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اشاره‌ای به ز ند گیو آ ار 
کارل تنو ده ردرادر 


کارل تئود ور درایر به‌سال ۹ نحستبن فیلم های بلند خود رییس و برگ‌هایی 
از دفتر شیطان را ساخت . تاثیر گریفیت بر این دو فیلم آشکار است . هنگامی که 
به‌سال ۱۹۶۴ گرترود واپسین فیلم درایر در جشنواره‌ی ونیز به‌نمایش درآمد . 
دیگر رنه و گدار چپهره‌هابی شناخته شده بودند و ریوت و استروب نخستین 
فیلم های خود را ساخته بودند. تکامل آنار ین به‌راستی که همخوان 
تا تکام هتر بستمات اف اسفاه: جیا هه فسات قزر آ یره تعهی:فیم ده 
تلاش او . از والاترین دستامدهای "هنر هفتم " به‌حساب می‌آیند . تلاش او برای 
یافتن استقلال هنر سینما . او را در ردیف بزرگترین آفرینندگان فیلم (چون 
برسون ۰ ازو. رنوار. روسلینی و داوژنکو) قرار می‌دهد . در شناخت زندکی 
درونی و دردهای معنوی آدمی . سینما استادی چون درایر را کمتر به‌خود دیده 


افنکا 


کارل درایر در سوم فوریه‌ی ۱۸۸۹ در شهر کپنپاگ پایتخت دانمارک بددنیا 
آمد . مادرش که یک زن جوان سوئدی بود . به‌هنگام زایمان درگذشت . زوج 
سالخورده‌ای که نوزاد را به‌فرزندی پذیرفتند » او را با خود به‌یوتلند غربی 
بردند » ناحیه‌ای پوشیده از تیه‌های شنی و نبزارهای بلند که سال‌ها بعد اردت 
در آنجا فیلمبرداری شد . در نخستین سال‌های جوانی به‌عنوان نوازنده‌ی پیانو 
در یک کافه شغلی پیدا کرد . مدتی کارمند شرکت تلگراف شمال بود » به‌مشاغل 
دیگری هم روی آورد » گزارشگر ورزشی روزنامه‌های محلی شد و به‌نگارش مقاله‌های 
کوتاهی در مورد تأآتر پرداخت . 


درایر به‌سال ۱۹۱۲ آنچه را که می‌خواست یافت : سینما . کار در سینما همواره 


۷ 


برای او چونان سرخوشی زندگی باقی ماند ». هرچند که در سال‌های بعد گاه به‌گاه 
ناگزیر می شد که سینما را رها کند. اما همواره به‌سوی آن بازمی کشت. در فاصله‌ی 
سال‌های ۱٩۱۲‏ تا ۱۹۱۸ به‌استخدام شرکت "نوردیسک " درآمد و فیلمنامه‌های 
بسیاری نوشت » بیست و دو فیلم براساس نوشته‌های او ساخته شده‌اند . از 
بسیاری از اين فیلم‌ها امروز نسخه‌ای باقی نمانده و نام کارگردان‌های آن‌ها نیز 
از یادها رفته است : راسموس اوتسن » کارل مانته‌زیوس, اگوست بلوم و . 
درایر در فاصله سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۶ نیز چهار فیلمنامه برای کارگردان‌های 
دانمارکی نوشت . این آثار امروز موجودند و کارگردان‌ها عبارتند از: تورین 
آنتون سوندسن » بیورگن روس (با همکاری ارلینگ شرودر) ۰ پل بانگ و بنته 
بارفورد . 


جدا از چپارده فیلم بلند خود , درایر هشت فیلم مستند کوتاه در فاصله‌ی‌سال- 
های ۱٩۴۲‏ تا ۱۹۵۲ ساخته است . میان آن‌ها چپار فیلم دارای ارزش هنری 
خاصی نیستند : یاری به‌مادران (۰)۱۹۴۲ آب در روستاها (۰)۱۹۴۶ مبارزه 
علیه سرطان (۱۹۴۷) و پل ستورستروم (۱۹۴۹) ۰ اما چپار فیلم مستند دیگر 
دارای ارزش هنری ویژه‌ای هستند و در آن‌ها می‌توان نشانه‌هایی از نبوغ درایر 
را بازیافت : کلیسای روستا (۱۹۴۷): درباره‌ی کلیساهای کوچک روستایی 
دانمارک با فیلمبرداری پرین فرانک» ۱۴ دقیقه. به‌گذرگاه آمدند (۱۹۴۸) 
درباره‌ی مسایل ترابری شهری » براساس نوشته‌ی شاعر دانمارکی یوهانس نیسن . 
با فیلمبرداری یورکن روس» ۱۲ دقیقه . تور والدسن (۱۹۴۹) درباره‌ی زندگی و 
آثار برتل توروالدسن مجسمه‌ساز دانمارکی که در سده‌ی پیش می‌زیست , با 
فیلمبرداری پرین فرانک و موسیقی سوند "ریک تارپ . ۱۰ دقیقه. قصری درون 
قصر (۱۹۵۴) درباره‌ی بقایای قصر قدیمی کروگن که امروز درون قصر السینور 
به‌جا مانده است . با فیلمبرداری یورگن روس. فاقد موسیقی . حدود ۶ دقیقه . 


فیلم‌های بلند درایر به‌دو دسته تقسیم می‌شوند : ٩‏ فیلم خاموش و ۵ فیلم گویا . 
از میان آثار خاموش درایر» امروز مصیبت ژندارک شهرت بسیار یافته و ناقدین 
و تاریخ‌نگاران سینما از آن به‌عنوان "یکی از شاهکارهای مسلم هنر فیلم نام 
می‌برند . اما ؛ راستی که دیگر آثار خاموش درایر از دیدگاه زیبایی‌شناسانه با این 


۸ 


فیلم برایرند : رییس )۱۹۱٩(‏ ۰ برگ‌هایی از دفتر شیطان (۰)۱۹۱۹ بیوه‌ی 
کشیش (۱۹۲۰) ۰ دیگری را دوست بدار (۰)۱۹۲۲ یکی بود » یکی نبود 
۰)۱٩۲۲(‏ میکاییل (۰)۱۹۲۴ ارباب خانه (۱۹۲۵) و عروس گلومدال 
(۱۹۲۵) ۰ میکاییل که موضوع آن رویاروبی هنرمند با محدودیت‌های زندکی 
جتماعی است تاثیری تعیین‌کننده بر سینماگران اکسپرسیونیست آلمانی گذداهت . 
ارباب خانه که‌به عنوان واقع گراترین اثر درایر معروف است شرح زندگی دشوار 
خانواده‌ای کوچک است که با فقر روبرویند . این فیلم بر تکامل سینمای 
نتورآلیست ایتالیا. پس از جنگ . تاثیر داشت . امروز به‌بادگی می‌توان نشان 
اندیشه‌های جوانی ۲ فیلم های خاموش درایر را برآثار سینماگرانی دید که 
شیوه‌های متفاوت بیان سینمایی را دنبال می‌کنند . بیوه‌ی کشیش حتی امروز . 
همچون یک اثر تازه. سرشار از نوآوری و نیروی آفریننده» جلوه می‌کند . این 
فیلم براساس داستان کوتاهی از کریستوفن یانسون ساخته شده و واپسین صحنه‌ی 
آن » جایی که پیرزن » خانم مارگریت (که نقش او را هیلدور کالبرگ ایفا می‌کند ) 
تنها و اندوهگین به‌حیاط می‌رود » روی سنگ‌ها کنار یک چرخ می‌نشیند » فکر می- 
کند و می‌میرد ۰ از زیباترین لحظاتی است که سینما تاکنون بدان دست یافته 


اه : 


هفتمین فیلم درایر ارباب خانه شپرت او را به‌دنبال آورد و چند شرکت 
فیلمسازی فرانسوی از او برای همکاری دعوت کردند . او به‌فرانسه رفت و در آنجا 
به‌سال ۱۹۲۸ واپسین شاهکار سینمای خاموش یعنی مصیبت ژندارک را آفرید . 
بخش عمده‌ی این فیلم از تصاویر درشت تشکیل شده و کاربرد دقیق این 
تصاویر ۰ همراه با هنرنمایی فالکونتی به‌نقش ژندارک : ما را نه‌تنها با بیگناهی ۲ 
سادکی قهرمان » بل با آرامش روحی و گذار از آلام درونی او که دستامد ایمانی 
خهقها بدین استه ا قفا سم کنتف. مر آفان خایون فرایر با مهمتریم فعارسن 
شیوه‌ی بیان او که در فیلم‌های گویایش نیز به‌کار رفته‌اند ». روبرو می‌شویم : 
ضریاهنگ ملایم و طبیعی . تعیین دقیق مکان نمایشی و قاب تصویر » کاربرد 
مفهوم "مناسبت میان تصاویر از راه تدوین » تمایز میان نور متمرکز و نور 
یکدست نه‌تنها همچون عنصر تعیین‌کننده‌ی جایگاه هندسی اشیا* در تصویر » بل 
به‌متابه‌ی مهمترین عامل در شناخت پرسش‌های روانی درونی افراد . » 


نخستین فیلم گویای درایر وامپیر (خونآشام ) اثر نبوغ‌آمیز و درخشانی است که 
در زمان خود کمنام ماند و ارزش‌های والای آن ناشناخته ماند . این فیلم در 
قرانته: وبا عرما هی قخضیی ادرآیی حاعخه: هو از انظر خمارت .در بعکم یک 
شکشت بزرگ بود . فیلمبردار آن رودلف ماته بود ( که فیلمبرداری مصییت 
ژندارک را نیز به‌عپده داشت ) » اکثر هنرپیشه‌ها غیر حرفه‌ای بودند و داستان 
آن براساس نوشته‌ای از شریدان لوفانو بود . وامپیر (همچون نوسفراتو اثر 
مورنائو ) , دلپره را به‌مثایه‌ی عنصری درونی و هستی شناسانه به‌کار گرفته است . 
تصاویر محو و خاکستری فیلم . با حدف عناصر صوری گوتیگ » به‌گفته‌ی حخود 
درایر ترس را چونان "برخوردی استوار به‌هیجان‌های ناگفته به‌کار می‌گیرند . 


به‌دنبال شکست وامپیر . درایر به‌انگلستان رفت و کوشید تا به‌یاری جان گریرسون 
و بازیل رایت فیلم‌های مستند بسازد » اما در اجرای این نقشه موفق نشد . 
سپس. به‌سال ۱۹۳۸ به‌افریقا سفر کرد تا فیلمی درباره‌ی طبیعت افریقا " 
بسازد که اين طرح نیز عملی نشد . به‌دانمارک بازگشت . سینما را رها کرد و به 
روزنامه‌نگاری پرداخت . پس از سال‌ها سکوت . او به‌سال ۱۹۴۳ یعنی در ایامی که 
دانمارک در اشغال ارتش هیتلر بود فیلم روز خشم را براساس نمایشنامه‌ای از 
ویرز ینسن به‌نام آن پدرسدوتر (۱۹۰۸) ساخت . ینسن ۱۸۶۶ - ۱۹۶۵) 
نویسنده‌ی چند نمایشنامه‌ی تاریخی بود که در زمان حیاتش در موطن خود نروژ 
شهرت بسیار داشت , اما امروزه نامش از یادها رفته است . درایر نمایش ینسن را 
به‌سال ۱٩۲۵‏ در کیپنپاگ دید و تصمیم کرفت که فیلمی از آن تپهیه کند . در 
آغاز طرح او درباره‌ی تهیه‌ی یک فیلم خاموش بود . اما بعدها در آن تغییر کاملی 
داد » و دکوپاژ دقیقی را تا سال ۱۹۴۰ تپیه کرد . هنگامی که عاقیت روز خشم 
را ساخت » تفییرات زیادی در داستان و شخصیت قپرمانان داد و تنپها 
بارموی سای عرافت شا ت ی من اس کزخ: 


زیرنویس از صفحه‌ی قبل : 
#« در مورد سبک و روش بیان درایر نگاه کنید به مقاله‌ی کلا می درباره‌ی روش 


بیان سینمایی (۱۹۴۳) که جلوتر می‌آید » و نیز : 
4 159-7 .عم ,962 م۳2۳5 ,1۳67۵۲ :۲ .56701126 


درایر معتقد بود که میان هنرها, معماری از همه‌به‌سینما نزدیک‌تر است .* دقت 
او در تعیین مکان » دکور, قاب نماها. کاربرد دقیق در مناسیت میان "فضای 
تصویری و فضای پنپان " دقت به‌نور. سایه روشن و رنگ‌ها همه در حکم 
وقاداری او به‌حکم بالا هستند . فیلم با تصاویر بی‌دریی از تالارهای عظیم و 
خالی . معابد گوتیک و مکانی که به‌دلیل نورپردازی نامتعارف سخت مرموز می - 
نماید . این نظر را در تماشاگر ایجاد مي‌کند که چیزی به‌مراتب مپیب‌تر از آنچه 
می‌بیند در حال شکل‌گیری است . از سوی دیگر در روز خشم طبیعت (بیش از 
سایر آثار درایر) در زندکی بیرونی و درونی قپرمان حاضر است . وجود عناصر 
طبیعی که در صحنه‌ی ملاقات گرترود و هشوقش در باغ ملی , یا در صحنه‌ی 
تعقیب در وامپیر و یا در موعظه‌ی یوهانس در باد در اردت چنان تکان‌دهنده 
است . در روز خشم به‌گونه‌ای مکرر به‌کار رفته است و تازگی خود را از دست 
نمی‌دهد . عناصر طبیعی (مهتاب » مه حنگل , رودخانه » توفان ) که با عناصر 
ناپیدا و مرموزی مرتبط هستند (فریادی که آن در نیمه‌های شب می‌شنود » حس 
حضور مرگ توسط آیسالون » قدرت آن در احضار مارتین » نیروی پیشگویی مارته 
هرلوف ) مفپومی تازه از طبیعت را مطرح می‌کنند که همتای آن را شاید تنها 
بتوان در آثار ازو یافت . 


پس از جنگ درایر کوشید تا یک دانشکده‌ی سینمایی را به‌هزینه‌ی دولت ایجاد 
کند. طرحی که به‌نتیجه نرسید اما منجر به‌تاسیس تالار سینمای داگمار و 
مجموعه‌ی معتبری از آثار مپم کلاسیک سینما گردید . درایر به‌سال ۱۹۴۸ کوشید 
تا مقدمات ساختن فیلمی در مورد زندگی عیسی مسیح را فراهم آورد . هرچند 
اين نقشه‌ی او عطی نشد . اما فیلمنامه‌ی آن که پس از مرگ درایر منتشر گردید تا 
حدودی روشنگر کستره‌ی کار او محسوب می‌شود . جدا از این » درایر به‌سال 
۱۴۵ فیلمی به‌نام دو نقر ساخت که یک اثر تجربی به‌حساب می‌آید و در آن 
تنها دو هنرپیشه ,جرجلید برگ و واندا رونگارت بازی می‌کنند . اساس این فیلم , 
نمایشی است از سومین که داستانی شوم و اندوهبار دارد . برگمان در چند فیلم 
خود که در دهه‌ی ۱۹۷۰ ساخته (همچون شش صحنه از زندگی زناشویی و 


# گفتگوی درایر با عون ده و۲ه1هاو0 شماره‌ی ۶۵ (دسامبر ۶ )- 


۱۱ 


رو دررو ) از اين اثر درایر تاثیر گرفته است . 


درایر به‌سال ۱۹۵۴ اردت را ساخت . اردت که بهزبان دانمارکی به‌سنای کلام 
است در بیوتلند غربی تهیه شد و در ۱۰ ژانویه‌ی ۱۹۵۵ در سینما داگمار کپنهاک 
برای نخستین‌بار به‌نمایش همگانی درآمد . اساس داستانی فیلم درایر نمایش 
اردت اثر کای‌مونک است . تمامی آثار درایر استوار به‌نوشته‌های کم و بیش مشهور 
اد بی هستند » اما تنها در اردت او تا حد امکان به‌اثر اصلی و بتیانی کار خود 
وفادار مانده و تفییر مهمی در آن ایجاد نکرده است . شاید به‌همین دلیل تنپا 
نام مونک در نخستین تصویر فیلم همراه عنوان فیلم می‌آید . کای‌مونک همچون 
درایر در سال ۱۸۸۹ در کپنهاگ متولد شند . او دوره‌ی مدرسه‌ی علوم دینی 
کپنپاگ را گذراند و به‌سال ۱۹۲۴ به‌عنوان کشیش بهروستای ودرسو رفت و 
یک سال بعد با دختری جوان به‌نام لیز ازدواج کرد و همسرش الکوی اصلی 
شخصیت اینگر در اردت شد . مونک اردت را در ماه مارس ۱٩۲۵‏ (تنها در عرض 
شش روز ) نوشت و برای نخستین‌بار در تأتر ملی کپنپاگ در مارس ۱۹۳۲ به 
نمایش درآورد . درایر از نخستین کسانی بود که این نمایش را دید و در مقاله‌ای 
آن را به‌شدت ستود . او گفت که مونک عناصر آتر کلاسیک را برای اراث‌ی یک 
آاثر تازه به‌کار گرفته "که مشابه‌آن را پیشتر کسی ندیده است . " 


کای‌مونک آزادیخواهی بود که خصومت او با نازی‌ها بمویژه پس از اشغال دانمارک 
توسط ارتش هیتلر برکسی پوشیده نبود . در چپارم ژانویه‌ی ۱٩۴۴‏ بهوسله‌ی 
کشتاپو دستگیر شد و در حال انتقال به‌شهر سیلکبورگ در مزرعه‌ای کنار جاده با 
گلوله به‌قتل رسید و بنا به‌گزارش مامورین " همانجا جسد او را خاک کردند . " یک 
سال پیش از کشته شدن مونک » گوستاو مولاندر در سوئد فیلمی از اردت ساخته 
بود . مولاندر کارگردان قدیمی سینمای سوئد . همکار موریتس استیلر در تهیه‌ی 
گنج آرن و سازنده‌ی فیلم‌های یک شب )۱٩۳۱(‏ و خانواده‌ی سوندن هیلم 
(۱۹۳۵) بود . او نمایش مونک را به‌کلی تفییر داد و معجزه‌ی نپایی را 
به‌عهد هی پدر پیر خانواده گذاشت . نقش بورگن پیر را ویکتور سیوستروم ایفا 
می‌کرد که خود کارگردان سینما و سخت مورد علاقه‌ی درایر بود و سال‌ها بعد در 
۷ نقش پروفسور در توت‌فرنگی‌های وحشی اثر برگمان را به‌شکل درخشانی 


۱۳ 


ایفا کرد . فیلم مولاندر علیرغم پاره‌ای صحنه‌های درخشان در مجموع اثر کاملی 
به‌حساب نمی‌آید. آهنگ پیشرفت آن یکدست نیست ( گفتارش بیش از حد 


طولا نی و یکنواخت شده است . 


درایر از همان سال ۱٩۳۲‏ تصمیم به‌ساختن فیلمی براساس نمایش مونک گرفته 
بود . تماشای فیلم مولاندر تصمیم او را تفییر نداد . چرا که از این‌فیلم راضی 

. حال آنکه پس از دیدن مادام بوواری اثر ژان رنوار (۱۹۳۲) تصمیم خود 
ر‌ ای ساختن فیلمی از این داستان فلوبر تغییر داده بود . ژیرا فیلم رنوار را 
زیبا و کامل یافته بود . درایر پس از شنیدن خبر دردبار کشته‌شدن کشیش مونک 
با خود عهد کرد که فیلم را با وفاداری کامل به‌نمایش مونک تپیه کند . پس از 
سال‌ها او در ۱۹۵۱ به‌نگارش نهایی دکوپاژ پرداخت و سه‌سال بر سر آن کار کرد . 
در جریان نگارش فیلمنامه و نیز در مدت تهیه‌ی فیلم . او از همکاری لیز مونک 
بیوه‌ی کای مونک برخوردار بود . درایر برای نقش بورکن پثر . هنریک مالبرگ 
هنرپیشه‌ی هفتاد و دو ساله را برگزید . مالبرگ به‌سال ۱۹۳۲ در نخستین ۳ 
اردت ایفاگر نقش بورگن بود و اکنون "برای واپسین‌بار دردهای بورگن پیز را 
بیان می‌کرد . " در فاصلهی این سال‌ها او دیگر نقش بورکن را بر صحنه‌ی تاتر 
بازی نکرده بود . او گفته که "درایر چیزی یکسر تازه از من می‌خواست و نه آنچه 
را که خود به‌عنوان هنر بازیگری می‌شناختم . فیلمبرداری اردت در روستای 
"ودرسی یوتلند " که درایر سال‌های کودکی خود را در آنجا گذرانده بود , ادامه 


یافت . 


درایر گفته: "کای مونک با شجاعت پرسش‌های گوناگون و گاه‌متضادرا در هم 
تنیده است . این کار او سخت جذاب است . "* درایر, خود این کار را در 
کستره‌ی سینماتوگراف ادامه داد و به‌اساس هنر مونک وفادار ماند . نمایش مونک 
چپار پرده دارد . نخستین پرده در اتاق پذیرایی بورگن سگارد می‌گذرد . درایر 
در دکوپاژ فیلم خود بخشی از این پرده را در مکالمه‌ی میان اینگر و بورکن پیر 
و بخشی دیگر را در مکالمه‌ی میان یوهانس و کشیش (و مکالمه‌ی بعدی میان میکل 
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و کشیش) آورده است . پرده‌ی دوم نمایش مونک در خانه‌ی پیتر خیاط روی می- 
دهد که این بخش در دکوپاژ با حذف حدود نیمی از مکالمات آمده است . 
پرده‌ی سوم نمایشگر شب دلپره در بورگن سکارد و پرده‌ی چهارم نمایشگر مرگ 
اینگر و معجزه‌ی بوهانس هستند . درایر در فیلم خود این دو پرده را بهم 
پیوسته است که اندکی بیش از یک سوم پایانی فیلم را دربرمی‌گیرد . جدا از 
اين . او چند صحنه به‌د کویاژ فیلم افزوده است . نخستین صحنه‌ی فیلم که شرح 
بیداری آندرس و جستجوی او به‌همراه پدرش و میکل در بی یوهانس است در 
نمایش مونک وجود ندارد . درایر در‌این صحنه‌ی درخشان با سرعت و قدرتی 
بی‌نظیر ما را با زندگی معنوی و درونی قهرمانان اثر خود آشنا می‌کند . اردت 
زیباترین و کامل‌ترین اثر درایر و یکی از شاهکارهای هنر فیلم به‌حساب می‌آید . 


نه سال پس از /ردت » درایر فیلم گرترود را ساخت . داستان تنپایی یک زن که 
عاقبت همه‌کس او را رها می‌کنند و سرنوشت او یادآور سرانجام دردبار آن د 
روز خشم است . هنگامی که گرترود در جشنواره‌ی ونیز نمیش داده می شد » درایر 
خود به‌آن شهر رفت و در میزگردها و گفتگوهای حاشیه‌ای جشنواره شرکت کرد . 
این در شرایطی بود که سینماگران نسل جوان به‌آثار او گرایش یافته بودند و 
حضور او را گرامی می‌داشتند . یک سال پیشتر , گدار با گنجاندن نماهایی از 
مصیبت ژندارک در فیلم خود گذران زندگی توجه همگان را به‌زیبایی‌های نهفته 
در آثار درایر جلب کرده بود . 


چپار سال آخر عمر درایر در تلاشی دوباره برای ساختن فیلم زندگی عیسی 
مسیح گذ شت . درایر می‌خواست که آن ر به‌صورت نخستین فیلم رنگی خود 
بسازد و می‌گفت که این مهمترین کار زندگیش خواهد بود . او مقدمات کار و 
بودجه‌ی فیلم را فراهم آورده بود » اما مرگ امانش نداد . درایر در ۲۰ مارس 
۶۸ درگذ شت . 


فیلمنامه‌های درایر به‌گفته‌ی خود او آبزاو صروری برای ساختن فیلم ‌ هستند و 
او هرگز از آن‌ها همچون متون ادبی یاد نمی‌کرد . در واقع او تعهد ادیی یا 
"توضیح روشنگرانه در نوشته " را ویژه‌ی ادبیات می‌دانست و در فیلمنامه‌هایش 


۱۴ 


عناصر ضروری برای پیوند تصاویر و مناسبت میان تصویر و صدا را به‌کار می - 
راو ی کهد عا تون جانگزینین کهاویود راد مان ؛ذهده وه آز 
نوشته : سینما براساس حرکت طبیعی خود به‌گونه‌ای خودانگیخته به‌سوی 
سرچشمه‌ی همه‌ی هنرها یعنی ادبیات يا هنر شاعری و نویسندگی پیش می‌رود . 
تا ینما وابسته به‌ادبیات زد تج . اما روزی خواهد رسید که نویسندگانی 
همان داستان کوتاه با بلند است . حال آنکه برای ساختن فیلم باید صرفا برای 
سینما نوشت . موضوع و روال پیشرفت داستان باید متعلق به‌سینما باشد و تازگی 
و ارزش هنری آن نیز به‌این جنبه وابسته گرد د # سیتما در دهه‌ی ۰ ۹۶ ۱ یه‌این 
آرزوی درایر نزدیک شد . فیلمنامه‌های آلفاویل یا گذران زندگی گدار. موریل 
رنه » و ژول و ژیم تروفو ما را با آثاری که صرفا برای سینما نوشته شده‌اند روبرو 
می‌کنند و این امتیاز برجسته‌ی آن‌هاست . 


روش درایر در اقتباس ادبی چنین بود که نخست مایه‌ی اصلی اثر را کشف می - 
کرد ». سپس تمامی "واریاسیون‌های بی‌شمار این مایه را که در داستان یا نمایش 
یافت می شد ند , یکسر حدف می‌کرد . آنگاه برمبنای مایه‌ی اصلی . داستانی تازه 
می‌نوشت ( داستانی برای سینما ") و در این کار تنها به‌عناصر سینمایی و 
زیبایی‌شناسی فیلم می‌اندیشید . بدین سان "واریاسیون‌هایی نوین " به‌دست 
می‌آورد (حوادث فرعی . تکرار موقعیت‌هایی که قپرمانان فیلم در آن قرار می- 
گیرند » گفتار خارجی يا مکالمات نوین که مستقل از تصاویر دارای ارزش هستند 
و غیره.) اين کلیت نوین نه‌بازسازی سینمایی داستان بل یک بیان تازه‌ی روایی 

. تنهاً در مورد /ردت او خود را مقید به‌حفظ کلیت انثر کای‌مونک دانست . 
اما اتب ز کار او را نمی‌توان بازسازی سینمایی یک اثر ادبی نامید » بل 
عناصر ساختاری دکوپاژ یکسر ۳ به‌سینما هستند ۰ درایر خود گفته : همواره 
از واژه‌های مونک آغاز کردم و سپس از آن‌ها فراتر رفتم . 


فیلمنامه‌های روز خهم و اردت برای نخستین‌بار در سال ۱۹۶۴ به‌زبان دانمارکی 
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منتشر شدند . پیش از آن تنپا فیلمنامه‌ی ناکامل اردت به‌نام 312 به‌سال 
۷ به‌زبان ایتالیایی چاپ شده بود . این تاخیر در انتشار فیلمنامه‌ها . البته 
تاثیر ناگواری بر ادبیات انتقادی که تا آن زمان درباره‌ی درایر نوشته شده بود . 
گذاشت . اما مشپور است که درایر به‌راستی راضی به‌انتشار فیلمنامه‌ها نیود . او 
نگران بود که خواندن فیلمنامه‌ها در ذهن کسانی که خود فیلم‌ها را ندیده‌اند 
ار نادرست از هدف هنری او ایجاد کند . وسواس درایر کاملا " قابل فهم 
ات هرچند که فیلمنامه‌های او هنوز هم در میان برجسته‌ترین متونی جای 
دارند که برای سینما نوشته شده‌اند » اما (و شاید بهتر باشد بگوييم به‌همین 
دلیل) خواندن آن‌ها به‌عنوان متونی ادبی کاری نادرست است . به‌عنوان مثال 
صحنه‌ی ورود پیتر خیاط به‌اتاق پذیرایی در بورکن‌سکارد در فیلم اردت را به‌یاد 
آوریم . در حالی که در خود فیلم این صحنه زیبا و کامل است » خواننده‌ی 
فیلمنامه گفتار آن را بیش از حد صریح و بی‌لطف می‌یابد . و يا کفتار عاشقانه‌ی 
روز شم در فیلم یادآور ادبیات عرفانی (سوئدنبرگ» آمیل) است و در 
فیلمنامه (خاصه در برگردان آن به‌زبانی بیگانه) به‌گفتاری رمانتیک (به‌معنای 
دقیق این واژه) همانند می‌شود . چیزی‌که به‌هیچ رو مورد نظر درایر نبود . 


تبث نکته در مورد برگردان فارسی 


ات ون برگردان بارسی فیلمنایه‌های اردت و روز خشم برگردان انگلیسی 
آن‌هاست که توسط عون جع هب از اصل دانمارکی ترجمه شده و 
همراه‌بافیلمنامه‌های‌مصییت ژندارک و وامپیر با عنوان ع1۵«7وجعع۳ع5 ۳0۵۲ 


چاپ شده‌اند . 


۲ - در متن فیلمنامه‌ی روز خشم پنج مورد توضیح اضافی وجود دارد . به‌عنوان 
مثال‌درصحنه‌ی ۳۶۵ آمده: "این صحنه باید روشن کند که خواست جسمانی از 
سوی آن است و نه از جانب مارتین . از کنش‌ها درمی‌يابیم که همواره چنین 
بوده است . آن به‌دلیل احساس سرکش خود نیرومندتر است » چندان نیرومند 
که حتی در لحظه‌ی پشیمانی مارتین نیز می‌تواند بر او تسلط داشته باشد . " این 
توضیح و چپار مورد دیگر در متن اصلی دانمارکی وجود ندآرند و به‌راستی زائد 


۱۶ 


هستند . خواننده خود می‌تواند به‌آسانی نتیجه‌ی درست را از پیشرفت داستان 
و مکالمه‌ها یهد ست آورد و نیازی" به‌این توضیحات ساده‌گر | که درست به‌همین 


است . 


۳ - حاشیه‌ها و پانوشت‌ها. همگی به‌برگردان فارسی افزوده شده‌اند و درمتن 
اصلی وجود نتدارند . 


و 


کلامی در باره‌ی‌ر وش بیان سینمابی 


کارل تئودو دددایر 


گونه‌ای تشابه میان یک اثر هنری و یک انسان یافتنی است . همانطور که می‌توان 
از روح یک انسان سخن راند » قادریم از روح یک اثر هنری » یا شخصیت آن نیز 


یاد کنیم . ۰ 


روح را می‌توان در روش بیان (استیل) که شیوه‌ی هنرمند در بیان ادراکش از 
((جهان )) مادی است یافت . روش بیان در گذر الپبام به شکل هنری اهمیت 
دارد . هنرمند با روش بیان » جزییات فراوان را در پیکر یک کلیت گرد هم می- 
آورد و به‌دیگران امکان می‌دهد تا همه‌چیز را با چشم‌های او بنگرند . 


روش بیان را نمی‌توان از یک اثر هنری کامل جدا کرد . روش به‌دل اثر هنری 


تمامی آثار هنری سا مد کار یک شخص هستند . اما هر فیلم آفریده‌ی یک گروه 
است » و گروه ناتوان از آفرینش هنری است مگر آنکه مسوولیت کار را پذیرا شود و 
چونان نیرویی پیش‌برنده عمل کند . 


نخستین انگیزه‌ی آفریننده‌ی یک فیلم از سوی نویسنده می‌آید . که کار او مبنای 
راستین فیلم است . اما از لحظه‌ای که مبنای شاعرانه را رها کنیم م کارگردان 
وظیفه‌ی .شکل‌بخشیدن به‌روش بیان را به‌عهده‌ی خویش خواهد گرفت . جزییات 
هنری بی‌شماری زاده‌ی نیروی ابداع او هستند . احساس و روحیه‌ی اوست که فیلم 


۱۸ 


را رنگ می‌زند . و احساس وروحیه‌ای همبسته با خود در ذهن تماشاگر می‌آفریند . 
از راه روش بیان » او به‌کار روح می‌بخشد و درست همین نکته است که از کار , هر 
می‌سازد . بر عهده‌ی کارگردان است که به‌فیلم سیمایی خاص - و ویژه‌ی 


خویشتن - بخشد . 


به‌همین دلیل . ما کارگردان‌ها مسوولیتی عظیم را پذبرفته‌ايم . برماست که فیلم 
را از صنعت به‌هنر گذ ر دهیم » » از اینرو . باید با کار خود به‌گونه‌ای جدی رویارو 
شویم » بأید خواهان چیزی باشیم و شهامت انجام کاری را داشته باشیم » و آنجا 
که کار سهل می‌نماید . خود هیچ چیز را به‌سپولت از سر نگذرانیم . اگر خواهان 
آن نیستیم که سینما به‌مثابه‌ی یک هنر به‌سکون کشیده شود . باید تلاش کنیم تا 
تهتتانی اروش بیان و عتصیت: ریز )6 در فیلی وت با بیع با ا زاین 
راه می‌توانیم امیدی به‌بازیابی ((هنر فیلم )) ببندیم . 


اينک » شرحی از چند عامل که در روش بیان فیلم روز خشم تعیین‌کننده بودند 
یی ان ی بیان ای او کر: 


منش فیلم‌های گویا چنین است که تصاویر را به‌حاشیه رانند و به‌کلام گفتا 
الویت بخشند . بر بسیاری از فیلم‌های گویا » کفتار - يا بپتر بگویم پرگویی - 
سلطه دارد » در حالیکه چشم ((تماشاگر)) کمتر امکان می‌یابد تا تصویری درست 
را جذب کند . فیلمسازان » اینجا. از یاد می‌برند که سینما پیش از هرچیز - و 
۳( 
مرتبط می‌کند . و تصویر به‌مراتب ساده‌تر از کلام گفتاری. به‌گونه‌ای ژرف در 
آگاهی تماشاگر جای می‌گیرد . من در روز خشم سعی کردم تا جایگاهی برای 
تصویر فراهم آورم که باید در سینما داشته باشد , جایگاهی که هنوز به‌تصویر 
اختصاص نیافته است . من تصوير را تن‌پابه‌سودای خود تصویر. و يا زیبایی 
آن , ارائهنکردم ,گمانم این است که اکر تصویرنتواند کنش را تعالی بخشد . به 
اس 


تصویر » تأثیری عظیم بر دهن تما شاگر دارد . اگر با مایه‌های روشن همراه شود . 
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ذهن را به‌سوی ملایمت پیش می‌راند » و اگر مایه‌های آن تیره باشند . موجد 
حالتی جدی در دهن می‌شود . فیلمبردار و من » بسته به‌زمان و کنش در روز 
خشم . هم رای شدیم تا تصویر را با مایه‌های خاکستری ملا یم با سیاه همراه کنیم ۱ 
چشم خواهان نظم است . پس» این نکته اهمیتی بسیار داردکه تاثیرات تصویری 
یا یکدیگر همخوان شوند و حتی در زمان حرکت نیز چنین باقی بمانند . خطوط 
درهم » چشم تماشاگر را آزار خواهند داد . 


چشم خطوط افقی را آسان و به‌سرعت درک می‌کند . اما خطوط عمزدی را دیر 
می‌پذیرد . چشم , بی‌اراده مجذوب هرچیز متحرک هی‌شود و در برابر مواد ساکن 
مقاومت می‌کند . به‌این دلیل است که با لذت » حرکات سریع دوربین را دنبال 
می‌کند » و به‌ویژه مواردی را که حرکات نرم و آهنگین انجام می‌شوند » ترجیح 
می‌دهد . همچون یک قاعده. می‌توان گفت که باید در فیلم حرکتی مداوم . 
کین ای و سین ییاه یز ار ارت اب ان عاقران عطرط سردی 
را وارد تصویر کنیم » به‌تاثیر نمایشی فوری ((و قدرتمند )) دست می‌یابیم . 
همچون تصویر نردبام عمودی در روز خشم ۰ درست پیش از آنکه به‌درون آتش 
پرتاب شود . 


اکنون باید درباره‌ی ضریاهنگ فیلم ببحث کنیم ۰ فیلم های گویا در چند سال 
گذ شته به‌گونه‌ای آگاهانه به‌سوی دست‌یابی به‌ضرباهتگی نوین که ویژه‌ی سینمای 
گویاست ۰ پیش رفته‌اند . من » خاصه به‌چند فیلم مهم خارجی که مهر روش بیانی 
فرانسوی . هدف این فیلم‌هاست که گونه‌ای ضرباهنگ دقیق ایجاد کنند که 
به‌تماشاگر امکان دهد يا دقت خود را بر تصویر متمرکز کند و به‌واژگان کوش 
سیارد . اما از آنجا که منش این فیلم‌ها چنین است که تصویرشان دشوار به‌چشم 
آید و واژگان آن‌ها دشوار شنیده شوند » کاملا " به‌هدف خود دست نیافته‌اند . 


من تلاش کردم تا در این‌مسیر پیش‌روم . در پاره‌ای از کنش‌ها - به‌عنوان مثال 
در صحنه‌ای از روز خشم کذ میان دو جوان در کنار تابوت آبسالون می‌گذرد - 
به‌جای استفاده از تصاویر کوتاه. سریع و متناوب » از آنچه که خود تصاویر 


و ۲ 


درشت ۰ طولانی و نرم خواندهام که میان هنرپیشه‌ها به‌گونه‌ای آ هنگین تقسیم 

یفده گرم . این ای نمسای من وان آن یکترگر را بتوارنه عاتیه 
کت فیلم بر هریک از آتان نشان می‌دهند . برخلاف و شاید درست‌تر باشد که 
بگویم به‌دلیل - این ضرباهنگ موج‌گونه. صحنه‌ای که میان آن‌دو» کنار تابوت 
آبسالون می‌گذرد . یکی از آن بخش‌های فیلم است که تاثیری نیرومند بر تماشاگز 


اون 
مرا سرزنش کرده‌اند که ضرباهنگ روز خشم بسیار ستگین و آهسته ا شتا 


من در فیلم‌های بسیاری با ضریاهنگی سریع روبرو شده‌ام که تاثیری عظیم بر 
فیلم داشت , آنجا چنا ن آهنگی با با شرایط فیلم اک بو . اما تسج 
خواهان آن نیست : اين آهنگی است که تنها به‌سودای خود ضرباهنگ ایجاد 
شده باشد. چنین ب« ((در سرعت جایگزینی تصاویر)) میراث دوران 
فیلم های خاموش است . میر ثی که سینمای گویا هنوز از آن رها نشده است . این 
بازمانده‌ی دورانی است ض در آن ؛ فیلم متوفف می شد تا میان حوشته‌ها بر پر د ۵ 
ظاهر شوند . فاصله‌ی بین میان نوشته‌ها خالی بود و خود نوشته‌ها نیز خالی 
گذشتند و تصاویر نیز از پرده به‌سرعت گذر می‌کرد ند - راستی که آهنگ 
مد ۵ بود ! اما این آهنگ فیلم های خاموش بود . 


نی که فیلم‌های خاموش دانمارکی در بالاترین نقطه‌ی تکامل خویش قرار 
0 - یعنی دستکم بیست و پنج شال پیش از اين - چند فیلم درخفان ۵ 
سوئد تهیه شدند . منظورم آثار سلما لاگرلوف است . به‌یاد دارم که وقتی فیلم 
ویکتور سیوستروم ؛ پسران اینگرمان برای نخستین بار در کپنپاگ نمایش داده 
شد. سینماگران دانمارکی آن را نپذیرفتند » زیرا سیوستروم بهراستی با جسارت 
به‌کشاورزان فیلم خود امکان داده بود تا با همان سنگینی و دشواری یک کشاورز 
گام بردارند . آری» آنان به‌زمانی جاودانه نیازمند بودند تا طول اتاقی ر 

بپیمایند . 
([۲ 


چنان که گفتم . فیلمسازان دانمارکی سر خود را به‌علامت نفی تکان می‌دادند 
((و می‌گفتند )) : "این کاری درست نیست , تمشاگر هرگز اين را نخواهد 
پذیرفت . " اما ما همه. خوب می‌دانیم که ق: تسشن م3 فیلم سوئدی با 
ضرباهنگ طبیعی و زنده‌اش نه‌تنها سوئد و دانمارک بل تمامی اروپا را فتح کرد . 
اروپا از سینمای سوئد بسیار چیزها آموخت » مثلا " میان همه‌ی آموزه‌ها . این 
نگته را نیز فراگرفت که ضرباهنگ هر فیلم زاده‌ی کنش و محیط آن فیلم ات 

بدین‌سان » ینک کنش درونی و بسیار مهم آفریده شد ..چرا که نمایش ضرباهنگی 
تماماگر اثر مي‌گذارد . تا آنجا که ایا ل آهنگ با خود نمایش» یکی پنداشته می- 


وت 


کنش و محیط روز خشم تعیین کننده‌ی ضرباهنگ کند این‌اثر است . اما این آهنگ 
ی ی سکن من ین 
از سوی دیگر یادبودی تاریخی که هعدف نویسنده در نمایش بود را برجسته می- 
کند » و من کوشیدم تا اين یادبود را به‌سینما بازگردانم 


در هنر. افراد انسان مورد اصلی دانسته می‌شوند . در فیلم‌های هنری » می- 
خواهیم افراد را ببینیم و مخاطره‌ی معنوی آنان را تجربه کنیم . می‌خواهیم به 
درون آن زندگی‌ها که بر پرده ظاهر می‌شوند رخنه کنیم . امیدواریم که سینما 
روزنه‌ای بر این جهان دیگر بگشاید . مایلیم که خویشتن را در حالتی تعلیقی 
بیابیم که کمتر از کنش بیرونی و بیشتر درگیری‌های آشکار درونی سرچشمه می - 
گیرد . و در روز خشم درگیری‌های روحی و معنوی کم نیستند . از سوی دیگز , 
باید به‌جستجوی درازمدت ماده‌ای همچون نمایش بیرونی برآییم که در کار بیان 
بیشتر وسوسه‌گر باشد . من - و نیز هنرپيشه‌هايم ‏ کوشيدیم تا به‌دام وسوسه 
درنيایيم . ما . با اشتیاق , کوشيدیم تا اغراق‌های نادرست و اشکال بیان قالبی 
(کلیشه‌ای ) را رد کنیم . خود را ناگزیر کردیم که در پی حقیقت کامل برا ییم . 


آیا حقیقت جز این است که نمایش‌های بزرگ به‌آرامی اجرا می‌شوند » و 
هنرپیشه‌ها می‌کوشند نا احساسات خود را پنهان کنند » و نمی‌گذارند که بر 


۳۳ 


چپره‌شان نشانی از توفانی نمایان شود که به‌راستی درون آنپا به‌پاست ؟ تنش در 
ژرفا و آن سوی سطح جریان دارد و خود را از همان لحظه‌ای که فاجعه شکل 
گرفته . رها می‌کند . من به‌جد کوشیدم تا آن تنش ناپیدا. آن عذاب خاموشی که 
در پشت زندگی خانوادگی همه‌روزه‌ی هر صاحب‌مقاهی نپفته است را طرح کنم . 


اين‌همه. چهبسا برای آنان که خواهان خشونت آشکارای کنش هستند نابسنده 
باشد . اما بگذار که آنپا به‌پیرامون خویش نظر کنند . تا دريابند که تا چه‌حد 
بزرگترین تراژدی‌ها از مایه‌ی نمایشی اندکی برخوردارند . اين شاید تراژیک‌ترین 


سویه‌ی این تراژدی باشد . 


اطمینان دارم که افرادی نیز یافت می شوند که ترجیح می‌دهند تا صحنه‌ها به 
گونه‌ای واقع گرایانه‌تر تهیه شوند . اما , واقع گرایی » در خود , هنر نیست . تنها 
واقع گرایی روانشناسانه یا مصوی و روحانی هنر محسوب می‌شود . حقیقت هنری . 
چیزی با ارزش است » حقیقتی چکیده‌ی زندگی راستین که از تمامی جزییات غیر 
ضروری رها شده. حقیقتی که از صافی ذهن هنرمند گذشته است . آنچه بر پرده 
می‌گذرد واقعیت نیست ‏ و نمی‌تواند چنین باشد . چرا که اگر واقعیت بود . دیگر 
نمی‌توانست هنر به‌حساب آید . 


بان یهن مس وهای هدیم ها را ات زذایی کتیم و 
هنری در خود . از راه صحنه‌های فشرده و چکیده , بيافرينيم ۲ پیش ازادامه‌ی 
بحث , مایلم تا تمایز میان‌تآتر و سینما را یادآور شوم . و تذکر دهم که به‌سپم 
خویش. واژه‌ی تآتر را به‌هيچ رو موهن نمی‌دانم . تنها باید یادآور شوم که یک 

نرپیشه می‌تواند به‌دو گونه‌ی متفاوت در صحنه‌ی تأآتر و استودیوی فیلمبرداری 
ایفای نقش کند . در صحنه. او ناگزیر» حسابت می‌کند که هر واژه باید به‌گونه‌ای 
کامل‌تر توسط آنان که از نخستین تا واپسین ردیف نشسته‌اند . شنیده شود . این 
نکته » نه‌تنها کیفیت عالی صدا و فن‌بیان را خواهان است ۰ بل این ضرورت را 
تا ایجاد می‌کند که به‌حرکات چپره تاکید شود تا از فاصله‌ای دور به‌چشم ۲ تا 
در مقابل . در استودیوی فیلمبرداری » تنها به‌زبانی معمولی و همه‌روزه و حرکاتی 
یکسر طبیعی نیاز است . در فیلم روز خشم به‌هیچ تلاش خاصی.نیازمند نیودیم تا 


۳۳ 


به‌کنشی بیش و کم قدرتمتد » یا کم و بیش رام د ست یابیم . خیر. کار دشوار 
برای ما اجرای نقش به‌گونه‌ای وافعی بود . یعنی آفرینش افرادی زنده و باور 
کردنی .ما به‌یکد یگر در مورد کنش‌های نادرست و خارجی تذکر می‌دادیم . 


مپمترین ابزار بیان یک هنرپیشه‌ی سینما حرکات و کلام است 


زمانی که فیلم های گویا تازه پدید آمده بودند» بیان استوا ز محر ((بدن و 
چهره)) در پس‌زمینه شکل می‌گرفت . ((چرا که)) دیگر ۰ گفتاری دراختیار 
یو د ۰ واژگان : شاب صارن 6 از چپره‌های سر۲ 9 ۰ در فیلم های 
روانشناسانه‌ی فرانسوی يا امریکایی در سال‌های اخیر . ارج و اعتبار شکلک‌های 
حرکت چپهره ۰ عنصری مهم در سینمای گویا به‌حساب می‌آید . حرکت ۰ چهره را 
با روح کمال می‌بخشد و شکلک‌های چپره عنصری بسیار مهم تر از واژگان کلا می 
تفعساب هی اند ما بارها : کل ختخضیت یک فری را از اه یک خالت: ۲ ونگ‌های 
سیما . و يا یک چشمک‌زدن ن باز ید . شکلک چپره ابزار اصیل بیان حالت 
درونی است و عمر آن با ی اقا | گفتاری است . حالات چپره تنپا ویژه‌ی 
آد می نیست . اگر یک سگ داشته باشید . خوب می‌دانید که سک نیز دارای 
شتا ی بنتانگر است 


حال که سخن به‌حالات بیانی چپره رسیده. باید به‌آرایش نیز اشاره کنم . من 
در روز خشم به‌این هدف که کوچکترین لحظه‌ی حالت بیانی چپره را از کف 
ندهم ۰ چهره‌های آرایش کرده را یکسر کنار گذاشتم . واقعیت آنچه که شما بر 
پرده می‌بینید اين است که هنرپیشه‌خود را برای فیلمبردار آرایش می‌کند و 
فیلمبردار نور را چنان تنظیم می‌کند که آرایش دیده نشود . امروز . همگان 
آموخته‌اند که زیبایی را در چپره‌های طبیعی با تمامی خطوط و آونگ‌های آن 
بيایند . اگر چهره‌ای با آرایش پنهان شود ۰ بخشی از منش ویژه‌اش از میان می - 
رود . آژنگ‌های یک چهره » بزرگ یا کوچک . درباره‌ی منش و شخصیت آن‌کس . به 
شما گزارشی کامل می‌دهند . بر سیمای آدمی خوش‌دل و مپربان که همواره لبخند 
می‌زند ۰ از پس سال‌ها. شماری از خطوط زیبا پیرامون چشم‌ها و دهان شکل می - 


۳۴ 


کنر ند 1 چین‌ها به‌ما از فاصله‌ای دور . در لحظه‌ی دیدار» لبخند می‌زنند . و 
گر سین بزهکین» ترقروم. بههدل:. با کسقاق. باهذ آونگ‌های چنهرهاشن 
شیارهابی ژرف و عمودی خواهند بود . در هر دو حالت » شیارها به‌ما چیزی از 
درون انسان ارائه می‌کنند . اما اگر کسی به‌یاری آرایش در بی پوشاندن شیارها 
برآید . بخشی از منش خویش را پنپان داشته که چهره . به‌راهی دیگر آن را 
بیان خواهد کرد . به‌گمانم ضرورت ندارد که اهمیت این نکته را در فیلمبرداری 
از نزدیک . شرح دهم . 


ساختن فیلمی که در آن هنرپیشه‌ها به‌هیج رو آرایش نشده باشند ‏ همچون 
روز خشم - یگانه کار طبیهی و آشکار! درست است . اینجا. در کل روحیه‌ی 
فیلم . آن بیان حقیقی را می‌توان بازیافت که تنها با هنرپیشه‌های آرایش نکرده 


آرایش و شیوه‌ی بیان. به‌ارزش‌های تأتری وابسته‌اند . زمانی از کارل آلستروب 
پرسیدند که آيا خواهان ایفای نقش در تماشاخانه‌ی سلطننتی کپنپاک هست یا 
نه. او گفت که به‌راستی مایل به‌این کار نیست ۰ چرا که "نمی‌توان ناگپان 
احتتا هه فریاد سر داد ۰ و همچنان انسان باقی اه اشاره‌ی آلستروپ به‌آن 
پرسش اصنلی است که هنرپیشه‌های تآتر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند . در 
همین حال نظر او به‌گونه‌ای تکان‌دهنده ژرف‌ترین معنای واژه‌ی "سینمایی " را 
پیش روی ما مطرح می‌کند . بزرگترین امتیاز سینما به‌تاتر این است که هنرپیشه 
می‌تواند صدای خویش را در وضعیتی طبیعی به‌کار گیرد . آری . او می‌تواند بنا 
به‌ضرورت نقش نجوا کند . میکروفن به‌یقین نجوای او را ضبط خواهد کرد . اینجا 
هر واژه و هر حرکت کوچک دارای مجنا هستند . اماء درست به‌همین دلیل . نباید 
واژگان غیر ضروری را به‌کار گرفت . واژگان گفتاری نمی‌توانند نقشی مستقل داشته 
شوند . باید چنین شوند . خاصه . نمی‌توانند بی‌هدف بیان شوند . گفتار فیلم 


کارگردان فیلم‌های گویا . در گزینش هنرپیشه‌ها . باید به‌صدای آنان دقت بسیار 


۳۵ 


کند . مهم است که صدای هر هنرپیشه با صدای دیکری سازگار با شتق و مجموعه‌یه 
اهاز با رک گر هداهن بای اشفا سانلد بکای را ایور فک 
کا ها اوه بابرا تفه واه ای که بر تاه باشد» کتهای 
هماهنگی میان گام برداشتن و سخن‌گفتن یک انسان وجود دارد . به‌لیزبت مووین 
که اه هه کی بیان راتکه قاری آ هک ند ارش 


وحود دارد ۰ 


نگته‌ی آخر . دزی معترضه بود .اکنونبه‌وظیفه‌یر استین‌وتعیین‌کنند ی‌کارگردان 
یعنی ی ۳ و با هنرپیشه‌ها می‌رسیم . اگر بخواهیم به‌یاری تمثیل کنش 
کارگردان در این مورد را بشناسیم , می‌توانیم او را با یک قابله قیاس کنیم . 
اين » درست » تصویری است که استانیسلافسکی در کتاب خویش درباره‌ی 
هنرپیشه‌ها ارائه کرده و به‌راستی هم که بپترین مثال است . هنرپیشه سخت 
درگیر خویشتن است و کارگردان مراقب اوست . همه کاری می‌کند تا زایمان را 
سپل‌تر سازد . نوزاد به‌عمیق‌ترین معنا, کودک خود هنرپيشه است . محصول 
احساس او و زندگی درونی او پس از تماس با واژگان نویسنده است . هیجان 
درونی هنرپیشه , همواره نقش را برای او می‌آفریند 


از اینرو ۰ کارگردان ی باید مراقب باشد تا به‌هیچ رو تفسیر خویش رآ بر هنرپیشه 
تحمیل نکند , زیرا هنرپیشه نمی‌تواند حقیقت و هیجان نات را بنا به‌دستور کسی 
بیًفریند . نمی‌توان احساس را به‌زور ایجاد کرد . احساس باید از خویشتن پدید 
آید و تنپا همدلی کارگردان و هنرپیشه می‌تواند . آنان را به‌پله‌ی پردایی 
احساس برساند . اگر اين همدلی ایجاد شود . اشکال بیان راستین و درست ‏ 


خود پدید خواهند آمد . 


برای یک هر پیشه‌ی‌حدی » این حکم مب و مهم است که هرگز تباید با بیانی 
تحمیل شده از خارج. کار خویش را آغاز کند » بل باید وابسته به‌هیجانی که 
زاده‌ی درون خود اوست , باقی بماند . اما از آنجا که هیجان و بیان به‌گونه‌ای 
جدا ناشدتی همبسته‌ی‌یکدیگرند» و از آنجا که این دو سازنده‌ی یک واحد 
هستند » می‌توان گاه ‏ بسته به‌اقبال - از راهی دیگر وارد شد . یعنی نخست از 


۳۶ 


حالت آغاز کرد تا بعد احساس فرا رسد . می‌توانم مقصود خود را با یک منال 
روشن کنم . پسر بچه‌ای را در نظر آورید که از مادر خویش به‌خشم آمده باشد . 
,مادر » با مپربانی به‌او می‌گوید : آخب دیگه. لبخندی بزن . ۱ پسرک لبخندی 
می‌زند . خشک و بی‌لطف . اما زود » لبخندی روشن در ِ آن می‌آید . اندکی 
بعد شادمان می‌خندد . خشم ناتدای شفه-اشته: می‌توان ن گفت که نخستین 
لبخند » زاینده‌ی احساس است و اين احساس به‌حالتی تازه منجر شده است . این 
بازی مناسبات درونی را می‌توان ((آگاهانه)) آفرید . اگر برای یک هنرپیشه 
گریستن آسان باشد - و بسیاری کسان دیگر هم هستند که آسان می‌گریند - کار 
درست آن است که به‌اشک‌ها اجازه‌ی طغیان دهیم » بی‌آنکه چشم‌انتظار احساس 
راستین باقی بمانیم » زیرا آن احساس جسما: ۳ می‌آید 
هنرپیشه یاری خواهد کرد تا احساس راستین را به‌دست آورد. که این ۳ 
سپم خود . حالت درست را خواهد آفرید . یگانه حالت درست راء. زیرادر 
هر حرکت ساده تنپا یک حالت وجود دارد که درست است , تنپا یک حالت 
درست .بزرگترین شادی کارگردان و هنرپیشه دستیابی به این حالت است 


۳ 1 ِ ِِ ۳ , اما از طرح چند 0 9 ِِ ی ی 
درست ۱۳9 موسیقی است ۰ دفیق‌تر ی ۰ موسیفی قادر | ست که ا: ۳۳9 
روانشناسانه‌ی ((فیلم )) حمایت کند و آن چارچوب ذهنی که پیشتر از تصویر یا 
گفتار به‌د ست آفداه ات را ژرف تر تا 7۵ آنجا که موسیقی به‌راستی معنا دارد و 
با با و ب توت ۳9 محسوب می‌شود . اما ما باید 
گویا ود دی این و ات 


من » تا آنجا که می‌توانستم به‌گونه‌ای مشخص بیان کنم » آن روند فنی و معنوی که 
برای روش بیان فیلم الزامی است (و در روز خشم چونان ضرورتی نمایان شد ) را 
شرح دادم . معترفم که بیشتر از فن سخن گفته‌ام . اما از تلاش جپهت آموختن؛ 
فنون حرفه‌ی خویش - آنپم میانی آن فنون - شرمسار نیستم . هر هنرمند 
می‌داند که نخستین شرط برای تبدیل شدن به‌هنرمند » آشنایی با رموز حرفه‌ی 


۳۷ 


خویش است . اما هرکس که فیلم مرا دیده باشد . در این نکته تردید نخواهد 
کرد که نزد من » فن در حکم ابزار است و نه هدف . و هدف من این است که به 


تماشاگر تجربه‌ای غنی‌تر ارائه کنم *. 
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۳۸ 


مپیه‌ شد ۵ درسال 
تاریخ نخستین‌نمایش 
تدوین در کپنپاگ 
کارگردان 

فیلم نامه 

دکور , 
فیلم بردار 

موسیقی 

هنرپیشه‌ها 


طول نمایش 


آزدت (کلام) 


[۱ ۴ 

۰ ژانویه ۱۹۵۵ در کینهاگ 

۱۴ 

کارل تئودر درایر . 

کارل تئودر درایر بواصات نمایش‌نامه‌ی کای‌مونک 


پل شیربک 

هنریک مالبرگ (مورتن بورگن ) ؛ امیل هاس‌کر ستین‌سن 
(میکل )۰ بیسربن لسردوف (یوهانس) » بریژیت 
تدرایییل (ایتگر)ه کای کریشتا من[ سذریی )اد ان 
الیزابت (مارن ) » سوزان (اینگر کوچک ) . اووه رود 
(کشیش) ۰ اینار فدراسپیل (پیتر خیاط) » سبلویا 
اکپاوسن (کریستین) ۰ گردا نیلسن (آن) ۰ هنری 
اسکائر (دکتر ). هان آکسن (کارن ) . ادیت تهرانه 
(مته‌مارن)»کرستن آندریسن و روستاییان و ماهیگیران 
ناحیه‌ی ود رسو . 


۵ د فیقه 


حاشیه‌ی روستا . 


۱ -شبی مهتابی اما توفانی است . صدای زنگ ساعتی می‌آید . نمای متکوکی _ 
از یک مزرعه . این بزرگترین مزرعه‌ی ناحیه است . دوربین ظرف‌های شیر را که 
کنار هم روی زمین چیده شده‌اند نشان می‌دهد . محو تصویر . تصویری از یک 
تابلو برسر در مزرعه » نام مزرعه بر آن نوشته شده است : بورگن سگارد . 
نام محو می شود . 


۲ -اتاقی در خانه. 

اتاق خواب متعلق به‌یوهانس و برادرش آندرس است . صحنه با نمای درشتی 
از آندرس که در بستر خفته است . آغاز می‌شود . او از صدای بسته‌شدن در 
بیدار می‌شود . يا سرعت می‌نشیند و در همین حال برمی‌گردد تا به‌بستر 
برادرش» یوهانس, بنگرد . دوربین بستر خالی را نشان می‌دهد . آشکارا 
یوهاتس‌تازها ن‌راترک‌کرد هاست . دوربین به‌پنجره‌می‌ر سد . در همین حالآ ندرس 
شلوا رش رابه‌یا می‌کند وهمچنان‌که پی راهن خود را دردست داردبه پنجره نز د یک می شود . 


۳ -آندرس از پنجره . یوهانس را می‌بیند که با لباسی گشاد که از باد در پیچ 


و تاب است از مزرعه خارج می‌شود . 


۴ ۳ به‌سرعت بقیه‌ی لباس خود را به‌تن کرده و بهاتاق مجاور یعنی به 
اتاق نشیمن می‌رود . دوربین در دیگری را نشان می‌دهد که در این اتاق قرار 
دارد و به‌اتاق خواب پدر او . بورگن پیر . گشوده می‌شود . آندرس در را باز 
۱ 
بیدارشوند - پدر خودراصدا می‌زندواوراازنا یدید شدن‌بوهانس‌یاخبر می‌کند . 
آندرس : پدر ۰۰۰ 

بورگن (هنوز گیج خواب ) : ها , چه‌خبر است ؟ 

آندرس :یوهانس یاز به‌تپه‌ها رفته است . 

بورگن (باخشم ) . رفته ؟ ۵ نه. 


۳۰ 


تلا وشن" من در پی او می‌روم . 


آندرس 


پدرش را ترک می‌کند . بورگن دیگر از بستر خارج شده است . 


۵ -اتاق خواب میکل و اینگر . 


انشک که شرا نشیم: ماه باره آنق سر ی بیدا رد ضهای کاهای رون تفا 


شده است . او امش ات می شود » به‌سوی پنجره می‌رود » پرده را کنار می- 


زند و به‌بیرون می‌نگرد . 


- اینگر از میان پنجره آندرس را می‌بیند که دکمه‌های پیر اهنش را می‌بندد 
و بانگرانی چشم‌انداز دور را می‌نگرد . 
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-اکنون» میکل نیز بیدار شده و از اینگر می‌پرسد : 


میکل : 
: برادر توست . 

: یوهانس؟ 

: خیر » آندرس 

هت ٩‏ پس باز باید اتفاقی برای یوهانس افتاده باشد . 
اینگر: 
میکل : 


اینگر 


۱ 


چه خبر شده؟ 


ار 
بهتر است با او بروم . 


: آری . بپتر است بروی . بیچاره مرد بینوا ! 


میکل : 
اینگر: ۲ 


یوهانس؟ 


سالگی . گرفتار ‏ جنونی لایر ۱ 


میکل ۰ آه . نمی‌دانم شبات چنین که هست خوش بأشد . 
اینگر : این حرف را نزن ! . .. یادت باشد چیز گرمی بپوشی . 
میکل : باشد » باشد . 


اینگر (از پنجره به‌بیرون می‌نگرد ) : پدرت هم آنجاست . 


میکل : 


خوب . من دیگر حاضرم 


۳۲ِ 


اینگر : من قهوه درست .می‌کنم و به‌انتظار شما می‌مانم . 
۱ 
اینگر به‌کتار پنجره بازمی‌گرد د . 


۸ -نمای خارجی از بورگن پیر و آندرس که دور می‌شوند . اندکی بعد . میکل 
دید ۵ می شود ۰ او می د ود تا به‌آن‌دو پر سد ۰ 


. در تپه‌های شنی‎ - ٩ 
. بورگن پیرودوپسرش میکل‌وا ندرس,باتندباددر جنگند.! نان‌همه‌جارا جستجومی کنند‎ 


۰ - بورگن و پسرانش از پشت تپه‌ای بیرون می‌آیند و یوهانس را می‌بینند که 
به‌سوی تپه‌ی دیگری» درست در برابر آن‌ها پیش می‌رود . آنان با چشمانی 
ترسیده و نگران به‌یوهانس می‌نگرند . 

هنگامی که بوهانس بهبالای تپه می‌رسد بازمی‌گردد و با صدایی پیامبرگونه 
جمعیتی خیالی که در دامنه‌ی تپه‌ها , در برایر او . کروه گروه ایستاده يا 
نشسته‌اند را مخاطب قرار می‌دهد . 

پدرودوبرا درش‌به‌گفتاراویا چهره‌ایا ند وهگین‌گوش می‌کنند وسرخود را تگان می دهند. 

یوهانس: نفرین بر شما باد » ای تزویرگران» تو ... و تو ...و تو. نفرین 
بر همه‌ی شما باد » چرا که به‌من باور ندارید » به‌من که مسسیح بازآمده‌ام , که به 
فرمان او به‌سوی شما آمده‌ام . او. که آسمانها و زمین را آفریده است. 
به‌راستی ۰ به‌شمامی‌گویم ۰ روز داوری نزدیک است . خداوند مرا پیامبر خویش 
دانسته است . نفرین بر آن که باور ندارد » زیرا تنها آنان که مومنند 
به‌قلمروی بهشت درمی‌آیند . آمین , 

صدایآمین‌اود رتپه‌هامی‌پیچد .انگا را سخیا زجمعیت خیا لی د رد ا منه‌یتپه‌ها باشد . 

یوهانس دست‌هایش را پیش می‌آورد . گوبی شنوندگان خیالی خود را تقدیس 
می‌کند , آنگاه از تپه‌ها با گام‌های آرام و شمر د ۵ ی۵‌زیر می‌آید 

بورگن پیر . میکل و آندرس عقب می‌روند . چندان که از چشم یوهانس پنهان 
بمانند . یوهانس با سلوکی مسیح‌گونه به‌مزرعه بازمی‌گردد . پدر و برادرانش 
در پی او با حفظ فاصله روانند . 


۳ 


4 ۰ ‌ ۰۰ 


۱ - اتاق نشیمن . 

بر دیوار تصویری از گرونت ویگک* قرار دارد . اینگر از آشپزخانه وارد اتاق 
می‌شود . در همین زمان بورکن پیر ۰ میکل و آندرس از در باغ وارد می‌شوند . 
قال گرفتن: کل فتوز زوی کوت‌های اوشگه بورگم با کاهی پزتع میدب 
اینگر می‌نگرد . 

مس انیب 

اینگ: اوق 

اینگر سرش را تکان می‌دهد و اشاره‌ای‌می‌کندتا آنان بدانند که یوهانس در 
آشپزخانه است ۰ 

سه‌مرد » لرزان از سرما ؛ گرد میزی می‌نشینند . اینگر میز را از پیش آماده کرده 
است . روی میز یک چراغ دستی روشن قرار دارد . اینگر قهوه می‌ریزد . بورگن 
پیر یک پیپ از جعبه‌ی پیپ‌ها برمی‌دارد و آن را روشن می‌کند . 

لحظه‌ای بعد بوهانس وارد می‌شود و با گام‌های بلند اتاق را می‌پیماید . 
وفتارش نان ناست که کوبی:د گران آنتا تیستتد » قویراه ای غوا شور 
برابر یک کمد کشودار می‌ایستد . روی کمد دو شمعدان سه‌شاخه‌ی نزیینی قرار 
دارند . یوهانس شمع‌ها را یکایک روشن می‌کند . اینگر و سه‌مرد با حیرت بهاو 
می‌نگرند . 

بورگن : این کار به‌چه معنی است ؛ یوهانس؟ 

سکوتی کوتاه. 

یوهانس (با لحن موعظه ) : من‌روشنابی‌جهان‌هستم ** ,اما از ظلمت این را 
نمی‌داند . من به‌خویشتن بازآمدم , اما خویشتن مرا بازنیافت . 

او کار روشن کردن شش شمع را به‌پایان می‌برد » شمعدان‌ها رایرمی‌دارد . 


هریک به‌دستی » و به‌سوی پنجره می‌رود . آنها را بر لبه‌ی پنجره قرار می - 


کرونت ویگ (۱۷۸۲ - ۱۸۷۲) اصلاح‌گر دینی » نویسنده و سیاستمدار 
داتار کزن ارات نویتی برد که عله سل براس سای پووتان .سات. 
آیینی تازه را ارائه نمود . از پایه‌گذاران نهضت تعاونی روستایی و نیز مدارس 
نوین دانمارک. 

رب اشاره به انجیل متی . باب پنجم , آیه‌ی ۱۴: و شما نور عالمید . " 


۳۳ 


دهد . 
میکل : شمعدان‌ها آنجا به‌چه‌کار می‌آیند ؟ 

یوهانس (پرده‌ها را کنار می‌زند ) : روشنایی من است که به‌ظلمت نور می - 
اتاق را ترک می‌کند و به‌اتاق خواب خود و آندرس می‌رود . 

پس از رفتن او. اینگر به‌آرامی شمعدان‌ها را می‌آورد » شمع‌ها را از آن‌ها 
بیرون می‌کشد و شمعد ان‌ها را در جای خودشان روی کمد می‌گذارد . 

اینگر : وضع او خیلی غم‌انگیز است . 

میکل (سر تکان می‌دهد ) : کاملا " دبوانه است . 

اینگر (با سرزنش) : میکل ! 

میکل : آخر » راه می‌رود و می‌گوید که مسیح است . 

آیهزین با شرانتی ی فا بمی‌کنن کهآ جیگ ال نموف ز1 زد 

اینگر : آنهمه کتاب‌ها که خواند عاقبت او را گیج کردند . 

میکل همچون برادرانش؛ همواره از شخصیت مسلط پدر در رنج بوده است . 
در مورد او . این انقیاد به‌شکل گونه‌ای گستاخی در برابر پدر ظاهر می‌شود . 
این کستاخی در اشاره‌های تلخ او آشکار است . 

میکل : خبر » او نباید برای مطالعاتش تشویق می‌شد . 

بورگن پیر می‌داند که هدف حمله است . با لحنی گزنده پاسخ می‌دهد . 
بورگن : من چنین کردم چون او استعدادش را داشت . 

میکل : آری .۰ .. و چون آرزو داشتید که یک کشیش در خانواده داشته باشید . 
بورگن : خیر» چنین آرزویی نداشتم . کشیش‌ها را همه‌جا می‌توان یافت . ما 
نیازهند آن کسی هستیم که بتواند مردم را به‌جوشش آورد . هنگامی که من 
استعداد یوهانس را شناختم با خود فکر کردم که اوست آن جرقه‌ای که می- 
تواند از اینجا. از اين مزرعه . یکبار دیگر مسیحیت را شعله‌ور کند . با تمام 
وجود دعا کردم که او چنان کسی شود . مردی با آوای پیامبران ! 

میکل (با اندکی طنز) : یک اصلاحگر؟ 

بورگن : آری» یک بدعت‌گزار. و من با اشتیاق برای همین دعا کردم (با 
حرکتی نشانه‌ی یاس) و می‌بینید که نتیجه‌اش چه شد . 


۳۴ 


لحظه‌ای سکوت می‌شود . اینگر» آندرس و حتی میکل عمیقا " به‌حال پیرمرد 
اساشن داشوتی اه رک کل کیت را شکتد.: 

تاک قویه که ان مهس وا کر دیمع توش وگن 

بورگن : شب‌خوش. 

آندرس: شب‌خوش, پدر . 

بورگن : شب‌خوش, آندرس. 

اینگر که در جریان این گفتار واپسین . فنجان‌ها را در یک سینی گردآورده . 
سینی را بهآ شپزخانه می‌برد . اکنون . آندرس برمی‌خیزد . 

آندرس: بهتر است بروم و نگاهی به‌بذرها بیندازم . 

آندرس و میکل اتاق را ترک می‌کنند . بورکن پیر لحظه‌ای تنپا می‌نشیند . 
اینگر بازمی‌گردد . کنار میز می‌ایستد و روی بورکن خم می‌شود - یا کنار او 
هی یت 

اینگر : یوهانس باز مثل گذ شته خواهد شد . 

بورگن (سر تکان می‌دهد ) : همواره امید داشتم که او سلامت خود را بازيابد 
و چنین نشده است . 

اینگر : چرا این حرف را می‌زنید ؟ 

بورگن ( با لبخندی خسته) : هجزات دیگر روی نخواهند داد . 

اک و زا ایند تاکن متام ها اگما بموما ادا 
بخواهیم : 

بورگن : اینگر , من زیاد دعا کرده‌ام . 

اینگر (با لبخندی که درخشششرآن مدیون ایمانی درونی است ) : باز هم باید 
دعاکنید » زیرا مسیح خود گفته که دعای ما را اجابت خواهد کرد . 

بورگن : می‌دانم » اینتر - می‌دانم - اما تاکنون دعاهای من به‌چه کار 
آمده‌اند ؟ 

اینگزت ار کضاامی‌دانید که دغاتان یش انز بوده ایت؟ 

بورگن با سپاسگزاری لبخند می‌زند . اما حالت او نشان می‌دهد که هرچند 
به‌راستی ایمان‌دارد » با این همه هنوز تردیدهایش به‌جا مانده‌اند . 

اینگر (استوارمی‌ایستد و باز بورگن را نصیحت می‌کند ) : دعا کنید و بازهم 
دعا کنید . هرچند که به‌کمانتان بی‌اثر آید ..۰. شب خوش, پدر بزرگ عزیز . 


۳۵ 


بورگن : شب خوش . اینگر . من بازهم کمی اینجا خواهم ماند . 
اینگر : باشد » پس شب خوش. 
اینگر از در می‌گذرد و به‌اتاق خواب خود می‌رود . 


احتا نان غوب اینگر و مرکل: 
اینگر وارد می‌ شود . به‌سوی بستر می‌رود و بالش‌ها را صاف می‌کند . میکل 
به‌لیه‌ی بستر نشسته است . 

اینگر: من خیای دلم برای پدرت می‌سوزد . 

میکل ۰ دل من برای یوهانس می‌سوزد . 

میکلم اما چه. 

اینگر : ساید یوعانس بیش از همه‌ی ما به‌خداوند نزدیک باشد » اما پدرت . 
اینگر (به‌سوی میکل می‌رود و به‌چشمان او می‌نگرد ) : من فکر می‌کنم که تو 
نسیت به‌پدرت خیلی بی‌انصافی . 

میکل (به‌تاخی ) : او هم نسبت به‌من بی‌انصاف است . 

اینگر : اما او هرگز تو را سرزنش نکرده است . 

حاضر نمی شوم که در جبرگه‌ی مومنین پارسای این مزر عه درآیم ۰ معنای نگاه او 
ر درک می‌کنم . 

اینگر : اما میکل تو که به‌خداوند ایمان داری . نداری؟ 

میکل : اینگر » تو نظر مرا در مورد این مسایل خوب می‌دانی . 

اینگر : پس تو ایمان نداری؟ 

میکل : حتی به‌ایمان نیز ایمان ندارم . 

اینگر (با لبخندی آرام ) : اما تو چیزی دیگر » چیزی مهمتر داری . 

میکل : چه‌چیز؟ 

اینگر: یک دل -و نیکی . 

میکل (با تردید ) : جدی؟ 

اینگر : آری » چون ایمان به‌تنهایی کافی نیست . باید آدم تیکی بود » و سو 


۳۶ 


آدم نیکی هستي . 

میکل (برای آزار اینگر ) : اما من که ایمان ندارم . 

اینگر (با اطمینان ) : خیر » اما روزی ایمان خواهی یافت . 

میکل : آیا اطمینان داری؟ 

اینگر : آری . آنگاه می‌بینی که هر لحظه قلیت بیشتر گرم خواهد شد و شادتر 
زندگی خواهی کرد . از همه‌چیز گذ شته » چقدر شادی خوبت اتتاه چنین 


مت 


میکل : آری ؛ اینگر دخترک من و حالا باید بخوابیم . شب‌خوش. دخترخانم . 
اینگر : شب خوش . پسر بزرگ من . 

میکل او را می‌بوسد . اینگر پرده را می‌کشد . لحظه‌ای تصویر شکم برآمده و 
باردار او روی پرده‌ی مپتابی می‌افتد . 


۳ - اتاق نشیمن . 
بورگن پیر » پیپ خود را تمیز می‌کند . برمی‌خیزد و پیپ را در جعبه‌ی پیپ‌ها 
می‌گذ ارد ۱ به‌سوی میز بازمی‌گردد و چراغ را خاموش می‌کند ۰ 


۴ - آشیزخانه‌ی بورگن سکارد . 

اینگر در کار درست کردن نوعی بیسکویت است . بورگن پیر همواره ستایشکر 
شیرینی‌های دست‌پخت اوست . کارن » مستخدمه . که دختر جوان شانزده یا 
هفده‌ساله‌ای است » به اینگر کمک می‌کند . 

اینگر (خرده هایینان را در بسته‌ای می‌ریزد ) : کارن » این نان‌ها را جلوی 
مرغ‌ها بریز . 

کارن می‌رود . آندرس با عجله وارد می‌شود . در جریان این صحنه » اینگر در 
حال رفت و آمد است . او روی میز خمیر را می‌مالد و به‌بیسکویت‌ها شکل می- 
دهد , سیس برأی دقت در میزان پخت بیسکویت‌ها به‌اجاق آشپزخانه سر می- 
زند . آندرس میان اینگر و مایکل که روی صندلی نشسته و روی دفتری 
یاد داشت می‌کند . هیجان‌زده در آمد و رفت است . 

آندرس : هر دو گوش کنید . شما باید به‌من کمک کنید . 

اینگر : چه کمکی ؟ 


آندرس: خوب » آن و من .۰.۰ . فکر کردیم که . 
۳۷ 


اینگر (موها را از صورت خود کنار می‌زند ) : آندرس. نکند که تو عاشق آن » 
دختر پیتر خیاط. شده باشی ؟ 
آندرس: چرا؟ مگر اشکالی داری؟ ها . میکل؟ 
میکل : خوب ۰ خودت می‌دانی که بامشکلات زیادی روبرو خواهی شد . 
انازش* مصکلات ؟ 
میکل : من چیزی علیه او نمی‌گویم , او به‌راستی دختر خوبی است . . 
آندرس: خوب » پس چه؟ 
کل فکزمی کنی که ید ره خراهد گت 
آندرس: درست در همین مورد من به‌کمک شما نیاز دارم . . . البته اگر 
بخواهید که به‌من کمک کنید . همین . 
اکر ریب اما مر ان سین او بیه خواهه کفتا؟ستورم این ات که 
۰ خوب . تو می‌دانی ۰.. که ایمان آنپا با ما تفاوت دارد و همه‌ی آن ... 
آندرس: اگر آن و من یکدیگر را دوست داشته باشیم چیزهای دیگر چه 
آهمیتی دارند ؟ 
۹ 
آندرس: اما چه؟ ها . میکل؟ ۱ 
شک این( معا راکفا تیه یمین اک انم 
آندرس: گوش کنید , آیا می‌خواهید که به‌من کمک کنید يا نه؟ 
میکل : البنه که به‌تو کمک می‌کنیم . اما چرا خودت کاری نمی‌کنی ؟ مثلا " با 
پدر آن صحیت نمی‌کنی ؟ 
آندرس: اما پیتر اصلا " آدمی نیست که بشود با او حرف زد . 
میگل : برو . دستکم می‌توانی سعی کنی . 
آندرس: خوب .۰ .. بله, البته می‌توانم سعی کنم . اینگر نظر شما چیست ؟ 
اینگر : کار درست همین است . تو سعی کن و من هم با پدرت صحبت می‌کنم » 
که البته اين د شوارترین بخش کار خواهد بود . 
آندرس: راستی چنین فکر می‌کنید ؟ 
اینگر (به‌نشانه‌ی‌تصد یق‌سرتکان‌می دهد ) :آری .اما من‌می‌خوا هم سعی کنم . 
آندرس: خیلی‌متشکرم .اینگر من‌اطمینان‌دارم که‌شما می‌توا نید مشکلراحل‌کنید . 
میکل ۰ و تو هم سعی کن که مشکل خیاط را حل کنی . 


۳۸ 


و همین الاان می روم . فعلا ۱ خد احافظ . 
اینگر : و خیر پیش. 
آندرس از در خارج می‌شود . 
میکل : امیدوارم پدر امروز عصبانی و ... شش سا که 
اینگر : من بیشتر می‌ترسم که‌او آندوهگین شود . ببین » نمی‌خواهی بروی و 
نی‌هاأ را کوتاه کنی ؟ 
میکل : حق با توست . خداحافظ. دختر خانم بٍ 
اینگر . خداحافظ» خداحافظ. هرکس ما را یبیند فکر می‌کند که تازه با هم 
ازدواج کرد ه‌ایم ۰ زه؟ 
میکل (ناگاه او را درآغوش می‌گیرد ) : خوب . مگر راست نیست ؟ اینگر . 
دخترک من . 
صدای دیگ بلند می‌شود . ایتک سمش غیت ای ار وهی ا تشن برمی دارد . او 
اين کار را در جریان مکالمه‌ی زیر انجام می‌دهد : 
میکل : خوب . پس خداحافظ. مراقب باش که کار را خراب نکنی . 
اینگر : چرا؟ مگر من تا به‌حال کاری را خراب کردهام ؟ 
میکل : نه . شاید حرفم درست نبود . 
میکل از آشیزخانه خارج می شود . اینگر متفکر ایستاده است . 


۵ - خارج . حصار مزرعه . 

یک گاری روستایی ایستاد ه است . دو اسب به‌آن بسته شده‌اند . میکل سوار 
می‌شود و افسار را می‌گیرد . اما بعد در گاری می‌ایستد . کارگر مزرعه که گاری 
را به‌پیش می‌رآند همراه اوست . 

۶ - آشپزخانه . 

اتتگر گویی راه حلی یافته است . در حالیکه با یک رنده دانه‌های گندم 9 
می‌کند . آوازی را پیش خود زمزمه می‌کند . 


۳ ٩ 


آندرس به‌سوی خانه‌ی پدر آن » پیتر خیاط می‌رود . شاد است . چند نفر در 
تپه‌ها دیده می‌شوند . 


۸ - اتاق نشیمن بورکن سکارد . 

اینگر با قوری قهوه وارد می‌شود » آن را روی میز می‌گذارد . او اکنون آماده‌ی 
صحیت با پدر شوهر خویش است . وسط‌اتاق » روی یک صندلی می‌نشیند و به 
سقف می‌نگرد . 

اینکر : خدای مپربان » خواهش می‌کنم امروز هم به‌من کمک کن . 

بورگن پیر از اتاق خواب خود وارد اتاق نشیمن می‌شود . او یک جفت پوتین 
در دست دارد و جوراب به‌پا کرده است . از اینرو اینگر صدای پای او را نمی- 
شنود . بورگن به‌اینگر نزدیک شده و چشمان او را دنبال می‌کند . 

بورگن : این نتیجه‌ی بارش باران به‌روی بام است . 

اینگر : آه. شمایید پدر بزرگ؟ شما مرا ترساندید . 

بورگن : من چه کردم ؟ 

اینگر : شماً چیزی گفتید ؟ 

بورگن : من گفتم رطوبتی که در آنجا می‌بینی (سقف را نشان می‌دهد ) 
نتیجه‌ی باران است . سقف چکه می‌کند . 

اینگر : خوب » من اصلا " - که اینطور . 

بورکن (ران‌هایش را می‌مالد ) : .۰.. این رماتیسم لعنتی . 

اینگر فنجان‌ها را برمی‌دارد و روی میز می‌گذارد . بورگن می‌نشیند و پوتین - 
هایش را به‌پا می‌کند . اینگر قهوه می‌ریزد . 

بورگن : چطور ؟ قهوه در این ساعت ؟ 

وا ات مد مرگ 

بورگن : خوب » خوب » و بیسکویت . بله . تو این‌ها را خودت درست کرده‌ای؟ 
اینگر : شما که بیسکویت‌های مرا دوست دارید مگر نه؟ 

پورک بت طرات‌اتای با جقیای بختضهرگر گام گنه نگ سپ بلعه او 
برایش می‌آورد . 

اینگر : بکویید , آیا دنبال این بودید ؟ 


۴9 


بورگن : آه. متشکرم » بله . امروز پیپ بلند را می‌خواهم . فقط باید آن را پر 
کنم. 
اینگر : آن را پر کرده‌ام . 

بورگن : آیا اين کار را بلدی؟ 
اینگر : من هر کاری را بلدم . 


بورگن : بجر زاییدن پسر ۰ 


اینگر : خوب » خوت ...این هم برای شما (پیپ پر شده را به‌دست او می - 
دهد . ) 
بورگن : متشکرم . 


در همین لحظه . در روبروی اتاق پذیرایی باز می‌شود . یوهانس در چارچوب 
دیده می‌ شود . 

بوهانس: جسمی در اتاق پذیرابی , جسمی در اتاق پذیرایی . 

ایشگز ( با رین : اور یگریت ؟ 

بورگن (برمی‌خیزد و به‌سوی در اتاق پذیرایی می‌رود ) : آرام باش» یوهانس و 
دوترا منت 

یوهانس: جسمی در اتاق پذیرایی » و بدین سان پدرم در آسمان‌ها تجلیل 
می‌شود . 

بورکن : برو » برو » برو ۰ یوهانس ! 

یوهانس می‌رود . اما در را پشت سر خود بازمی‌گذارد . بورکن آن را به‌آرامی 
می‌بندد و نزد اینگر بازمی‌گرد د . 

اینگر : معنای حرفهایش چه بود ؟ 

بورگن : چه کسی معنای حرفهای او را می‌فهمد ‏ اینگر ؟ (آه می‌کشد . ) 

اینگر (پس از چند لحظه سکوت ) : یک فنجان دیگر قهوه می‌خواهید ؟ 

بورگن : متشکرم » اینگر ۰.. خیلی کم - خیلی متشکرم (پیپ می‌کشد . ) 
برای از میان بردن تاثیر آزاردهنده‌ی ورود یوهانس اینگر شروع به‌پیچیدن 
کلاف کاموا می‌کند . او صدای گام‌هایی را می‌شنود . از پنجره به‌بیرون می - 


نگر :2 
٩‏ - خارج . 


۴ 


از چشمان اینگر ما می‌بینیم که کشیش ناحیه از کنار دیوار کلیسا می‌گذ رد و 
در حیاط کلیس ارا با می‌کند ۲ 


اینگر کشیش را با نگاه خود دنبال می‌کند . 

اینگر. کشیش جدید بود » به‌کلیسارفت . عجیب است که هنوز به‌اینجا 

تماهت ۸ 

بورگن : همین روزها خواهد آمد . فکر می‌کنم که میکل و آندرس مشغول کوتاه 

کردن نی‌ها ناشتنک. ی 

اسگر ریک ی از اک ابیرقت ی کر مد ضحیت فان 

بورگن : چه کسی ؟ کشیش؟ (شانه‌ها را بالا می‌اندازد ) بله. من‌هم همین فکر 
را می‌کنم . شاید به‌همین دلیل تا رسیدن به" مین اینقدر کار را طولانی می - 
۹ 

اینگر : بله , شاید . 

اینگر لحظه‌ای می‌نشیند . نمی‌داند چگونه مشکل آندرس را مطرح کند . 

ار فسات تعرس نیرگ 

بورگن : بله؟ 

اینگر ۰ آیا می‌خواهید به‌من کمک کنید ؟ 

بورگن : حتما " . اگر بتوانم . 

اینگر : آری » می‌توأنید 2 آاینطور ۵ 2 (کلاف کاأموا را در دست‌های بورگن 
قرار می‌دهد » بورگن پیپ خود را کنار می‌نهد ) . شما آن دختر خیاط را می - 
شتا شنت ؟ 

بورگن : آری » چطور ؟ 

اینگر : آیا به‌نظر شما او می‌تواند همسر خوبی برای آندرس باشد ؟ 

بورگن : هوم . پس به‌این دلیل به‌ما قپوه دادی؟ 

اینگر : بله -نه» راستی نه. اما فکر نمی‌کنید که او همسر خوبی بشود ؟ 

بورگن : من مایل به‌صحبت دراین مورد نیستم . 

اینگر : چطور شما می‌توانید اینقدر . . 


۳ 


بورگن : اینقدر چه؟ 

اینگر : نمونه‌ی کامل یک مزرعه‌دار متکبر . . 

بورکن کلاف کاموا را از دستش بیرون می‌کشد تا به‌عروس خود بفپماند که 
بحث درمورد آن و آندرس پایان یافته است . او پشت خود را به‌اینگر می‌کند 
و به‌سوی جعبه‌ی پیپ 4 . اینگر دنبال او راه می‌افتد . 

پورگ فظوم ای ات کوش با کورن تا بان 

اینگر : می‌دانید پدربزرگ » من فکر می‌کنم تنها تالای ی باید مطرح شود 
این انتت که آنها یکدیگر را ذوست دارند ؛ 

بورگن : اینگر » عشق پس از سال‌ها ایجاد می‌شود . 

اینگر : پدربزرگ عزیز » به‌گمان من شماً درباره‌ی همه‌چیز این جهان می‌دانید 
مگر درباره‌ی عشق . 

بورگن : خوب » راستش 

اینگر : به‌من ان شما هیچگاه عاشق ق شده‌اید ؟ 

بورگن : : من هیچگاه عاشق شده‌ام ؟ دستکم دهبار 
نآرد 

بورگن : چه فکر می‌کردی ؟ 

اینگر : که شما هیچگ ه عاشق نشده‌اید . 

بورگن (به‌سوی تصویر همسرش می‌رود ) : خوب » من ازدواج کرده بودم . 
به‌همین دلیل می‌دانم که . 

اینگر ۰ بله . اما میان شما و مارن » این کاملا " یک . 

بورگن : یک ؟ 

اینگر : کاملا " ۰ یک پیمان زراعتی . 

اینگر ناگهان ساکت می‌شود . می‌فهمد که خیلی تند رفته است . به‌راستی 
بورگن پیر خشمگین شده است 

بورگن : اینگر. مارن همسر خوبی برای من بود - او به‌راستی همسر مناسبی 
برای من بود . 

اینگر (با پشیمانی و شرم ) : مرا ببخشید 

لحظه‌ی کوتاهی سکوت می شود . بورگن مداوم به‌پیپ خود پک می‌زند . آنگاه. 
اینگر خود را برای حمله‌ی جدیدی آماده می‌کند . 


۴۳ 


اینگر (با مپربانی) : پدر بزرگ . اکر شما اجازه بدهید که آندرس با آن 
آز دوا ج کند .من هم قول می‌دهم که چیزی به‌شما بدهم که خیلی خوشحالتان 
کند . 

بورکن : چه می‌تواند باشد ؟ 

اینگر (شوخ) : قول می‌دهم که برای شام یکشنبه مارماهی سرخ شده درست 
کم . 

بورگن : خوب . اینهم پیشنپاد بدی نیست . 

اینگر : و بازهم . پدربزرگ » من به‌شماً قول می د هم که این‌بار بچه یک پسر 
خواهد بود . حالا خوشحال هستید ؟ 

بورگن : ها . ها . تو در قول‌دادن استادی. 

اینگر : خوب حاضرید يا نه. 

بورکن یکره ای کر برای شرفت درس تیوه ا تا کنددای صراضی 
دید که آندرس از این بازی‌های خود دست برمی‌دارد و ما به‌سادگی برای او 
دختر منأسبی پیدا خواهیم کرد . کسی که ۰ (می‌نشیند . ) 

اینگر : خوب » حالا که بحث به‌اینجا رسید , دیگر باید به‌شما بکویم » آندرس 
همراه میکل برای کوتاه‌کردن نی‌ها نرفته است . 

بورگن : نرفته؟ 

اینگر : نه! 

بورگن : پس کجا رفته؟ که اینطور . 

اینگر : بله » پدربزرگ . 

بورگن (برمی‌خیزد ». خشمگین است ) : حالا می‌فهمم . حالا می‌فهمم . پس 
ای وت 

اینگر : بله , پدربزرگ» این بود . حالا کوش کنید . وقتی آندرس برگشت ما 
هر دو باهم به‌او می‌گویيم مبارک باشد » آندرس" ". می‌گوييم يا نه؟ 

بورگن : پس پیتر خیاط آمروز صاحب یک داماد می‌شود . 

اینگر: و شما هم صاحب یک عروس دیگر می‌شوید - یک دختر خوب » شیرین ؛ 
توانا , جوان 

بورگن : اما من که خواهان عروس نبودم . 

اینگر : بگویید که قبول دارید . پدربزرگ . 


۴۴ 


بورگن : وقتی که او بدون گفتن کلمه‌ای به‌من به‌آنجا رفته است؟ و تو اینگر تو 
از داستان خبر داشتی و به‌من چیزی نگفتی - یک توطثه‌ی حساب شده. 
توطه‌ی بچه‌های من در پشت سرم » نه, لعنت به‌من اگر ۰.۰.۰ (به‌سوی در 
می‌رود ۰ ) 

اینگر : پدربزرگ . کجا می‌روید ؟ 

بورگن (در میان چارچوب در) : چرا می‌برسی ؟ هیچ کدام شما هم به‌من 
نمی‌گویید که کجا می‌روید (به‌سرعت خارج می‌شود ۰ ) 

اینگر (به‌دنبال او) : پدربزرگ » پدربزرگ ۰.۰. بدون ژاکت پشمی ! 

اینگر با سرعت به‌اتاق خواب بورگن می‌رود و لحظه‌ای بعد از آن خارج می- 
شود . در حالیکه کت بورگن را در دست دارد . به‌بیرون می‌دود . 


۱ - طویله‌ی خوک‌ها . 

بورگن پیر وارد می‌شود . کاترین نشسته و با دقت به‌پیش روی خود می - 
نجرد:؛ 

بورگن : برو خانه, یک فنجان قهوه بنوش و به‌هانس هم بگو که به‌مادیان کاه 
بدهد . 

کاترین : چشم . 

گاترین برخاسته و از آخور خارج می‌شود . بورگن می‌نشیند . اندوهگین » خسته 
و دل‌شکسته به‌نظر می‌آید .اینگر ظاهر می‌شود . به‌سوی بورگن می‌رود . 

اینگر : پس شما اینجایید . چه شده است » پدربزرگ؟ 

بورکن (پس از سکوت ) : بورگن‌سکارد جای کثافتی شده است . 

اینگر : چنین چیزی نیست . 

بورگن جرا «بومانتن هرک گر مم تعکر هه ده 

اینگر : از کجا می‌دانید ؟ 

بورگن : و میکل هم دیگر تغییری نخواهدکرد . 

اینگر : شما چطور آنها را با هم مقایسه مي‌کنید ؟ از این گذشته . میگل چه‌کرده 


است ؟ 


بورگن ( یه‌تلخی ) ۰ نها به‌ایمان پدرانش خیانت کرده است . 
اینگر : میکل مرد خوبی است , او خداوند را در قلیش دارد . 


۴۵ 


بورگن (افکار خود را دنبال می‌کند ) : و حالا هم آندرس. . 
اینگر: راستی که پدر بزرگ » گاهی من شما را هیچ درک نمی‌کنم . شما چنان 
رفتار می‌کنید که انگار خداوند رهایتان کرده است . 

بورگن (با ملایمت ) : به‌راستی ؟ (پس از مکثی کوتاه ) حق با توست » اینگر » 
من طاقتم را از دست دادهام و توخوب می‌دانی که چرا . 
اینگر : زیرا خداوند شما را در آن شب‌ها که‌کنار بستر یوهانس زانو زده و دعا 
خواندید ندیده است . 
درک شیر آیگره ایتها و گرعی توت خطاننه ار بانب خدا وید 
بل از سوی خود من است . اگر با ایمان بهرخداد معجزه دعا می‌کردم » . معجزه 
می‌شد . اما من به‌دعاهای خود اعتقاد نداشتم و زمانی که پدری نتواند از سر 
ایمان برای فرزندش دعا کند » معجزه‌ای نیز در کار نخواهد بود . 
اینگر : اما بی شک خداوند می‌توآند در همه‌حال معجزه ۱ را ییا فریند . 
مور : : خیر. اینگر من دیگر به‌این نکته باور ندارم ! 

گر : می‌دانید که من چه فکر می‌کنم ؟ به‌گمان من معجزات کوچک بسیاری در 
پنهان » گرداگرد ما رخ می‌دهند . خدای ما دعای بندگانش را می‌شنود , اما 
معجزه را در سکوت انجام می‌دهد . از هیاهو بیزار است . 
بورگن : شاید . 
کاترین بازمی‌گردد و مکالمه‌ی اینگر و بورگن قطع می‌شود . 
اینگر : بهتر است بروم پیش مارن و اینگر کوچک , آنپا حالا دیگر از مدرسه 
می‌آیند . 
بورگن (به‌ساعتش نگاه می‌کند ) : بله , باید وقتش شده باشد . 
اینگر : آیا شما با من می‌آیید ؟ 
بورگن : آری » می‌آیم . 
اینگر : و رماتیسم شما ؟ 
بورگن : رهایش کن » من که هنوز چلاق نشده‌ام . 
اینگر به‌بورگن یادآوری می‌کند تا ژاکت خود را بپوشد آنها می‌روند . 
محو تدریجی تصویر ۰ 


۲ - یک تابلو : پیتر پترسون . خیاط. 


۳۶ 


۳ - در خانه‌ی پیتر خیاط. 
پیتر به‌شیوه‌ی خیاط ها پشت میز خود نشسته است . یعنی پاهایش برهم 
عمودند . او در حال دوختن یک شلوار است و در همین حال یک دعای 
"تقدیس متعالی #را با هیجان می‌خواند : 
"شب که می‌رسد » باید 
فراخوان دشوار زمستان را پذیرا شوم . 
اینجا , تنها یک روز درنگ می‌کنم » و نه بیش » 
چرا که خانه‌ی من جایی دیگر است ." 
مکث کوتاهی می‌کند . صدای زنگ در مغازه ‏ که از طریق راهروی کوچکی به 
خیابان می‌رسد - رامی‌شنویم . پیتر از خواندن دست می‌کشد و در را با دقت 
نگاه می‌کند . آن وارد می‌شود » به‌نظر غمگین می‌آید . 
پیتر : سلام » تو هستی » آن کوچک من , آیا کسی آنجا بود ؟ 
آن : آری » پدر . 
پیتر : پول را گرفتی ؟ 
آن : آری . در صندوق می‌گذارم . 
پیتر : همین کار را بکن » دخترم . 
کرستین (وارد اتاق می‌شود ) : آه» آن » تو برگشتی . آیا می‌توانی پرنده‌ها را 
بیرون ببری ؟ 
آن : بله و باید به‌آنها آب بدهم . 
کرستین : باشد . 
پیتر (به‌دخترش می‌نگرد ) : گوش کن » آن . به‌نظرم تو گریه کرده‌ای . 
آن سرش را تکان مختصری می‌دهد . 
پیتر (چون یک بازجو) : آیا کسی را در راه دیدی؟ 
آن (با تردید ) : آری » آندرس را در تپه‌های شنی دیدم . 
پیتر : بورگن سکارد ؟ 


آن : آری . 


1 آدعای تقد یس متعالی ۹ ویره‌ی کطلیسای پروتستان است ۳ دعایی است در 


مزمت دل‌بستن به‌این جهان . 


۳۷ 


پستر : آیا با او صحبت هم کردی؟ 

آن : آری . گفت که آنپا پانزده بچه خوک دارند . 

پیتر : امیدوارم آنچه که به‌تو گفتم در یادت مانده باشد . 

آن : بله پدر . می‌دانید که ... 

پیتر : می‌دانی که باید مراقب خودت باشی . 

آن : بله . پدر . 

پیتر : و نگذاری که گناه به‌تو چیره شود . 

آن : البته » پدر . 

پیتر : آفرین فرزندم . 

کرستین : آن . آیا می‌توانی کمی هیزم هم با خود بیاوری؟ 

آن : بله مادر . خواهم آورد . 

آن بهآ شپزخانه می‌رود . 

پیتر به‌دوختن مشغول می‌شود . اما ناگهان از کار بازمی‌ایستد » گیج است . باز 
5 وحتن را آغاز می‌کند . 

کرستین اتاق را برای مراسم دعای بعد از ظپر آماده می‌سازد . او صندلی‌ها را 
از اتاق دیگر می‌آورد و کنار یکد یگر ردیف می‌کند . 

پیتر دوباره دست از دوختن می‌کشد . 

پیتر : می‌دانی کرستین » اینجا که نشسته‌ام به‌چه فکر می‌کنم ؟ 

کرستین : نه » پیتر . 

پیتر : فکر می‌کنم که پدر زن بورگن جوان بودن . از همه‌چیز گذشته » مزایابی 
دارد . ۱ 
کرستین : آری . بپرحال آن آرزویی بیش از این ندارد . 

پیتر (با ملامت ) : آری . امامن که در پی مزایای این جهان نیستم . 

کرستین : خیر , البته که نیستی . 

پیتر : خبر» خیر. من به‌چیزی فراسوی مزایای مادی می‌آندیشم . 

کرستین : به‌چه‌چیز می‌آندیشی » پیتر ؟ 

پیتر : به‌این . کاش ما آدم‌های فروتن می‌توانستیم بورگن‌سگارد را به‌سوی 
خداوند بازگردانیم . 

کرستین : به‌راستی خوب می‌شد . 


۴۸ 


پیتر (با ملامت ) : چطور ؟ آیا خیالاتی شده‌ای ؟ خوب » من هم خیالاتی شده 
بودم » اما به‌سر عقل آ مد م ۱ 
کرستین : چطور » پیتر ؟ 
پیتر : خوب » بیین . کشف کردم که به‌راستی بیشتر به‌سویه‌ی زمینی داستان 
توجه داشتم تا به‌سویه‌ی آسمانی آ ت< 
کرستین : شین دی چشمان تو را باز کرد . 
پیتر : دعا بخوانیم و از الطاف او تشکر کنیم . 
کرستین بها شپزخانه می‌رود . پیتر تنها می‌ماند . زمزمه‌ای را آغاز می‌کند , اما 
زمزمه‌اش به‌سرعت بدل به‌نیایش می‌شود . دوباره زنگ می‌زنند و پس از مدتی 
آندرس در چارچوب در ظاهر می‌شود . پیتر از خواندن دست می‌کشد . 
پیتر : خوب » من هرگز -آندرس شما هستید ؟ 
آندرس: بله » صبح به‌خیر » پیتر . 

+ اینجا کاری دارید ؟ آیا برای دوختن لباس آمده‌اید ؟ 
آندرس: هش ایبت کان تا نوماه 
پیتر : خوب ۰ پس چکار دارید ؟ 
آکوتی ,یی کی تاه شوه نات ای وس موه طا کف رگ 
دوست داریم‌و من آمده‌ام تا از شما تقاضا کنم که به‌ازدواج | و من رضاأیت 


د هید ۰ 


پیتر (با تاکید ) : من می‌گویم خیر . 
انتفازشن از این عدم پذ برش که قا طعانه ابراز شده یکه می‌خورد . ساکت می - 
ماند . 
پیتر : بطور قطع می‌گویم خیر . 
آندرس: می‌توانیم از خود آن بپرسیم ؟ 
پیتر : خبر . 
آندرس: چرانه؟ 
پیتر : دلیلی ندارد . 
آندرس یا مرا برازنده نمی‌یابید ؟ 
پیتر : خیر آندرس. شما به‌اندازه‌ی کافی برازنده هستید . 


۳۹ 


پیتر : اشکال شما چیست ؟ شما مسیحی نیستید . 

آندرس: من مسیحی نیستم ؟ 

پیتر : خیر » شما به‌آن معنابی که منظور ماست مسیحی نیستید . 

آندرس : من فکر می‌کنم که به‌اندازه‌ی شما و کرستین ایمان دارم ... 

پیتر . شاید شما ایمان داشته باشید . اما ایمان ما را ندارید . آنچه که من 
می‌خواهم ایمان ماست . 

در حال ادای واپسین جمله » پیتر ابزار خیاطی خود را کنار می‌زند و از پشت 
میز بلند می‌شود . زنگ دوباره صدا می‌کند . 

پیتر : و اکنون بپتر است که شما بروید . ما جلسه داریم . خداحافظ. 

آندرس : خداحافظ. 

پیتر : و سلام ما را به‌بورگن سکارد برسانید . 

آندرس: حتما ‏ . 

در باز می‌شود و گروه "مومنین "واردمی‌شوند . پیتر از آنان با جمله‌ی "به‌نام 
خداد شوش آندید* اسال می‌کند کرستینسو وارد تشون آ تورنن 
خارج می‌شود . 

محو تصویو ۰ 

صدای پیتر : خواهش می‌کنم همگی بفرمایید بنشینید . 


۴ - چشم‌انداز تپه‌ها . نزدیک خلیج . 
عده‌ای در حال کوتاه کردن نی‌ها هستند . 


۵ - تمای متحرکی از آتان که به‌ویژه روی میکل متمرکز می‌شود . او در حال 
بار کردن نی‌ها روی گاری است . باربند دیگر پر شده است . 


۶ - میکل روی کاری می‌جهد و به‌سوی خانه حرکت می‌کند . ما او را از طریق 


۷ -اتاق نشیمن در بورگن‌سکارد . 


۵ ۰ 


اتاق خالی است . یوهانس وارد می‌شود و لحظه‌ای به‌اطراف خود می‌نگرد . 
سپس به‌سوی میز می‌رود , یک بیسکویت را با دست‌های به‌هم پیوسته‌ی خود 
برمی‌دارد و آن را می‌شکند . 

یوهانس: گرد هم آیید . ای تکه‌های بازمانده. تا هیچ چیز از کف نرفته 
باشد . (صدای ضربه‌ای به‌در می‌آید ) وأرد شوید . 

یوهانس به‌سوی در بازمی‌گردد و کشیش وارد می‌شود . او یوهانس را می‌بیند . 
کشیش : آه , صبح به‌خیر » داشتم از اینجا رد می‌شدم که ... 

یوهانس (در حالیکه بیسکویت می‌خورد ) : خدا نگهدار شما باد . 

کشیش : چه گفتید ؟ 

یوهانس: خدا نگپدار شما باد . 

کشیشن: متشکرم . متشکرم ۳ (رکت و کلاه خود را کناری می‌گذارد ) آیا شما 
یوهانس: شما مرا نمی‌شناسید ؟ 

کشیش: آیا شما پسر صاحب‌خانه هستید ؟ (دستمال گردنش را مرتب و 
موهایش را صاف می‌کند . ) 

یوهانس: من یک معمارم . 

کشیش : به‌راستی ؟ 

یوهانس: من خانه‌ها ساختهام ...۴ 

کشیش: هوم . 

یوهانس: .۰ .. اما مردم نمی‌پذبرند که در آنها زندگی کنند . 

کشیش (با حیرت ) : نمی‌پذ برند ؟ 

یوهانس: آنان می‌خواهند خود خانه بسازند . می‌خواهند , اما نمی‌توانند . و 
چنین زندگی می‌کنند . پاره‌ای در کلبه‌هایی ناتمام » پاره‌ای در خانه‌های 
ویران » و بیشتر ایشان یکسره بدون خانه‌اند . آیا شما از زمره‌ی جویندگان 
خانه‌اید ؟ 

کشیش: من کشیش جدید هستم . نام من کشیش .۰.۰ . 

« اشاره بها یات بسیاری از کتاب مقدس و از آن میان به‌انجیل بوحنا (یاب 


چهاردهم . آی‌ی ۲) : "در خانه‌ی پدر من منزل بسیار است . " 


۵۱ 


یه : عیسی ؟ چگونه این را حاسمت می‌کنید ؟ 

یوهانس: تو ای منادی ایمان که خود از ایمان بی‌بپره‌ای. مردم به‌عیسای 
مرده باور دارند و به‌عیسای زنده ایمان نمی‌آورند . به‌معجزات من در دو هزار 
سال پیش باور دارند » اما به‌خود من » اکنون » بی‌اعتقادند . من باز آمده‌ام 
تا به‌حضور پدر خویش در بپشت شپادت دهم -و معجزه بیآفرینم . 

کشیش : اما دیگر معجزه‌ای رخ نخواهد داد . 

یوهانس که در راه اتاق خویش است کنار در می‌ایستد و با روش پیامبر گونه‌ی 
خود به‌سوی کشیش بازمی‌گردد . کشیش دیگر از ارائه‌ی استدلال برای این 
"بیمار روانی " دست کشیده است 
و 
کرده است و مرا به‌نام خودم کشته است . من اینجایم , و شما مرا دیگربار طرد 
می‌کنید .عاقبت ناچار خواهید شد که برای بار دوم مرا به‌صلیب کشید . 
نفرین بر شما ! 

کشیش (در اتاق تنها می‌ماند ». سخت که خورده است ) : به‌راستی وحشتناک 
است ! 


۸ - حیاط. 

سر و صدای کاری می‌آید . میکل آن را می‌راند . کاری پر ا ز نی‌است . میکل به 
پایین می‌جهد , افسار را به‌دست کارگر مزرعه می‌دهد و به‌سوی خانه به‌راه 
می‌افند . 


۹ -اتاق نشیمن در بورگن‌سگارد . 

کشیش دکمه‌های کت خود را بسته و به‌راه می‌افتد . میکل در میان چارچوب در 
ظاهر می شود . 

کشیش : ۵1 , عجب ! صبح به‌خیر .۰ 

میکل (با کشیش د ست می د هد ) : به‌بورگن سکارد خوشآمدید . 


1 


میکل : خواهش می‌کنم بفرمایید بنشیند . 
کشیش :: متشکرم . 
کشیش دوباره دکمه‌های کت خود را باز می‌کند و می‌نشیند . میکل یک جعبه 
سیگار پیش می‌کشد . 
میکل : فکر نمی‌کنم کسی در خانه باشد . آیا سیگار می‌کشید ؟ 
شین یو متشکرم . 
میکل : آیا کسی را اینجا دیده‌اید ؟ 
ها با تن 
میکل : آیا با بوهانس صحبت کردید ؟ امیدوارم که او شما را نرنجانده باشد . 
کشیش : نه ...اما به‌نظر یک کمی ۰ .. کمی .. . 
میکل : ما معمولا " صحبت درمورد او را دوست نداریم . اما باید به‌شما بگویم . 
برای او اتفاقی افتاده . 
کشیش : آیا آنچه رخ داد - عشق بود ؟ 
میکل : خیر » خیر ؛ سورن کیرکه گارد # بود . 
کشیش : چرا؟ چطور ممکن است ؟ 
میکل : آری. درآغاز همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رفت .۰ .۰. اما بعد , او در 
اندیشه‌ها و تردیدها درماند . می‌دانید ... 
شیش : پس - برای او خیلی سنگین بود ؟ 
میکل : آری . 
کشیش : این حادثه باید برای خانواده‌ی شما ضربه‌ی تلخی بوده باشد . 


# سورن کیرکه گارد (۱۸۱۳ - ۱۸۵۵) فیلسوف دانمارکی . اندیشه‌ی او از 
یکسو تأثیری عظیم بر فلسفه‌ی هستی‌شناأسانه‌ی سده‌ی حاأضر (هیدگر . 
سارتر» یاسپرس» مارسل و ...) گذاشت و از سوی دیگر مباحثی تازه را 
در فلسفه خداشناسانه‌ی مسیحی دامن زد . کارل درایز به‌شدت زیر نفود 
عقاید اوست . 


و۸ 


میکل : البته . ناتوان باشی و چنین با ناامیدی بخواهی که به‌او یاری کنی , 
اما هیچ‌کاری از دستت برنياید .۰.. (گوش تیز می‌کند و علامتی به شیش می-- 
دهد ) هیس. این باید پدر باشد » بپتر است که ... دیگر در این‌مورد 
بورگن » اینگر و دو دختر کوچک » مارن و اینگر کوچک وارد اتاق می‌شوند . 
بورگن : صبح به‌خیر . آقای کشیش ‏ به‌بورگن سکارد خوش آمدید . 

اینگر : صبح به‌خیر. خوش آ مدید (اشاره‌ای به‌د ختر ها می‌کند تا تعظیم 
میکل : این مارن است و این هم اینگر کوچک . 

کشیش: آیا بچه‌ی دیگری جز این دو دارید ؟ 

میکل (شوخ ) : نه - هنوز نه . اما به‌زودی خواهیم داشت: 

اینگر : میکل . خواهش می‌کنم ... آیا یک فنجان قپوه برایتان بیآورم ؟ 
کشیش : آه. متشکرم - بگذاریم برای بعد . من وعده‌ای دارم و باید بروم . 
کشیش کلاه خود را برمی دارد و خداحافطی می‌کند . 

بورگن : خداحافظ و متشکرم که تشریف آوردید . 

ی ی و . خداحافظ. 

۱ را تا کنار در بدرقه می‌کند . 

اینگر با دخترانش به‌سوی آشپزخانه می‌رود . 

ی ار رت 

میکل : این کشیش چقدر دوست‌داشتنی است . 

بورگن : ۰ بله» برای این کا ر به‌او پول 0 (مکث ) آیا آندرس برگشته ؟ 
ای موی ود ِ« 

۳ ۳۷1 نق ۳ ذن ود , اما مان ما را داشته 
باشد . 

میکل : آه » پس پدر می‌ترسد . 


وراه 


بورگن : ترس؟ ۱ 

میکل : ترس از اينکه ایمان آن قوی‌تر از ایمان آندرس باشد - این به‌راستی 
یک پیروزی برای پیتر خیاط خواهد بود . 

بورگن (نگاه تندی به‌میکل می‌اندازد » سپس به‌سوی اینگر بازمی‌گردد ) : گوش 
کن اینگر. من فکر می‌کنم که تو حرف مرا می‌فهمی . وقتی من این مزرعه را 
تحویل گرفتم . حتی یک بذر مسیحیت زنده نیز در سراسر این منطقه کاشته 
نشده بود . من » تنپا» کار را آغاز کردم . علیه من در کلیسا غوغا بهراه 
انداختند -آن زمان هیچ‌کس در جانب من نبود . از این مزرعه جنگ آغاز 
شد و در تمام آن سال‌ها ادامه یافت تا ایمان ما پیروز شد . و حالا --حالا از 
من می‌خواهند که درهای خانه‌ام را به‌روی آن مردم ترشروی مقدس‌نمای 
وامانده که همواره علیه من جنگیده‌اند بکشایم . نه. لعنت به‌من اگر چنین 
کنم . تو حرف مرا می‌فهمی اینگر ؟ 

اینگر :آری »پدر بزرگ » آری -اما من به‌فکر آندرس نیز هستم ۱ می‌دانید 9 
بورگن (حرف او را قطع می‌کند ) : من آندرس را می‌شناسم . او پسر خویی 
است - اما ضعیف است و زود تحت تاثیر دیکران قرار می‌گیرد . به‌همین 
دلیل آنچه او لازم دارد زنی است که ایمان او را داشته باشد . 

میکل : و باید با زور دختری که دوست دارد را از دست بدهد. 

بورگن : مراقب حرف زدن خودت باش. میکل . 

اینگر : تو حرف پدرت را درست نفهمیدی . میکل . . . آه خدای من . خود او 
آمد . 

آندرس وارد اتاق می‌شود . سخت اندوهگین است . 

بورگن : خوب , آندرس, از چیدن نی‌ها می‌آبی ؟ 

آندرس : نه » پدر » من رفته بودم به . . 

پورگ ها بلهد ۸:6۱ لیس تبریک:باید گفت: : 

بغض آندرس می‌ترکد . به‌شدت گریه می‌کند . 

بورگن : چطور - چرا گریه می‌کنی ؟ 

آندرس: او گفت نه» پدر , او گفت نه. 

میکل : چه می‌گویی ؟ 

آندرس: او گفت نه. 


۵۵ 


بورگن : چه کسی گفت نه؟ 

آندرس:پیتر خیاط- 

اینگر (بهاو دلداری می دهد ) + اشوین عزیزم ۰.۰۰ 
بورگن : پیتر خیاط گفت نه؟ 

آندرس: بله » قاطعانه گفت نه -و بعد هم مرا بیرون کرد . 
بورگن : یعنی دختر پیتر خیاط را به‌پسر من نمی‌دهند ؟ 


آندرس: بله. 
و ار داب 
آندرس : زیرا -زیرا من برازنده نیستم . 


بورگن : و چرا تو برازنده نیستی ؟ 


آندرس: زیرا من ایمان آنها را ندارم . 

بورگن : فپمیدم . فهمیدم . پس به‌این دلیل . پس ما بورگن‌سگاردی‌ها برای 
جناب پیتر خیاط برازنده نیستیم . خوب » لعنت به‌من . پس ما کافریم ؟ می - 
راهم پذانم که ابا پیش نیا جرات مکند که امن رف اتجلوی من کراز 
کند . آندرس آیا به‌راستی عشق تو به‌آن جدی است ؟ 

آندرس : فکر می‌کنید که به‌هيچ دلیل دیگری می‌گذاشتم که او مرا بیرون کند ؟ 
بورگن : خوب » دستکم این جواب چیزی از احساس همراه خود داشت . 
اینگر. کت مرا بده و تو هم حاضر باش » آندرس. گوش کن . میکل . . . 
میکل : بله؟ 

بورگن : به‌هانس بگو که اسب‌ها را به‌کالسکه ببندد ! 

میکل : اسب‌ها بسته‌اند . اگر یادتان باشد . می‌خواستید به‌ا سیاب بروید . 
بورکن : چه؟ بله, بله . حق با توست . 

شکب با شتا تفا روش شود :: 

آندرس : شما بهترین پدری هستید که من تاکنون داشته‌ام ! 

بورگن : بله , بله » فقط عجله کن . من حسابی سر کیف هستم . . . 

ایتک یره بای فا 

او ژاکت پدرشوهرش را آورده و اکنون به‌او کمک می‌کند که آن را به‌تن کند . 
بورگن : متشکرم . خدا می‌داند که او چه فکری کرده. صبر کن » آیا یک 
دستمال تمیز داری؟ چطور » اینجا گذاشته‌ای . تو فکر همه‌چیز هستی . 


۶ 


آندرس از اتاق خود برگشته. او نیز کت خود را پوشیده است . او و بورگن به 
سوی در می‌روند . 

بورگن (به‌اینگر) : و یادت باشد که به‌ماده خوک سر بزنی . 

در همین حال میکل بازمی‌گردد . او و اینگر در اتاق تنهایند . اینگر روی 
اینگر : و بازهم می‌گویند که دوران معجزه سر آمده است . 

صدای کالسکه و سم اسب‌ها را که به‌سنگفرش می‌خورند » می‌شنویم . 

میکل : خوب » من باید بروم و بارها را خالی کنم . 

میکل از اتاق بیرون می‌رود . اینگر فنجان‌ها را جمع می‌کند . اما ظرف 
شیارا با تیش کارت 

مج تصویر :: 


۰ - نمای متحرک از چشم‌انداز تپه‌های شنی . تصویر بورگن و آندرس که در 
کالسکه نشسته‌اند . دوربین آنقدر آنپا را دنبال می‌کند تا کالسکه از تصویر 
خارج می شود . 

تصویر چشم آنداز محو می‌شود . 


۱ - در خانه‌ی پیتر خیاط. 

اتاق نشیمن خانه‌ی پیتر خیاط. صندلی‌ها برای جلسه دعاخوانی منظم چیده 
شده‌اند و درهای اتاق‌ها همگی باز هستند . تعداد کمی مرد و تعدادی بیشتر 
دست ماأدرش را به‌شدت تکان می‌دهد . 

تنتر کنار در اتشتتا و و خطابه‌ای ایراد می‌کند . در حالیکه او صحبت می‌کند 
دوربین همه‌ی حضار را تشان می د هد ۰ 

پیمر : ۰ و ما که در خون بره‌ها شستشویمان داده‌اند » ما می‌دانیم که 
خداوند شگفتی‌ها را همه‌روز ۵ میان ما می‌سازد . آیا تن معحجزه نیست » 
نیست » کرستین که خداوند چنان راه را به‌تو نمود که راه‌های پیشین را رها 
کردی و همه‌ی نیروی خود را در خدمت او نپهادی؟ آیا این معجزه نیست که 


(4 


من . گناهکاری بینوا . می‌توانم اینجا بایستم و ان شهادت دهم ؟ 
ابا ان شوه تست ابا سا تیست :ابا فیار تست : 

(حرکت دوربین روی صورت پیتر متوقف می‌شود . ) 

پیتوه افعا کنیه» ای کوییت ورسایشن کبک عداوند را (فسقانش ره 
۵ می‌گذ ار د ۰ در طول حمله‌ی آخر ی کالسکه را می‌شنویم . صفیر 
تازیانه و صدای سم اسب‌ها می‌آید . برخی از حضار نمی‌توانند از گردن 
کشیدن و نگاه به‌بیرون پنجره خودداری کنند . صدای در خانه می‌آید 

پیتر : وارد شوید . 

بورگن (وارد می‌شود ) : عصر به‌خیر . 

دیگران : عصر به‌خیر ۰.. عصر به‌خیر . 

پیتر : به‌جلسه‌ی ما خوش آمد ید . 

بورگن : درواقع , من به‌جلسه‌ی شما نیامده‌ام - من آمده‌ام تا با شما صحبت 
کنم. 

پیتر : بهرحال خوش آمدید . خواهش می‌کنم داخل شوید . 

بورگن : متشکرم . 

پیتر : آیا شما تنهایید ؟ 

بورگن : نه » آندرس با من است 

آن با شرم نگاه سریعی به‌ماردش می‌اندازد . مادر با نگاهی خشن بهاو پاسخ 
می د هد . 

پیتر (به‌سوی بورگن برمی‌گردد) : ما تازه می‌خواستیم به‌شهادت کوتاه 
مته‌مارن گوش کنیم . خوب , مته‌مارن . ما همگی آماده‌ایم 

مته: خوب » من تنها می‌خواهم بگویم که در حق یکایک شما آرزو می‌کنم .که 
قه اوتف را نبا مسق تا نکن اور بافتم هدر حالیکه عرق در گاه‌بودم به 
راستی از پا افتاده و در حال سقوط. . 

آندرس با احتیاط در را باز می‌کند و سپس می‌بندد . کلاه از سر برمی‌دارد . 
کنار بورگن می‌رود و با دقتی کامل که سر و صدا ایجاد نکند می‌نشیند . در 
همین حال صدای مته‌مارن همچنان به‌گوش می‌رسد . 

مته مارن : اما ناگپان من زیر و رو شدم , و اکنون شادترین مخلوق جپانم . 
خداوند را شکر می‌کنم و سپاس می‌گويم . این همه‌ی حرف من است 


۵۸ 


پیتر : بله. اعتراف خوبی بود (به‌ندرس) خواهش می‌کنم - بنشینید ! (به 
دیگران ) آماده‌اید که شماره‌ی سیزد ه را بخوانیم ؟ 
پیتر چون دیگر شرکت‌کنندگان در جلسه» کتاب دعای خود را می‌کشاید و 
همکی می‌خوانند : 
"ای کناهکار گوش ناشنوایت را 
به‌صدای گوسفندان عادت ده. زیرا بپترین هشدار است برای تو . 
به‌کلا م بخشایش گوش کن : 
پیات قضهت را بسو‌جحسم. 
آنان در پی هم گام برمی‌دارند . 
و بهرا 
از خشم او بلرز و به‌رحمت او ایمان آر ۰" 
در پایان نخستین بند تصویر محو می‌شود . تصویر بعدی با پایان سرود روشن 
می شود . 


۲ - اتاق نشیمن در بورگن‌سکارد . 

میکل از اتاقی خواب بیرون می‌آید . سخت عصبی است . با سرعت به‌سوی 
تلفن که روی میز تحریر قرار دارد می‌رود » شماره‌ای می‌گیرد . یوهانس نیز در 
اتاق ات به‌دبوار تکیه داده و در آنديشه است ۰ 

میکل (در گوشی ) : بله . شماره‌ی ۸۲ . 

در حالیکه او به‌انتظار پاسخ است ‏ یوهانس طول اتاق را با گام‌های شمرده 
می‌پیماید . لحظه‌ای کنار میکل قرار می‌گیرد . 

یوهانس: خداوند نگپدار تو باد . 

میکل دلخور به‌سوی برادرش برمی‌گردد . اما او دیگر اتاق را ترک کرده است . 
میکل (در گوشی ) : الو - بله. بازهم میکل بورگن هستم . هنوز دکتر 
نیامده‌اند ؟ ... آنچه. شما باید ... خود ایشان گفتند؟ ... هوم » پس 
باید اینجا باشند . .. چه کسی ؟ ...ماما بله او اینجاست , اما می‌گوید که 
تا پیش از رسیدن دکتر کاری نخواهد کرد - بله . از ما خواست که میز بزرکی 
بیآوریم - کمی صبر کنید . صدای یک سواری می‌آید .۰ .۰. (از پنجره به‌بیرون 
می‌نگرد ) بله خود اوست . به‌لطف خدا . . . بسیار خوب . خداحافظ .. . بله 


۵ ٩ 


دوباره بفرمایید . . . آه بله. متشکرم . خداحافظ. 

در طول آخرین جمله‌ها صدای سواری دکتر شنید ۵ می‌ شود ۰ 

صدای در سواری می‌آید » میکل با سرعت به‌جانب راهرو می‌دود تا از دکتر 
استقبال کند . دکتر در همین لحظه وارد اتاق می‌شود . در حالیکه میکل به او 
یاری می دهد تا کت خود را درآورد با او صحبت می‌کند . 

کل فاد کتونستال آبنگر و فتاه 

میکل : ماما . 

دکتر : هوم ... خوب » خوب ... بگذار برویم و ببینیم که چقدر حال او 
خراب است . 

میکل و دکتر با یکد یگر به‌سوی در اتاق خواب می‌روند . 


۳ -اتاق نشیمن پیتر خیاط. 
گروه کوچک خوانندگان آخرین بند دعا را می‌خوانند : 

پس به‌سرگرد انیت پایان ده . 

بشتاب » بشتاب ‏ 

که خداوند در آن روز تو را نخواهد بخشود . 
پیتر کتاب دعایش را می‌بندد و آن را در قفسه قرار می‌دهد . جلسه‌ی دعا 
تمام شک ۵ استج پیتر به‌سوی حضار برمی‌ گرد د ۰ 
پیتر : خوب . پس شب‌خوش خواهران و برادران . جلسه‌ی آینده‌ی ما به‌نام 
مسیح هفته‌ی آینده در چنین روزی . به‌یاری خدا در همین خانه برگزار خواهد 
شد . شب خوش, دوستان » شب خوش. 
افراد با یکدیگر بدرود می‌گویند و همگی خارج می‌ شوند . پیتر کنار در ایستاده 
و با یکایک آنان بدرود می‌گوید ۰ 
در این حال. آندرس می‌کوشد تا به‌ان نزدیک شود . اما کرستین بهاو 
پیشد ستی می‌کند و کنار آن می‌نشیند . 
کرستین : عصر خوش, آندرس» خوش آمدید . 


آندرس: متشکرم ۰ عصر خوش . 


۶۰ 


کرستین (به آن ) : آن » عزیزم . می‌توانی بروی و کتری را روشن کنی ؟ 

آن : بله .۰.. (او با اطاعت به‌سوی آشیزخانه می‌رود . ) 

کرستین (به آندرس» با لحن محیتآمیز) : کنار پدرتان بنشینید . 

کرستین دست آندرس را می‌گیرد و آن را رها نمی‌کند » به‌این ترتیب او ر 
به‌سوی بورگن ۰ دور از آشیزخانه می‌برد . 

آندرس که‌ترجیح‌می‌داد در آشپزخانه باشد » اکنون ناچار است که در اتاق 
تفا تن 2 

کرستین (به‌بورگن ) : عصر خوش - خوش آمد ید . 

بورگن : متشکرم » کرستین . 

در این حال آخرین افراد گروه اتاق را ترک کرده‌اند و پیتر بازمی‌گردد . 

پیتر : آیا فنجانی قهوه بیاوریم ؟ 

بورگن : نه به‌خودتان زحمت ندهید . 


پیتر (به‌بورگن ) : آیا می‌ خواهید که پیپ خود را پر کنید؟ (به‌او توتون 
بورگن : در این مورد هم به‌خودتان زحمت ندهید . 

پیتر : شما چطور » آندرس؟ 

آندرس: خیر» متشکرم » حالا نه . 

آغاز گفتگو دشوار است . عاقبت بورگن سکوت را می‌شکند . 

بورگن : پیتر » بهای گوشت خوک افزایش یافته است . 

پیتر : آری » اما بهای تخم مرغ دیروز پایین آمد . 

بورکن : پیتر » آیا شما خیلی مرغ دارید ؟ 

پیتر ‏ فکر می‌کنم » تقریبا " همان مقداری که شما خوک دارید . 

کرستین از آشپزخانه با قهوه وارد می‌شود . 

پیتر : آه. قپوه آوردی . 

بورگن : آن اینجا نمی‌آید 0 

بورگن : به‌راستی ؟ چرانه؟ 

پیتر: او بهتر است که نیاید . فکر می‌کنم به‌این ترتیب آسان‌تر در راه 


۶[ 


خداوند گام بردارد . 
آندرس: شنیدید چه گفت . پدر؟ 

بورگن (به‌آندرس) : خوب . حالا که اینطور است » بپتر است که تو قهوه‌ات 
را در آشپزخانه بنوشی . 
آندرس: خوب » بله - من می‌توانم . نمی‌توانم ؟ اگر ۰.. (به‌سوی پیتر و 
کرستین برمی‌گردد ) اکر شما اجازه بدهید . می‌توانم ؟ 

بورگن : تو بهرحال می‌توانی بروی . 

کرستین ( با ترشرویی ) : در این صورت ما سه‌نفر آنجا قهوه خواهیم نوشید 
(با نگاه سردی به‌بورگن ) تا کار شما اینجا تمام شود (او با آندرس خارج می- 
شوند . ) 

سکوتی کوتاه و سپس بورگن سکوت را می‌شکند . 

بورگن : گوش کن پیتر. من در طول‌راه سعی کردم تا به‌سائل از دید تو نگاه 
گم . 

تر: خوب و به‌چه نتیجه‌ای رسیدی ؟ 

بورگن : اينکه اگر من و تو عقاید دینی متفاوتی داریم این ربطی به‌بچه‌ها 
اوقم و 

پیتر (سخن او را قطع می‌کند ) : آن باید با کسی که ایمان ما را داشته باشد 
ازدواج کند : 

بورگن : ما هم هیچ خیالی نداریم که او را از خداوند دور کنیم . 

پیتر : ببین » این حرف‌ها موردی ندارد . چون تو هرگز عقاید مرا درک 
نکرده‌ای . 

بورگن : و تو -آیا تو مرا درک کرده‌ای؟ 

پیتر : آری » به‌راستی - من تو را خوب درک می‌کنم . چون روزی درست 
همچون نو بودم . 

بورگن : و راضی نبودی؟ 

پیتر : نبودم مورتن » برای من رضایت بخش نبود . 

بورگن : من مایل نیستم از تو يا هرکس دیگری بد بگویم ... اما لعنت به‌من 
«نر روزی مثل شماً بشوم . 

پیتر : ما چه بدی داریم که نمی‌خواهی مثل ما باشی ؟ 


۶ 


بورگن : بدتر از همه آن اراجیفی است که درباره‌ی تغفییر کیش می‌گویید 

پیتر : و دیگر چه چیز علیه ما داری؟ 

بورگن : و از اين نکته سر درنمی‌آورم که چرا چپره‌ی همه‌ی شما چنین سوگوار 
ات 

پیتر : خیر» چنانکه من شنیده‌ام تو می‌گویی که به‌گونه‌ای روشن و شاد از 
مسیحیت معتقدی. در حالیکه ما - ما مرگ پرستان . کشنده‌ی شادمانی 
هستیم . اما اگر تو از زمره‌ی مسیحیان شادمان هستی -پس چرا هرگاه ما تو را 
می‌بینیم چنین آندوهگین و خسته‌ای؟ اما من خود را سبک و آزاد احساس 
می‌کنم » چرا که می‌دانم مکانی در بهشت به‌انتظار من است . 

یورگن : و بقیه‌ی ما , همه‌ی ما چطور؟ لابد ما یکراست گرفتار دوزخ و عذاب 
۹ تن شد ؟ این اعتقاد توست ۰ من 


آن و آندرس در برابر یکدیگر پشت میز آشپزخانه نشسته‌اند . کرستین میان 


اتتاشد ت۱۵ تاه 
کرستین با صدایی بلند ی ره مطو . انجیل او 
نسخه‌ی مصور است که براثر استفاده‌ی زیاد و مداوم کد 0 


در حالیکه آن چند جمله می‌خواند . کتاب در تصویر درشت دیده می‌شود . 
تصویر مسیح که پسر بیوه‌زن را شفاً می‌د هد . 

ان گنس کفه که حور را تشر ببجقه ‏ کرستین حاکن راب گنه یز 
کتاب را به‌سوی آن برمی‌گرداند . 

کرستین : بله » تصویر زیبایی است . 

اتاوس باند می‌شود » پشت گرستین و آن می‌رود تا بتواند. تصویر کتاب را 
تماشا کند . کرستین کتاب را محکم می‌بندد و آن را در جانب دیگر میز قرار 
می‌د هد . 

کرستین : من فکر می‌کنم که آنجا بپتر خواهید دید » آندرس. 

آندرس ناچار به‌جای خود بازمی‌گردد : اما حالا خیلی کمتر از زمانی که پشت 
آن ایستاده بود و موهای او چانه‌اش را به‌خارش می‌انداخت نسبت به‌تصویر 


۶۳ 


علاقه نشان می‌دهد . کرستین خواندن را با صدای بلند ادامه می‌دهد . 
هنگامی که چند جمله‌ی دیگر می‌خواند پیتر در آستانه‌ی در ظاهر می‌شود . 
پیتر : آیا می‌توانی بازهم به‌ما قهوه بدهی ؟ 

کرستین برمی‌گردد و به‌جای پاسخ سر تکان می‌دهد . پیتر در را دوباره می - 
بندد. کرستین جمله‌ای را که داشت می‌خواند در میانه قطعم می‌کند . سپس 
برخاسته و قوری قپوه را از گنجه‌ی آشپزخانه بیرون می‌آورد . لحظه‌ای بدون 
تصمیم می‌ایستد , سپس قپوه را به‌ان می‌دهد . 

کرستین : آن » تو قهوه را ببر . 

آن اطاعت می‌کند . قوری را گرفته و به‌اتاق نشیمن می‌رود . 


۵ - اتاق نشیمن . 
آن با قوری قپوه وارد می‌شود . 
پیتر : آه, عزیزم » پس تو قپوه‌ی ما را آوردی؟ 
به‌سوی میز می‌رود و در حالیکه فنجان بورکن را پر می‌کند نگاه پرسش - 
آمیزی به‌او می‌اندازد . 
بورکن : آن » آیا من مجیورم که قهوه بنوشم ؟ 
آن (با لبخند ): فگر می‌کنم . 
بورگن : پس نیمی از فنجان بس است . آیا مادرت در آشپزخانه‌اند ؟ 
آن : بله و آندرس هم آنجاست . 
بورگن : که اینطور . 
پیتر : متشکرم » دخترم » متشگرم . 
آن بهآ شپزخانه بازمی‌گردد . یک لحظه سکوت . که در آن بورگن پنهانی پیتر 
ر می‌نگر د . سپس سکوت را می‌شکند . 
بورگن : خوب پیتر فکرهایت را کرده‌ای؟ 
پیتر : منظورت چیست ؟ 
بورگن : درباره‌ی آن و آندرس. 
پیتر : خیر » هنوز فکر نکردهام . دستکم نه هنوز . 
بورگن (با حیرت ) : دستکم نه هنوز؟ 
پیتر : مورتن » بگو ببینم -آیا هنوز از خدای خود راضی هستی ؟ 


۶۴ 


بورگن : بی‌شک . 

پیتر . آیا به‌راستی هستی ؟ 

بورگن : از اين پرسش‌ها چه نتیجه‌ای می‌خواهی بگیری ؟ 

پیتر : مورتن تو راضی نیستی (او دست‌ها را به‌سینه می‌برد تا وزنه‌ی بیشتری 
به‌جمله‌ی بعدی خویش بدهد ) نزد ما بیا » مورتن . 

بورگن : آیا معنی حرفپایت را می‌فهمی ؟ 

پیتر : آنگاه روحت آرام خواهد شد 


بورگن : هرگز . 
پیتر : مورتن » مورتن ۰.. این حرف را نزن . در آستانه‌ی رفتن از این 
جپان . دیگر بازگشت خیلی دیر خواهد بود . 
بورکن : لعنت به‌من اگر چنین کنم . 
پیسر (بالحنی موعظه‌گر ) : مورتن »مورتن - خداوند پرودگار معجزات است 
۳ نگاه پرسشآمیزی نی می‌اندازد . 

او تواناست که تو را از بی‌ایمانی وین نعات دهد 
ورگن (خشمگین برمی‌خیزد ) : بی‌ایمانی و 
پیتر (چون زالو به‌مورتن می‌چسبد ) : بی‌ایمانی و خطاهایت . 
بورکن : و تو این حرف را درباره‌ی ایمان من به‌زبان می‌آوری؟ می‌دانی چه 
تفاوتی میان ایمان من و تو وجود دارد ؟ تو فکر می‌کنی که مسیحیت یعنی 
داشتن قیافه‌ی بد بخت و شکنحه‌ی خویشتن . ۰ آما برای من مسی‌حیت به‌معنای 
شادی زندگی است . ایمان من . شادی زندگیم را از پایان هر روز به‌روز دیگر 
امتداد می‌دهد . در حالیکه ایمان تو تنپها به‌معنای انتظار مرگ است . ایمان 
من گرمای زندگی است و ایمان تو سرمای مرگ . همین روزها بر تو آشکار 
خواهد شد که ما در پی نور راستین هستیم . 
پیتر : ب‌راستی در پی چه‌چیز هستی ؟ 
بورگن : در پی خداوند -و نه چیز دیگر . 
پیتر : هوم - به‌گوش خوش می‌نشیند - يا اینهمه ما شما را چون مومنین و 
حتی در جرگه‌ی از دین‌برگشتگان نیز نمی‌شناسیم ؛ به‌باور من . 
بورگن : به‌باور تو . 
و شماً روح خود را از کف داده‌اید . 


۶۵ 


بورگن : به باور پیتر خیاط ما همگی به‌دوزخ خواهیم رفت .۰.۰ . (به‌سوی در 
آشپزخانه رفته و فریاد می‌زند ) آندرس» آندرس. . 

آندرس از آشپزخانه می‌آید » به‌دنبال او کرستین نیز وارد می‌شوند . 
آندرس: بله پدر ؟ 

بورگن : به‌خانه بازمی‌گرد یم 

وی هی ام سس 

پیتر (با قاطعیت ) : خیر ! 

بورگن (با همان قاطعیت ) : و من می‌گویم آری - می‌توا: ی 
لعنت بر شیطان . من خود خواهم آمد و با همین دست‌ها او را از این 
بازداشتگاه نجات خواهم داق تیا انذرش !۱ 

آندرس (با نگاهی سرشار از ناامیدی) : پدر . 

بورگن : می‌رویم » پس شب خوش. پیتر خیاط. 

پیتر : مورتن » مورتن . آیا نمی‌توانی درک کنی که خشم خداوند را به‌جان 
خریده‌ای ؟ 

بورگن : دیگر نمی‌خواهم به‌این بلبل زبانی‌های تو گوش کنم . 

پیتر : به‌من گوش نکن . اما باید به‌کللام خداوند گوش دهی . باید برای نجات 
خود تلاش کنی که . 

تلفن زنگ می‌زند . 

پیتر (گوشی را برمی‌دارد ) : الو, الو - بله همین‌جاست - بله - خیر » نه 
هنود یله در عال, حرکت: هدس جطور > تفه بفراستن سواضا ورب رهب 
پس شب خوش, امیدوارم حالش بپتر شود . 

بورگن : که بود ؟ برای چه کسی آرزوی سلامتی کردی ؟ 

پیتر : به‌راستی » به‌راستی , ما در جهان معجزات زندگی می‌کنیم . 

بورگن : منظورت از این حرف چیست ؟ 

پیتر : درست در آن لحظه‌ای که به‌تو می‌گفتم که باید برای نجات خود تلاش 
کنی » میکل تلفن کرد .۰ . . پسرت . 

بورگن : خوب » و بعد . . 

پیتر : ...و گفت که وضع اینگر بسیار بد است . 

تهرکین ۶ اتکی نابات دای بان که : 


۶۶ 


مر موه هکم من ان یریس آ تیگ هد کفی تصولی اسست: 
بورگن : پس بپتر است عجله کنیم . 

پیتر (با فروتنی و آرامش) : و اکنون من به‌راستی امیدوارم که این‌بار خداوند 
دل تو را روشن کند » هرچه هم ضربه‌ای که می‌زند شکننده باشد . 

بورگن : چه گفتی ؟ خدای من . پس تو اینجا نشسته‌ای و آرزوی مرگ عروس مرا 
داری ؟ 

پیتر : آری » اگر راه دیگری نباشد » آری . من به‌نام مسیح این را می‌خواهم ۱ 
بورگن (گلوی پیتر را می‌گیرد و او را سخت تکان می‌دهد ) : تو می‌خواهی . 
می‌خواهی ؟ می‌خواهی . می‌خواهی ؟ 

پیتر : مرا رها کن » مورتن » رها کن » می‌شنوی ؟ 

بورگن (همچنان پیتر را تکان می‌دهد ) : آیا پاسخ این حرف را می‌دانی ؟ 
پیتر : نه» رها کن دیگر » می‌شنوی ؟ 

بورگن : تنها یک پاسخ برای این حرف وجود دارد . .. (با مشت‌های مداوم 
به‌گوش پیتر می‌کوبد ۰ ) 

آن . آه نه. آه نه! 

آندرس (خود را به‌میان آن‌ها می‌اندازد ) : پدر جلوی خودتان را بگیرید . 
پیتر: شاهد باشید ! تنها چون بورکن بزرگ هستی . من فکر می‌کنم که 
آدم‌های دیگر نیز حق حیات دارند . 

بورگن : برو به‌جهنم . 

پیتر : نه». متشکرم » مایل نیستم که در پی تو باشم . 

آندرس (پدرش را به‌زور می‌کشد ) : پدر » بیأیید . 

بورگن : بسیار خوب ۰.۰. (کلاه را به‌سر می‌گذارد ۰ ) 

آندرس و بورگن خارج می‌شوند . بورگن در را با شدت می‌بندد . پیتر در را 
باز کرده و فریاد می‌زند . 

پیتر : مالک بی‌شعور ! 

صدای تازیانه می‌آید . پیتر در را می‌بندد . صدای کالسکه که دور می‌شود . 
مجو تون 


۶ - چشم‌انداز تپه‌های شنی . 


۶:۷ 


آندرس و پدرش در کالسکه به‌سوی بورگن‌سکارد می‌روند . اسب‌ها با شدت و تا 
آخرین حد می‌تازند . نمای متحرک از چشم‌انداز و کالسکه . تا آنجا که کالسکه 
از تصویر خارج می‌شود . 

محو ند ريجی نصویر . 


۷- اتاق خواب اینگر و میکل در بورگن‌سکارد . 

اتاق ۳ به‌اتاق بیمار شده است . پستر میکل و بچه‌ها را از اتاق خارج 
کرده‌اند 6 بچه‌ها به‌اتاق و کرت پیر منتقل شد ه‌اند . 

اینگر روی میزی خوابیده و نور روی او افتاده است . صدای ناله‌ی او را می - 
شنویم . دکتر و ماما مقدمات را برای زایمان اینگر آماده کرده‌اند . دکتر 
آستین پیراهنش را بالا می‌زند . 

میکل بالای بستر ایستاده و یک دست اینگر را با هر دو دست خود گرفته 
انتتا:» تفای نزدیک متحرک از چپره . چشم‌های اشگ‌بار و حالات ترس و درد 
اینگر تا چپره‌ی میکل که برای دلگرمی اینگر به‌زور لبخند می‌زند . لحظه‌ای 
بعد دست دیگر اینگر را می‌بینیم که در پی دست‌های میکل می‌رود و گرد مچ 
او حلقه می‌شود . در حالیکه ناله‌اش بلندتر شده است . 


۸ - چشم‌انداز تپه‌های شنی . 

دوربین بورگن پیر و آندرس را که در کالسکه نشسته‌اند دنبال می‌کند . کالسکه 
می‌گذ رد و دوربین چشم‌انداز را نشان می‌ دهد . 

هجو تصویز.: 


۹ -اتاق بیمار در بورگن‌سکارد . 

تصویر درشت از میکل مشابه واپسین نمابی که از او دیدیم . او با هر دو دست 
خود یکی از دست‌های اینگر را گرفته است . دست دیگر اینگر همچنان به‌گرد 
مج میکل حلقه شده است . می‌شنویم که دکتر و ماما پرسش و پاسخ‌های کوتاه و 
خشکی رد وبدل می‌کنند . 

ماما ۰ حتما ‏ » بله. 


۶۸ 


تیک گر 
دکتر : اگر چنین شد خیلی آرام او را بی‌هوش کنید . 

ماما : چشم . کت : 

دکتر : بورگن , می‌توانید چراغ را نگه دارید ؟ 

دکتر ب‌یک ۰ چراغ نفتی ِِ میز » پشت فییل اشت:: اشاره می‌کند » 
چپره‌ی هرسه تقر تظان ۲۳ در جریان است 


۰ - ناله‌های اینگر بیشتر و بلندتر می‌شود . حمله‌های درد به‌یکدیگر 
نزدیک‌تر و شدیدتر می‌شوند . صدای فریادی بلند می‌آید و سپس سکوتی 
مرگبار حاکم می‌شود . 


۱ - دست آزاد اینگر آهسته می‌افتد . میکل متوجه می‌شود که دست دیگر 
اینگر که گرد مچ او بسته شده بود نیز سست و بی‌حرکت شده است . به‌آرامی 
دست اینگر ۷1 روی ملافه قرار می‌دهد . به‌دکتر می‌نگرد » نگاهی سرشار از ترس 
و پریشانی . 

میکل : چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ 


دکتر : چیزی نیست -الان بهتر می‌شود . 


ماما : خوب نمی‌زند . 
دکتر: ماسک را بردار و به‌من کمک کن . باید ضربان قلبش را اندازه 


ماما با یک گوشی که روی شکم بیمار گذ اشته به‌ضربان قلب بچه گوش می‌دهد , 
سپس به‌چشمان دکتر می‌نگرد . 

ماما : کمی تند می‌زند ! 

نگرانی چپره‌ی دکتر میکل را به‌هراس می‌آند ازد ۰ باز می‌پرسد : 

میکل : آیا هنوز بچه زنده است؟ 

دکتر : تا به‌حال بله, اما ما هنوز کارمان را تمام نکرده‌ایم 


۶٩ 


۳ - پس از مکث کوتاهی , که در طول آن دکتر و ماما با هیجان کار می - 
کنند » میکل با پرسش جدیدی سکوت را می‌شکند : 

میکل : آیا حال همسرم خوب می‌شود ؟ 

دکتر (با خشونت ) : خواهش می‌کنم که حواس مرا پرت نکن . 

پس از لحظه‌ای سکوت که در آن تنها صدای ابزار شنیده می‌شود دکتر به‌سخن 
می‌آید . 

دکتر : کمی چراغ را نزد یک‌تر بیاور . 

میکل چراغ را پایین می‌آورد . دکتر آشکارا در حال بررسی وضع بچه است و 
تصمیم می‌گیرد . پس از مکثی کوتاه که در آن تنها صدای ابزار می‌آید . دکتر 
باز به‌سخن می‌آید . 

دکتر : خوب دیگر می‌توانی چراغ را کنار بگذاری . 

میکل چراغ را به‌جای خود می‌گذارد . 

دکتر : یک طشت به‌من بد ۵ . 

میکل : چه‌اندازه؟ این خوب است؟ (با دست خود اندازه‌ای را نشان می - 
دهد . ) 

دکتر به‌نشانه‌ی تصدیق سر تکان می‌دهد . 

میکل اتاق بیمار را ترک می‌کند . 


ما ها هت 
میکل و بورگن پیر همزمان از اتاق‌های خود بیرون می‌آیند . میکل پیش از 
رفتن نزد پدرش به‌کارن دستور می‌دهد . کارن در اتاق نشیمن مانده تا شاید 
با او کاری داشته باشند . او تازه یک چراغ نفتی را روشن کرده است . 
بورگن : خوب » چطور است ؟ 
میکل : کارن » برو طشت کوچک را بیاور - می‌دانی کدام ؟ همان که همسرم 
هفته‌ی پیش خریده بود . 
کارن : چشم . 
کارن متاثر از بی‌قراری عصبی میکل با شتاب به‌آشپزخانه می‌رود . میکل 
به‌سوی پد رش می‌رود . 


بورگن : پس دکتر اینجاست . ماما چطور ؟ 


۷ 


میکل : هر دو اینجا هستند . 

بورگن : خوب , آیا هیچ مشکلی در مورد بچه وجود دارد ؟ 

میکل : بچه در وضعیت غبر طبیعی قرار گرفته است . 

بورکن : و اینگر ؟ 

میکل : اگر زندگی او نجات یابد باید سپاسگزار باشیم . 

کارن با طشت بازمی‌گرد د . 

کارن : آیا همین طشت را می‌خواستید ؟ 

میکل : آری . متشکرم . 

میکل با عجله به‌اتاق بیمار می‌رود . کارن بهآ شپزخانه برمی‌گردد . بورگن در 
اتاق راه می‌رود . آندرس وارد می‌شود . 

آندرس: آیا مساله جدی است » پدر ؟ 

بورگن : تو و من .آندرس - شبی دشوار در پیش داریم . 

آندرس : به‌راستی ؟ 

بورگن : آری - دعا کن . 

آندرس: آری پدر » برای هر دو » برای آن و اینگر . 

توکن درشها رای آنگره سکن ار قود مت انم هل شم اون به 
اتاق خود برو , آرام بگیر و به‌خداوند تکیه کن . 

آندرس: آیا نمی‌توانیم یا هم دعا بخوانیم » پدر؟ 
بورگن : پسرم . برای مسایلی چنین مهم من ترجیح می‌دهم که به 
تنپایی د ءا بخوانم . البته هرچه خداوند اراده کنتق همان 
خواهد شد . 

آندرس به‌اتاق خود می‌رود . بورگن روی صندلی می‌نشیند . لحظه‌ای بعد 
یوهانس به‌آرامی وارد می‌شود . او یک نی نازک در دست دارد . به‌پدرش 
نزدیک می‌شود .بورگن به‌سوی او بازمی‌گرد د . 

یوهانس: خداوند نگپدار شما باد . 

بورگن : یله , بسیار خوب » یوهانس. 

یوهانس: آنگاه خداوند خود بازآمد , با داس خود و با ساعت شنی . 

بورگن : خاموش. یوهانس. 

یوهانس: از چه در هراسی ای مرد بی‌ایمان؟ من هنوز نزد پدر خود بالا 


۷ 


نرفته‌ام ۴ . 

بورگن : به‌اتاق خودت برو » برو و بخواب . 

یوهانس: اما در قلمروی خویش او نتوانست کاری عظیم را به‌پایان رساند . 
چرا که آنان ایمان نداشتند . 

با گفتن این جمله » یوهانس از پدرش دور می‌شود . چند گام برمی‌دارد و بعد 
روی صندلی می‌نشیند و به‌ترسیم اشکالی نادیدنی در فضا مشغول می‌شود . در 
نماهای بعدی او یکسره در این کار غرقه است ‏ انکار به‌آنچه پدرش و میکل 
می‌گویند گوش نمی‌ دهد . در خارج توفان آغاز کته آستتاه صدای باد هر دم 
بیشتر می‌شود . میکل با شتاب داخل .می‌شود . در کمد کشودار جستجو می - 
کند . بورگن به‌سوی او می‌رود . 

بورگن : خوب ؛ میکل . 

میکل : بچه هم اکنون به‌دنیا آمد . 

بورگن : خوب » آیا پسر بود » همانطور که اینگر به‌من قول داده بود ؟ 

میکل (با صدایی گرفته و تلخ) : آری » او یک پسر بود . 

بورگن : که اینطور . می‌بینی خداوند . .. 

میکل : او آنجاست » در طشت . در کفن . 

میکل آنچه را که می‌جست و دکتر خواسته بود یعنی یک جفت حوله را در کمد 
می‌ياأبد ۰ هنگا می که قامت راست می‌کند » بورگن یک دستش را روی شانه‌ی او 
می‌گذ ارد . 

بورگن : آه, فیل: تنها اکر می‌توانستی به‌درگاه خداوند دعاکنی . 

میکل (با اندکی ریشخند ) : شماً می‌توانید چنین کنید » پدر . 

کل جهاسای یم زنی رون 

بورگن از پا افتاده. در یک صندلی راحتی می‌نشیند . در بیرون صدای زوزه‌ی 
باد می‌آید . یوهانس از صندلی برمی‌خیزد . چند کام در اتاق برمی‌دارد . 
ناگپان زانو می‌زند » گویی در برایر پاد شاهان مجوس خم شده‌با شد **. بورگن 


# اشاره‌ای است به‌انجیل یوحنا (باب بیستم آیه‌ی ۱۷) : "عیسی بدو گفت 
که مرا لمس مکن . زیرا هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‌ام . " 
 ِِ‏ اشاره ب۵‌سه پادشاه محوس است که بنا به‌منسن انجیل. ستاره‌ای 


سس ای 


وی 


متوجه رفتار خارق‌العاده‌ی او می‌شود . 

بورگن : چه می‌کنی ؟ 

یوهانس (برمی‌خیزد ) : آیا او را ندیدی؟ 

بورگن : چه کسی را . 

یوهانس: خداوند را . 

بورگن : خداوند را؟ 

یوهانس: مردی با ساعت شنی و داس*. او با کودک رفت . اگر به‌من باور 
داشتید » چنین نمی شد . اکنون دیگر از من کاری ساخته نیست . 

یوهانس به‌بورگن نزدیک می‌شود , اما پیرمرد به‌او پشت می‌کند . با دست‌ها 
سر خود را می‌گیرد و سخت می‌نالد : 

بورگن : خداوندا» خداوندا» خداوندا . 

یوهانس (چون پیامبران) : نیاز تو چه عظیم بود . پیش از آنکه کلام مرا 
بشنوی . 

بورگن نگاهی با التماس به‌او می‌اندازد . 

بورگن : یوهانس» عزیز من . اگر می‌خواهی که پدرت را شاد کنی به‌اتاق 
خود بازگرد . 

یوهانس بی‌اعتنا به‌درخواست پدر» به‌خونسردی حرکت می‌کند , اما ناکهان 


یوهانس: او را نمی‌بینی ؟ او آنجاست , نگاه کن . . 


و در نقاشی‌های رنسانس - به‌پیروی از آثار هنری سده‌ی میانه - مرگ را 
به‌صورت مردی که داسی به‌شانه دارد تصویر می‌کردند . در فیلم دیگر 


در 


بقیه‌ی زیر نویس صفحه‌ی قبل 


بردند. 


۷۳ 


بورگن : چه کسی ؟ 

یوهانس : مردی با داس. 

بورگن : آه نه» آه نه . 

یوهانس: او بازگشته است . 

۱ 

وهاس( تک را یبا خوویب ود 

بورگن : مرد » ساکت شو ! 

یوهانس دوباره به‌سوی پدرش می‌آید . 

یوهانس: آیا هنوز مرا باور نداری؟ 

بورگن : یوهانس» یوهانس - خیر. این جنون است . اما اکنون جنون چیست 
و سلامت کدام اعتت ٩:‏ 

یوهانس: اکنون شب را به‌روی خداوند می‌کشید . 

بورگن : نه » نه. گم شو ! 

یوهانی (بمریشخند ) : تنها یک کلام ۰.. تو تنها تحمل یک کلام را داشته 
باش 

بورگن که دیگر اعصابش طاقت نمی‌آورد قادر به‌مپار خشم خود نمی‌شود . 
خشمی انباشت شده که مدتپاآن را سرکوب کرده بود . فریاد می‌زند : 

بورگن : نه» نه» نه - گم شو - به‌اتاقت برگرد - مرا دیوانه کردی» مرا نیز 
دیوانه کردی . 

یوهانس سر خود را با دلسوزی تکان می‌دهد و خیره به‌سقف می‌نگرد . 
یوهانس: خواهان گردآوردن انگورهای خارستانند و تاکستان‌ها را پشت‌سر 
می‌گذ ارند * . 

آنگاه با آرامشی تام می‌گذرد و بر صندلی خود می‌نشیند . بورگن او را خیره 
می‌نگرد . بیشتر با اندوه تا خشم . یوهانس سر خود را به‌پشتی تکیه داده و 
چشمانش را می‌بندد . با سکوت او . در اتاق خواب بورکن کشوده می‌شود . 
# اشاره به‌انجیل متی باب هفتم . آیه‌ی ۰.۱۶ " آیا انگور را از خار و انجیر 
را از خس می‌چینند؟" و نیز اشاره‌ای است بهانجیل لوقا . باب شهم 


آیه‌ی ۴۴. 


۳۴ 


مارن کوچک در جامه‌ی خواب ظاهر می‌شود . او از یوهانس به‌بورگن می‌نگرد و 
به‌سوی پدربزرگش می‌رود . پیرمرد در آغاز او را ندیده است . 

مارن : پدر بزرگ . 

بورگن : خوابت نبرده. مارن کوچکم ؟ 

مارن (راست می‌ایستد ) : بله . خوایم نبرد . 

7 

را انیت دی درگ 

بورگن : آه» پس بیدارت کردم . 

مارن : بله , اما جای ما هم عوض شده است . 

بورگن : عوض شده؟ 

مارن : تخت‌های ما را در اتاق شما گذاشته‌اند . می‌دانید چرا؟ 

بورگن : نه . 

مارن : برای اينکه قرار است برادر کوچکی پیدا کنیم . 

بورگن : چه کسی این را به‌تو گفته؟ 

مارن : مادر . 

بورگن : خوب , آیا خوشحالی ؟ 

مارن : راستش» من یک خواهر کوچک را ترجیح می‌دادم . اما مادر گفت که به 
شماً قول داده که پسر بیآورد . 

بورگن : این حرف اوست ؟ 

مارن : بله . و می‌دانید چه شده؟ مادر حالا خیلی بیمار است . 

بورگن : بله و به‌همین دلیل هم خداوند اراده کرده که پسر کوچک این‌بار 
نیاید . 

مارن : او اراده کرده ؟ 

بورگن : بله و حالا به‌بستر برو و از خداوند بخواه که حال مادر خوب شود . 
مارن : بله . ولی او بهتر نخواهد شد . 

بورگن : بهتر نخواهد شد ؟ 

مارن (زمزمه می‌کند . گوبی راز ی بزرگ را فاش می‌کند ) : این را عمو یوهانس 
گفته . و بعد عمو یوهانس مادر را از مرگ بیدار خواهد کرد . مثل آن مرد در 
انجیل می‌دانی . 


۷۵ 


بورگن : این مهملات چیست ؟ 

مارن : این حرف عمو یوهانس است . 

بورگن : خوب - فپمیدم . اما حالا مارن کوچکم » باید بروی و راحت 
بخوابی . باشد ؟ 

مارن : بله » پدر بزرگ . 

بورگن : شب خوش, عزیز دل من ۰.. (او را می‌بوسد ۰ ) 

مارن (او را می‌بوسد ) : شب خوش , پدر بزرگ . 

مارن به‌سوی در اتاق خواب بورگن می‌رود . اما در آستانه‌ی در , که خود به 
خود باز مانده است » می‌ایستد . زیرا درست در همین لحظه پدرش از اتاق 
بیمار خارج می‌شود . بورگن پیر به‌سوی او می‌رود . میکل منگ است و رفتار او 
نسبت به‌پدرش به‌مراتب بیش از گذشته سرشار از احساس طبیعی یک فرزند 
است . بورگن دست خود را روی شانه‌ی او می‌گذارد تا به‌او دلداری دهد . 
بورگن : چطور است ؟ 

میکل : دیگر تحمل آن را ندارم . 

بورگن : قوی باش» پسرم . 

میکل : به‌روشنی می‌بینم که چگونه به‌سوی پایان می‌رود . 

بورگن : پایان؟ 

میکل : پدر » فکر نمی‌کنم که طاقت از کف دادن او را بیاورم . 

بورگن : او را از دست نخواهی داد . میکل قوی باش , او ۰ . 

میکل (حرفش را می‌زند » جدی ) : پدر » اگر اینگر بمیرد . . 

بورگن : میکل . . . 

میکل : آیا تو به‌من قول می‌د هی که آنقدر زنده بمانی تا ازدواج آندرس و آن 
را ببینی - تا بچه‌های من خانه‌ای داشته باشند . . 

بورگن : ای خداوند توانا » نباید چنین شود » ای خدا. اینگر را از ما نگیر . 
بیا ء پیش او برویم . من با تو خواهم آمد .. . 

میکل : چه قدرتی داری . ای پدر عزیز و پیر ... 

بورگن : آری » آخر خداوند را با خود همراه دارم . می‌دانی ؟ اه فا نج 
آنان با یکدیگر به‌اتاق بیمار می‌روند . 


۳۶ 


۵ - در صحنه‌ی آخر» یوهانس بی‌حرکت » با چشمان بسته نشسته بود و گاه 
لب‌هایش به‌زمزمه‌ای ناشنیدنی حرکت می‌کردند . 

با خروج بورگن و میکل . مارن به‌خود جرات می‌دهد و با پاهای کوچک و 
برهته‌اش به‌سوی یوهانس می‌رود . 

مارن : عمو یوهانس . . . عمو یوهانس . . . آیا مادر به‌زودی خواهد مرد؟ 
یوهانس: دختر کوچک » تو چنین می‌خواهی ؟ 

مارن : آری » زیرا پس از مرگش , تو او را بیدار خواهی کرد . چنین می‌کنی ؟ 
یوهانس : باید بگویم که این کار دیگر شدنی نیست . 

مارن : چرا؟ 

یوهانس: دیگران به‌من اجازه نمی دهند . 

مارن : بله, اما چه بر سر مادر خواهد آمد ؟ 

یوهانس : آنگاه مادرت به‌بهپشت خواهد رفت . 

مارن (سر تکان می‌دهد ) : نه, من نمی‌خواهم . 

یوهانس : دخترکم » تو نمی‌دانی که مادری در بپشت داشتن به‌چه معناست . 
مارن : بهتر نیست که او را روی زمین داشته باشم ؟ 

یوهانس: نیازی به‌من نیست تا به‌تو چنین بگویم . 

مارن (با آرنج به‌پپلوی او می‌زند ) : چه حرف بی‌معنایی . عمو یوهانس! اگر 
ما اذیت بشویم . دیگر مادری نخواهیم داشت که از ما مراقبت کند . 
یوهانس: هیچ کس نمی‌تواند کودکی را اذیت کند که مادرش در بهشت است . 
از لحظه‌ای که مادرت بمیرد . تو همواره او را با خویشتن خواهی داشت . 
ارو اب اک رنه بان سر آ را قراس ماعیتن 

یوهانس: آری. اما او بسیاری چیزهای دیگر هم خواهد داشت که باید 
مات اعد 

مارن (بهبالا می‌نگرد ) + آری » این حرف راست است . او باید شیر گاوها را 
بدوشد » زمین را بشوید و همه‌جا را تمیز کند . مرده‌ها که از اين کارها نمی - 
یوهانی : البته . البته . 

مارن (پس از اندیشه‌ای طولانی ) : اما بازهم من ترجیح می‌دهم که تو او را از 
مرگ بیدار کنی » عمو یوهانس. 


۷۷ 


یوهانس : ترجیح می‌دهو 

مارن : بله, چون در این حالت ما می‌توانیم او را حفظ کنیم . 

یوهانس: آه. فرزند انسان » فرزند انسان 

مارن (با خود شیرینی گونه‌ی بوهانس را نوازش می‌کند ) : خواهش می‌کنم » تو 
می‌توانی او را از مرگ بیدار کنی . 

بوهانس (بازویش را دراز می‌کند ) : می‌توانم » تنها اگر دیگران بگذارند . 
مارن : آه, تو به‌آنها چه‌کار داری؟ من خیلی دلم می‌خواهد . 

یوهانس: به‌راستی ؟ 

مارن : خوابم گرفته » مرا بخوابان 

یوهانس: باشد . و یکی از فرشتگان پدرم را مامور می‌کنم که تمام شب مراقب 
تو باشد . 

مارن : و آیا ما را مثل همیشه تقدیس خواهی کرد ؟ 

یوهانس: آری و و 
ما ربا را در آغوش می‌گیرد و او را راه می‌برد و می‌کوید : 

یوهانس: و او آنان را در آغوش گرفت » دستپایش را گرد آنان حلقه کرد و 
آنها را 2 ۱ 

مارن را به‌اتاق خواب بورگن می‌برد و در را می‌بندد . 

دوربین در اتاق خالی حرکت می‌کند و به‌در اتاق بیمار می‌رسد . بورگن به 
آرامی داخل می‌ شود . آشکارا از مشاهده‌ی اینگر سخت‌تکان خورد ۵ است 
لحظه‌ای گیج می‌ایستد » به‌اطراف خود با حالتی شگفتآور و بی‌حس می‌نگرد . 
روی صندلی می‌افتد و چشمانش را به‌بالا می‌دوزد . با صدایی بغض‌آلود . در 
حال اشگ ریختن خدا را صدا می‌زند . 

بورگن : خدایا . مرگ را نفرست . 

در اتاق بیمار باز می‌شود . ماما که ظرفی در دست دارد چون‌تندبادی اتاق 
نشیمن را می‌پیماید و به‌ا شپزخانه می‌رود . 

لحظه‌ای بعد دکتر ۱ دراتاق بیمار ظاهر می‌شود . 

دکتر: آخر چرا آب گرم را نمی‌آورد ؟ 

دکتر می‌خواهد به‌آ شپزخانه برود که میکل در اتاق بیمار را می‌گشاید و با 
دلهره فریاد می‌زند : 


۳۷۸ 


میکل : عجله کنید . دکتر » عجله کن . 

در را باز می‌گذارد و در اتاق بیمار ناپدید می‌شود . لحظه‌ای بعد دکتر با 
در را پشت سر خود می‌بندد . 

بورگن لحظه‌ای غرفه در اتفانشه می‌ نشیند . گاه به‌گاه چیزی درک ناشدنی را 
زمزمه می‌کند » ناگاه صدای خود را بلند کرده و کلام مزمور ششم را می‌خواند : 
بورگن : "زیرا خداوند آواز کریه‌ی مرا شنیده است . خداوند استغاثه‌ی مرا 
شنیده است . خداوند دعای مرا اجابت خواهد کرد ..." 

او باز می‌ایستد . دکتر با شتاب از اتاق بیمار بیرون می‌آید . دست‌های خود 
را با حوله خشک می‌کند . به‌سوی بورگن می‌رود . 

دکتر : خوب » بورگن .۰ . 

بورگن : نه , نه - چیزی نگویید » دکتر . 

دکتر. خطر گذشت . او خوابیده است . خوابی عمیق . امیدوار باشیم که 
بورگن : دعای بی‌پایان و سپاس. 

دکتر : آری , کار دشواری بود . 

بورگن : به‌راستی‌چنین‌بود . دکتر . متشکر ‏ متشکرم ۰.۰.۰ (دست او را می‌فشارد ) 
خداوند اجرتان دهد , خداوند اجرتان دهد . 

دکتر : و حالا قپوه بنوشیم . 

بورگن : بله. اتف اه پمسینید » دکتر: 

کارن به‌اتاق می‌آید تا خبر را بشنود . 

بورگن (اورامی‌بیند ) :کارن »کارن » پیروز شدیم . اینگر حالش‌خوب‌است .کارن», 
حال او خوب می‌ شود . حالا به‌ما قپوه بذهء با دانه‌های قپوه » می‌دانی ؟ (به 
سوی دکتر برمی‌گرد د ) دکتر » می‌توانم او را ببینم ؟ 

دکتر : بله . اما سر و صدا نکنید . .. 

بورگن : چشم . 

دکتر : خیلی آرام . 

بورگن در حال رفتن به‌اتاق بیمار است که کشیش وارد می‌شود . 

کشیش : شب‌خوش. 


۷۹ 


بورگن : شب خوش -۰۲, آقای کشیش , باز هم خوش آمدید . 
کشیش : متشکرم » متشکرم . 
بورگن : آیا شما ایشان را می‌شناسید ؟ (به‌سوی دکتر می‌رود ۰) 
همین دلیل آمدم تا بدانم چه خبر است . شب خوش آقای دکتر . 
دکتر : شب خوش» شب خوش. 
بورگن : آ۵. بله» محبت کردید . خوب 2 می‌دانید » عروس من ۰ هی ت 
دانید » او باید . .. 
کشیش : بله . فکر می‌کنم که ایشان در انتظار ۰ .. 
بورگن : بله 0 (مکث ) ۰ بچه مرد ...اما او ۰ حالش خوب است . 

شیش : عجب . . 
بورگن ( قدرتش را بازیافته) : خوب , کت خود را درآورید . آقای کشیش و 
بنشینید . قهوه را الان می‌آورند . 

بش : متشکرم » اما من باید به‌خانه برگردم . 

بورگن : خوب » می‌توانید دیرتر بروید . می‌توآنید با آقای دکتر بروید . 
دکتر : بله , البته . 
بورگن ( به‌کشیش) : آنجا. بفرمایید . بنشینید . من می‌روم یک نگاهی 
بیندازم و ۰.۰. (به‌سوی اتاق بیمار می‌رود ۰ ) 
کشیش می‌نشیند . کارن وارد می‌ شود » قوری قپهوه , قطعات کیک و بشقاب‌ها را 
روی میز می‌گذارد . 
۴۶ -اتاق بیمار . 
بورگن پیر وارد می‌شود . آرام به‌سوی بستر می‌رود » به‌اینگر می‌نگرد که عمیقا " 
در خواب است - با میکل اشاره‌ای رد و بدل می‌کند . به‌یکدیگر لبخند 
می‌زنند و از سر شادی اشاره‌ای رد و بدل می‌کنند . حوادث روز پدر و پسر را 
به‌یکد یگر نزدیک کرده است . 


بورگن بازمی‌گرد د . 


۸ ۰ 


بورگن : همچون یکی از فرشتگان خداوند در خواب است (کارن قهوه ریخته 
است و بورگن به‌میهمانان خود کیک تعارف می‌کند ) دکتر بفرمایید . خودتان 
بردارید . مثل یک معجزه است . 

دکتر : آری . ولی مرا ببخشید بورگن عزیز». من نمی‌خواهم ضد احساسات 
دینی شما چیزی بگویم . اما حالا که همه‌چیز به‌خیر و خوشی تمام شده . بد 
نیست کمی سر به‌سر شما بگذارم . کدام یک از اين دو. به‌گمان شما امشب 
کارآتر بودند . دعای شما یامعالجه‌ی من ؟ 

بورگن : الطاف پروردگار ما . دکتر عزیز . 

کشیش : مجوعهر جم مجن ۰ چنانکه راهبان کپن می‌گفتند . 

دکتر : شاید شما نیز به‌معجزات اعتقاد دارید » آقای کشیش؟ 

کشیش : اعتنقاد ؟ طبیعی است که معجزات امکان‌پذ برند. خداوند آفریننده‌ی 
همه چیزهاست . پس آفریننده‌ی معجزه هم هست , اما ... 

دکتر (با طعنه ) : اما ؟ 

کشیش:اما از سوی دیگر هرچند خداوند می‌تواند معجزات را بیآفریند » چنین 
دکتر (با همان لحن طعنهآمیز ) : چرا چنین نمی‌کند ؟ 

کی وین هزات تام فرانبی طرومب یدج فان نیازید 
قوانین خویش را نقض نخواهد کرد . 

دکتر : و درباره‌ی معجزات مسیح چه می‌گویید ؟ 

کشیش : بله , آن موردی کاملا ویژه بود . . 

دکتر (پیروزمند ) : آها. پس می‌بینید . "موردی کاملا ویژه" ... این 
خداوند که تکیه‌گاه شماست گاه به‌خود اجازه می‌دهد تا از راه مستقیم خارج 
شود . کشیش عزیز من ! 

بورگن : این نکته در مورد دکترها مضحک است . همواره ایمان در چشم آنپا 
داش کب افست استه 

از اتاق خواب بورگن صدای یوهانس می‌آید . هر سه مرد گوش می‌دهند . 
یوهانس تقدیس هارونی را می‌خواند : 


۰ "در حاشیه ماییم و کار با اوست . " 


۸۱ 


صدای یوهانس: خداوند چپره‌ی نورانی خود را به‌سوی تو بازآورد » به‌تو 
مرحمت فرمود . خداوند سیمای خویش را به‌تو باز نمود و به‌تو آرامش عنایت 
فرمود . اکنون و هماره . آمین 

کشیش : چه کسی یود ؟ 

بورگن : پوهانس بود ۰.۰ . بچه‌ها را تقدیس می‌کرد . 

کشیش : به‌راستی ؟ 

بورگن (به‌سوی کشیش بازمی‌گردد ) : شما چه بسا می‌دانید , آقای کشیش. . 
فکر می‌کنم که او را دیده‌اید » اینطور نیست ؟ 

خود او بهتر نیست که در خانه‌ی . 

بورگن : پسر من تا زمانی که من در بورگن سکارد هستم با من خواهد ماند . 
بورگن : آیا به‌راستی چنین فکر می‌کنید ؟ 

دکتر : تنها به‌او فرصت بدهید . همین روزها یک ضربه‌ی روانی خواهد 
خورد » این ضربه همه‌ی مپملاتی که در ناخودآگاه او خانه کرده‌اند را یکباره 
از میان خواهد برد . 

بورگن : پس شماً فکر می‌کنید که او به‌شکل سایق خود باز خواهد کشت ؟ 

دکتر : دقیقا او تباید کفیت ۰ 

تون تتی وی تا هم ان امین دارند . 

۳9 نت کار تنب را داده است ! 

دکتر (برمی‌خیزد ) : خوب » بورگن . من یک لحظه می‌روم بیمار را یبینم . 
(به‌سوی کشیش بازمی‌گردد ) و بعد با هم خواهیم رفت . 

کشیش : بسیار خوب . من آمادهام 

دکتر به‌اتاق بم 0 ۷۳ بورگن را می‌فشارد . 

کشیش : 9 عزیزم - از صمیم قلب به‌شما شادباش می‌گویم . 

بورگن : بسیار ممنونم . آقای کشیش. 

شیش : من اطمینار ن دارم شادی شما بیشتر به‌دلیل کاریاست که‌خداوند امشب 
برای شما انجام داد . 


۸ 


بورگن : به‌راستی چنین است » آقای کشیش. در این مورد اطمینان داشته 
باشید . 

کشیش : لحظات دشواری را گذراندید . 

بورگن : آری دشوار بودند -و با اینهمه به‌اراده‌ی خویش از آنها نگذشتم . 
کشیش: این را نیز درک می‌کنم . از میهمان‌نوازی شما متشکرم . 

دکتر از اتاق بیمار بازمی‌گردد , کیف پزشکی خود را همراه دارد . کشیش و 
بورگن » هر دو با نگاه پرسشآمیزی به‌او می‌نگرند . 

بورکن : خوب , آقای دکتر ؟ 

دکتر: او راحت خوابیده است . و اکنون شما نیز می‌توانید به‌بستر بروید . 
شب خوش. 

بورگن به‌کشیش و دکتر یاری می‌دهد تا کت‌های خویش را بپوشند . 

بورگن (به‌دکتر) : شب خوش؛ و به‌نام بورگن‌سکارد از شما برای محبتی که 
امشب از خود نشان دادید تشکر می‌کنم 

کارن وارد می‌شود تا میز را تمیز کند . بورگن او را می‌بیند و صدا می‌کند : 
بورگن : بیا اینجا » کارن . یادت باشد که کریسمس باید برای آقای دکتر دو 
غاز بفرستیم ۰ 

دکتر : من که دامپزشک نیستم . آنها براثر معالجه‌ی من خواهند مرد . 

دکتر در را باز می‌کند . 

دکتر (خطاب به‌کشیش) : خوب » با من می‌آیید ؟ 

کشیش: بله , البته - شب خوش, بورگن . 

آنها اتاق را ترک می‌کنند . بورگن پیر به‌سوی پنجره می‌رود تا آنها را بییند . 
آندرس وارد می‌شود . به‌سوی پد رش می‌رود . 

آندرس : حال اینگر چطور است ؟ 

بورگن : بهتر است » آندرس. خیلی بهتر از آنچه که فکر می‌کردیم . 

آندرس: چه خوب . 

درحالیکه بورگن پیر و آندرس صحبت می‌کنند , یوهانس از اتاق خواب بورگن 
وارد می شود . چند گام در اتاق برمی‌دارد » سپس می‌ایستد » گویی مجذوب 
هذیان خویش است . 

یوهانس: او اینجاست » مردی یا ساعت شنی . برای اینگر بازگشته است . 


و 


بورگن : یوهانس» برو بخواب . 

بیرون ۰ دکتر چراغ‌های سواری خود را روشن می‌کند . شعاع نور از راه یکی از 
پنجره‌ها , به‌روی دیوار و در وروی اتاق بیمار می‌افتد . 

یوهانس: بنگرید . اکنون از میان دیوار گذ شته است . 

آندرس: آين نور چراغ سواری دکتر است ! 

بورگن (با ملایمت توضیح می‌دهد ) : یوهانس» عزیزم » اینگر اکنون خوابیده 
است » زندگیش دیگر در خطر نیست . 

در بیرون دکتر موتور سواری را روشن می‌کند . 

یوهانس (دوباره به‌طور کامل در هذیان‌های خود غرق شده است ) : گوش 
حتف این صدای داس است ؛ به‌خطا قطع کرده است ۰ به‌خطا رفته است . 
آندرس: این دکتر است » او می‌رود . 

شعاع سفید نور روی دیوار و در اتاق حرکت می‌کند . 

یوهانس (فرمان می‌دهد ) : متوقف شو ! بازگرد » می‌شنوی؟ تو باید . .۰ . 

او نرفته است . برو . اما در ساعت ایمان ناگزیری که او را برگردانی . 

بورگن : ترا به‌خدا » یوهانس» دیگر بس کن . 

نور روی دیوار و پنجره ناپدید می‌شود . یوهانس به‌گوشه‌ی دیگراتاق می‌رود . 
میکل از اتاق بیمار وارد می‌شود . چپره‌اش حالتی بی‌احساس و سرد دارد . 
میکل (با لحنی بی‌احساس) : بدین سان عاقبت او مرد . 

بورگن (با شک کامل ) > چه؟ 

میکل : او ناگپان در خواب مرد . 

بورگن : اینگر مرد » دروغ می‌گویی - حتما " دروغ می‌گویی . 
آندرس. تو عصبی هستی .۰ ۰ . 

بورگن : آخر دکتر همین چند لحظه‌ی پیش آنجا بود . 

میکل : بسیار خوب , بیایید و خودتان ببینید . 


بورگن. پیر » میکل و آندرس وارد می‌شوند . بورگن به‌روی اینگر خم می‌شود . به 
چپره‌اش با دقت می‌نگرد و بیپوده در پی شنیدن صدای نفس‌های اوست . با 


۴۸ -اتاق بیمار . 


۸۳ 


میکل قلبش را می‌فشارد . با خود ِ جنگاست » می‌کوشد تا به‌احساس خود 

غلبه کند. با چشمانی خشک و آرامشی اجباری که تقریبا او را بی‌احسام. 

نشان می‌دهد با صدای تلخ و ۳ صدایی بیانگر دردی عظیم می‌گوید : 

میکل . احساس کرد م که در برابر چشمانم سخت و سرد می‌شود » دیدم لب - 
هایش کبود و چشمانش بی‌حالت و بی‌نور می‌شوند . 

9 داد و خداوند گرفت . مبارک باد ۳ 

آندرس: به‌دکتر تلفن کنیم ؟ 

میکل : آندرس, اگر فکر می‌کنی که تلفن به‌دکتر مرده‌ای را زنده می‌کند » برو و 

تلفن کن . 


آندرس اتاق را ترک می‌کند . 


میکل و بورگن جداگانه وارد می‌شوند . بوهانس در جای همیشگی خود نشسته 
است و اشکالی در فضا رسم می‌کند . میکل یک قدم برمی‌دارد و می‌ایستد . در 
می‌کند . میکل بدون فکر پاندول و ساعت را متوقف می‌کند . بورگن در یک 
بورگن : خداوند داد و خداوند گرفت . 

آندرس گوشی تلفن را در دست دارد . 

آندرس: ... خبر ایشان چند دقیقه پیش از اینجا رفتند . . . بله » می‌توانید 
اینگر ۰ (سخت می‌گرید ) . متشکرم . خداحافظ. (گوشی را به‌سرعت زمین 
می‌گذ ار د و چهره‌اش را با دست‌های حخود می‌پوشاند ۰( 

هنگامی که آندرس می‌گوید ۰ او هم اکتون مرد " , یوهانس بهپا می س 
خیزد . 


كت 


و اشاره به‌انحیل ممی (باب نهم . آیه‌ی ۳(« "عیسی بدیشان گفت 1 
دختر نمرده بلکه در خواب است . " 


۸۵ 


میکل (به‌سوی برادرش می‌رود ) : یوهانس . به‌راستی چنین فکر می‌کنی ؟ (با 
طنزی تلخ) آیامی‌خواهی او را ببینی . ۰ که در خواب است ؟ 

یوهانس : جایی که او را خواب کرده‌اید را به‌من نشان بده . اکر ایمان داشتید 
شکوه و حلال خداوندی رامشاهده می‌کردید . 

میکل و یوهانس به‌اتاق بیمار می‌روند . آندرس در آستانه‌ی در به‌جا می‌ماند . 


بو کر ( در صندلی جخود نشسته ) خداوند داد و خداوند گرفت ۰ 


0 - اتاق بیمار . 

یوهانس و میکل وارد می‌شوند . در یوهانس از آنجا که گفت "او نمرده » بلکه 

در خواب است ‏ تغییری عظیم ایجاد شده . تنش‌ها در دهن بیمار و مجذوب 

او شدت یافته‌اند و اعتماد به‌نفس او به‌گونه‌ای مقاومت ناپذبر به‌اوجی 

سرگیجه‌آور رسیده است . تنش‌ها چندان شدید شده‌اند که چیزی در ذهن او 
تفییر می‌کند . 

هنگامی که یوهانس به‌کنار بستر اینگر می‌رسد چشمان قدرتمندش می‌درخشند . 

اکنون سلوکش خویشتن‌دارتر و صدایش بی‌اعتناتر از پیش شده‌اند . کلا مش 
چونان نشانه‌ای از آتشی درونی اوج می‌گیرد . میکل او را باهراس و حیرت 

می‌نگرد . در حالیکه چهره‌اش حالتی آسمانی گرفته است ۰ می‌گوید : 

یوهانس: من از سوی خداوند می‌آیم ., مسیح هستم . این سو بیا و نزد 

خداوند باز خواهم گشت . در ابرهای بهشت ...۰ 

چند گام ب‌پیش برمی د ارد - می‌خواهد به‌اینگر بگوید که برخیز -اما ناگهان 
می‌ایستد و چشمانش به‌چهره‌ی اینگر خیره می‌شود . چنین می‌نماید که اعتماد 

یه‌نفس و اطمینان خود را از دست داده است . از آن قدرت » جذبه و پیامبر- 
گونگی در او دیگر اثری به‌جا نمانده است . آنچه هست انسانی است حقیر و 
رقت‌انگیز . لحظه‌ای با چشمان بسته به‌جا می‌مأند و می‌لرزد . انگار فلج شده 
و تأب وزن خود را ندارد . غش می‌کند و روی بستر می‌افتد . 

میکل » آندرس را صدا می‌زند و یوهانس را می‌برند . 


بورگن پیر به‌همان وضع سابق نشسته است و به‌صورت یکنواخت تکرار می‌کند : 


۸۶ 


بورگن : خداوند داد و خداوند گرفت . .. 

لحنی بی‌تفاوت‌دارد . میکل و آندرس» یوهانس را حمل می‌کنند و می‌کوشند 
تا او را به‌هوش آورند . 

بورگن : آه, آیا او ... آیا او مرده‌است ؟ 

میکل : نه » پدر, او نمرده است . 

بورگن : حتی این لطف نیز از ما دریغ شده . 

میکل و آندرس» یوهانس را به‌اتاق خواب او می‌برند . ما از در گشوده . صدای 
آنپا رامی‌شنویم که یوهانس را در بسترش می‌گذارند . سپس میکل در آستانه‌ی 
در ظاهر می شود . در را به‌آرامی پشت سر خود می‌بندد . به‌در تکیه می‌ دهد و 
مدت‌ها بی‌حرکت باقی می‌ماند . 


۲ - اتاق خواب یوهانس و آندرس. 

آندرس روی یوهانس را می‌پوشاند و بعد روی یک صندلی راحتی می‌نشیند . 
چنانکه بتواند او را ببیند . او صندلی را در برایر بستر می‌گذارد تا اگر 
خوابش برد» یوهانس به‌زمین نیفتد . او نشسته و به‌یوهانس می‌نگرد که در 
خوابی عمیق فرو رفته‌است . 


۳ -اتاق نشیمن . 

میکل به‌همان شکل کنار در ایستاده است . مردد است . از پا افتادن یوهانس 
تاثیری عظیم روی او گذاشته است . صدای بورگن می‌آید 

بورگن : خداوند داد و خداوند گرفت . 

میکل به‌پدرش نگاه می‌کند . هنوز در چهره‌ی میکل خشونت و تلخی پیداست . 
اکنون بدنظر می‌رسد که او به‌خود آمده و برای نخستین‌بار فقدان جبران - 
ناپذیر اینگر را درک کرده‌است . به‌شدت می‌لرزد . به‌سوی پدرش می‌رود . 
بورگن پیر به بالا می‌نگرد . میکل با اندوه و درد -همچون دادخواستی علیه 
پدر -- می‌پرسد : 

میکل : چرا باید او بمیرد ؟ چرا باید از هم جدا شویم » این خیلی بی‌معناست 


بورگن پیر می‌کوشد تا به‌پسرش دلداری دهد . 


۸۲ 


بورگن : میکل » می‌دانی 
میکل (باز خشن می‌شود . گویی پدرش می‌خواهد تا جمله‌ای از انجیل را به‌او 
درس دهد ) : چه‌چیز را می‌دانم ؟ تنها می‌دانم همه‌ی آنچه را که می‌پرستید م 


و عزیز می‌داشتم . اکنون در زمین جای می‌گیرد تا - بپوسد » بپوسد » . 
آری » بپوسد . 

به‌ناگاه میکل خاموش می‌شود و به‌سوی اتاق خواب اینگر می‌رود . 

محو آرام تصویر . 


۴ - نمای درشتی از یک گواهی مرگ که با نور چراغ روشن شده است . 
محو تصویر.. 


-اتاق خواب . 

نور مهتاب . یوهانس پس از بیپوشی همچنان در بستر افتاده است . دوربین 
در آغاز صندلی را نشان می‌دهد که آندرس روی آن نشسته و به‌خواب رفته 
است . چونان جوانی که از خستگی و رنج از پا افتاده باشد . آنگاه دوربین به 
جانب دیگر اتاق حرکت می‌کند . این‌بار یوهانس را می‌بینیم که به‌پا خاسته و 
یک ژاکت پشمی را به‌تن می‌کند . این تفییری در شیوه‌ی لباس پوشیدن 

اوست . چرا که پیش از این - چون تصاویر پیامبران - شنلی بلند به‌تن می 
کرد . یوهانس جورابی ضخیم و دست‌بافت به‌پا دارد . یک جفت پوتین بلند 

در لبه‌ی پنجره قرار دارد و شنل او روی یک صندلی افتاده است . 

و با احتیاط زیاد پنجره را باز می‌کند . بی‌صدا پوتین‌ها را بیرون می‌اندازد . 
کلاه خود را نیز به‌دنبال آنها به‌بیرون پرتاب می‌کند . سپس روی صندلی 
می‌ایستد » روی لبه‌ی پنجره پای می‌گذارد و به‌چابکی از آن به‌خارج می - 
جهد . 
وقتی با به‌زمین حیاط می‌گذارد » روی لبه‌ی خارجی پنجره یک صفحه کاغذ (یا 
یک ورق خشک کن ) و یک مداد می‌بیند . با مداد یک يا دو جمله روی کاغذ 
می‌نویسد » سپس کلاه زیر بازویش و پوتین‌ها در دستش می‌دود و در تصویر 
محو می سود : 
محو مصوتر : 


۸4۸ 


۶ - تصویر درشت مداد و صفحه‌ی کاغد روی لبه‌ی پنتحر ه . ما آنچه و که 
یوهانس نوشته است می‌خوانیم : 

"مرا جستجو می‌کنید و نخواهید یافت . و آنجا که من هستم هیچ یک 
از شما نمی‌توانید بیایید ." 
موضوع همگی آنپا جستجو در پی یوهانس کمشده است . بورگن پیر » آندرس و 
یک يا دو کارگر مزرعه در این جستجو شرکت دارند . صدای آنپا در تپه‌ها . 
درختان و مزارع اطراف پژواک می‌یابد که یوهانس را می‌نامند . 
محو تدریجی و آرام تصویر . 


۵۸ - دو آگپی مرگ که در یک روزنامه‌ی محلی . پشت سر هم چاپ شده‌اند 
در نمای متحرک دیده می‌ شوند . متن آنپا چنین است : 
همسر وفادار و مادر عزیزمان 
اینگر یرگن 
(کجائر ) 
را از دست دادیم ٍ 
میکل بورکن 
مارن اینگر 


عروس و همسر برادر عزیزمان 
اینگر بورگن 


با ایمان به‌نحات دهند ه‌ی مقد س خود 


عیسی مسیح به‌آرامش ابدی د ست یافت . 
همگی در بورگن سگارد او را از دست دادیم . 


مورتن بورکن 
آندرس بورگن 


نمای درشت صفحه‌ی روزنامه به‌آرامی محو می‌ شود ۱ 


۸۹ 


- تصویر درشت از یک‌سوم بالای صفحه‌ای از عهد جدید . در بالای صفحه 
می‌توان واژه‌هایی که با حروف درشت چاپ شده‌اند را خواند: "انجیل متی 
۵ " پرگزیدهای که در تصویر دیده می‌شود آیه‌های ۳۷ تا ۴۲ از کتاب مقدس 
است . در حاشیه‌ی صفحه انگشتی دیده می‌شود که متن را دنبال می‌کند و در 
همین حال صدایی نیز شنیده می‌شود که متن را بلند می‌خواند . انگشت و 
صدا از آن پیتر خیاط هستند . 

او آیه‌ی ۲٩‏ را می‌خواند : "لیکن من به‌شما می‌گویم با شریر مقاومت مکنید 
بلکه هرکه برخساره‌ی راست تو تپانچه زند دیگری را به‌سوی او بگردان . 
ی ین آیه می‌رسد , دیگر متن را ادامه نمی دهد . نمای درشتی 
از پیتر خیاط را می‌بینیم که بپترین لباس خود را پوشیده و در اتاق نشیمن 
نشسته است . در برابرش روی میز عهد جدید کشوده شده است . او نشسته و 
مستقیم به‌پیش رو می‌نگرد » غرق در اندیشه است . او به‌آیه‌ای که خوانده 
می‌آندیشد . با انگشت به‌میز ضربه می‌زند . 

چند لحظه پیتر را چنین نشسته می‌بینیم . کرستین از آشپزخانه وارد 
می‌شود ۰ او لباسی سیأه پوشیده » کلاهی در دست دارد و روی شانه‌اش یک 
کت مشکی انداخته که در حال گفتگو با شوهرش آن را می‌پوشد . 

کرستین : آگر بخواهیم در کلیسا صندلی پیدا کنیم دیگر باید برویم . 

پیتر (بی‌حواس) : آری کرستین . 

اما پیتر همچنان نشسته و غرق در فکر است . سپس به‌سوی همسرش برمی - 
گردد. - 

پیتر : آیا هنگامی که مورتن بورگن اینجا بود را به‌یاد داری؟ 

کرستین : آری » چطور ؟ 

پیتر : من به‌خلاف خواست خداوند رفتار کردم 

کرستین : باید گفت که مورتن چنین کرد . 

پیتر: خوب » شاید او نیز چنین کرد . اما سرپیچی من شدیدتر بود. 
کرستین . من باید رخساره‌ی دیگر را به‌سوی او برمی‌گرداندم . 

کرستین : آیا فکر نمی‌کنی که داوریت - در مورد خودت - بیش از حد شدید 


پینر : خبر » به‌یاد آر که میج چه گفته است : "برای چه به‌کلیسا می‌روی؟ " 


او گفته: "نخست به‌سراغ برادرت برو . و اکنون باید برویم ۰ ما به‌بورگن - 
سکارد خواهیم رفت . 

کرستین : به‌کلیسا نخواهیم رفت ؟ 

پیتر : خیر » به‌بورگن سکارد می‌رویم . 

پیتر به‌سوی آشپزخانه می‌رود ۰ در را می‌گشاید و دخترش را صدا می‌زند . 

پیتر : آن . آیا آماده‌ای؟ 

آن : آری » پدر . 

آن وارد می‌شود . دسته‌گلی در دست دارد . او نیز سراپا سیاه پوشیده است . 
یا لیخند حیرت به‌حالت آرام و آشتی‌جوی پدر می‌نگرد . 

در همین حال پیتر به‌یاری همسرش کت خود را می‌پوشد . 

محو آرام تصویر . 


۰ - چشم‌آنداز تپه‌های شنی . 

یک کا لسکه‌ی‌نعش‌کش با دو اسب که در زره سیاه پوشید ه شده‌اند , در راه 
بورگن سگارد پیش می‌رود . 

محو آرام تصویر . 


۱ -اتاق نشیمن در بورگن سکارد . 
خویشان و دوستان نزدیک در انتظارند که اینگر را تا کلیسا و گورستان تشییع 
کنند . هقمگی عزادارند و آهسته سخن می‌گویند . برخی دسته‌های کل همراه 
دارند : کارن » با چشمان سرخ به‌مد عوین قفپوه تعارف می‌کند ۲ 
آنان انکشتان شصت خود را در لاری کتاب‌های دعایشان تهاده‌اند دِ میکل به 
اتاق پذیرایی می‌رود . میهمانان می‌خوانند : 
"چه شاد است » چه شاد است 
روحی که آرامش یافته باشد , 
هرچند هیچ کس روز را نمی‌شناسد 
مکر لحظه‌ی غروب خورشید ." 
"صبح خوش» صبح خوش 
چه بسیار پرندگان که برشاخسارها می‌خوانند , 


نظاره‌ی خور شید رفته می‌کنند ِ 
"چه بسیار رقصان و عطرآویزند 
گل‌های کوچک در سید ۵ دم ۰ 

اما دور نیست که از توفان 

به‌خاک سرگردان شوند . " 

"چه بسیار کودکان 

که در نور شادمان سپیده بازیگرند . 
اما ساکن و بی‌جان 


" ۲ 


۲ - اتاق پذیرایی . 
این‌جا تابوت اینگر را نهاده‌اند . سرپوش را هنوز به‌تابوت قرار نداده‌اند . 
تابوت با پارچه سیاهی که حاشیه‌ی نقره‌دوزی دارد پوشیده شده است . در 
بالای تابوت یک شمع روشن است . بنا به‌رسم محلی با پارچه . پنجره‌ها را 
پوشانده‌اند . سرپوش تابوت را به‌دبوار تکیه داده‌اند . 

بورگن پیر چونان راهبی بی‌حرکت نشسته و به‌چپره‌ی اینگر می‌نگرد . 
چانه‌ی لرزان پیرمرد یگانه نشانه‌ی حیات در اوست . گویی دیگر حتی فکر هم 
نمی‌تواند بکند . 
آندرس درهم شکسته به‌صندلی نشسته است . 
میکل از اتاق نشیمن وارد شده و به‌سوی پدرش می‌رود . 
میکل . تعداد میپمانان زیاد اشنت » پد ر . 
بورگن (خاموش و آندوهگین ) : هوم . 


میکل : کشیش باید دیگر بياید . 
بورگن : بله . 


میکل : شاید بپتر باشد که بگذاریم قهوه‌ی خود را بنوشند . 
بورگن ( با حالتی بی‌حوصله زمزمه می‌کند ) : بله . 


ول 


۲۳ - در ورودی بورگن سکارد . 
نعش‌کش که تین ان این در تپه‌ها آن را دیده بودیم » اکنون از دروازه‌ی 
بورگن سکارد گذشته و وارد حیاط می‌شود . صدای دعا از اتاق نشیمن می - 


۲ 


۴ -اتاق پذبرایی . 

صدای دعا هنوز می‌آید ۰ میکل به‌صدای چرخ‌های کالسکه‌ی نعش‌کش برسنگفرش 
حیاط گوش می‌دهد . به‌سوی تابوت می‌چرخد . 

میکل : خوب . اینگر » انکار که دیگر باید سریوش را به‌تابوت تو بگذاریم . 
به‌تابوت نزدیک می‌شود . آندرس با اندوه به‌حالت چپره‌ی برادرش می‌نگرد و 
به‌لحن سرد و گزنده‌ی صدای او گوش می‌دهد . 
آندرس : آه » پدر » پدر ۰ ۰. 

بورگن : میکل بگذار کشیش دعا بخواند . 

میکل دیگر خودداری نمی‌تواند بکند . تنها می‌خواهد کار را - به‌خاطر خودش 
و اینگر - کوتاه کند ۰ 

میکل (با صدایی لرزان و در عین‌حال همراه با طنز ) : آه. بله . البته . او 
فا اه وتا نو 

صدای سواری می‌آید که وارد حیاط شده و می‌ایستد ۱ 

صدای دری که بسته می‌شود . 

میکل : آه . باید کشیش باشد (به‌سوی در اتاق نشیمن می‌رود ) آیا می‌توانم به 
دیگران بگویم که داخل شوند ؟ 

بورگن : میکل » تو قلب مرا می‌شکنی . 

میکل : بسیار خوب - پس صبر می‌کنیم . 

کشیش و دکتر وارد می‌شوند . دکتر کلاه و کت خود را برمی‌دارد . کشیش که 
ردای خود را پوشیده به‌سوی بورگن پیر پیش می‌رود . 

کشیش : صبح به‌خیر » بورگن . .و او اینجاست . 

بورگن : به‌یقین باید هدفی در این کار وجود داشته باشد . وگرنه هرگز رخ 
نمی‌داد . 

کشیش : به‌راستی چونان یک مومن راستین سخن می‌گویید . 


۳ 


در این حال دکتر که غاموش به‌بورگن یمر و آتدرس سلام کردة» دست‌های 
میکل ر می‌فشارد ۰ 

دکتر ؛ به‌یاد آورید » میکل‌بورگن » که حتی درد نیز می‌تواند زیبا باشد . 

میکل : آری دکتر » و زیبابی مهم است . البته . 

دکتر (به‌سوی آندرس برمی‌گردد ) : فکر نمی‌کنم که خبر تازه‌ای از یوهانس 
داشته باشید . 

آندرس: خیرء ما همه‌جا را در پی او جستجو کردیم . اما هیچ کس از او 
نشانه‌ای ندیده و خبری نشنیده است . 

دکتر (به‌سوی بورگن بازمی‌گردد ) : انگار شما باید سختی‌های بسیاری را تاب 
آورید . 

دکتر شانه‌اش را بالا می‌اندازد » انگار می‌گوید : " خوب , فکر می‌کنم این هم 
اف دم مساعل با ۱ 

بِ اون ب۵زن مرد ۵ ند ۳ می‌رود . 

و1 رس وتاب 

به‌بالای تأابوت می‌رود و پیش از آغاز سخن سینه را صاف می‌کند . 

کشیش: مرگ دروازه‌ی ابدیت است . این بانوی جوان » از میان آن # 
گذشته و عزیزانش را پشت سر نهاده است . سرچشمه‌ی رنج ما , اکنون » این 
است که تنپا به‌خویشتن می‌انديشیم و آنچه که خود از کف داده‌ايم . اما در 
مورد او هیچ موجبی براندوه وجود ندارد . شما باید برای خاطرات روشن و 
شگرفی که از زندگی گذشته‌ی او دارید و برای امید پاک و زلالی که به‌زندگی 
تازه‌ی او دارید - زندگی تازه آغاز شده‌ی او - شاکر باشید . و به‌تو میکل 
بورگن می‌گویم که اگر زندگیت را با خاطره‌ی او همراه کنی و اگر فرزندانت را 
چنان بار آوری که آرزوی او بود » آنگاه شما - که چنان بهم عاشق بودید - 
یکدیگر را باز خواهید یافت و جانتان به‌هم خواهد ییوست . ازآن پس دیگر 
جدایی را نخواهید دید .. . اکنون در سکوت به‌درگاه خداوند دعا کنیم . 
کشیش سر خود را خم و دست‌هایش را به‌یکدیگر حلقه می‌کند . دیگران نیز از 


۴ 


۳ او چنین می‌کنند . بدون سجن » حنی بدون حرکت لب‌ها. همگی دعا 
می‌خوانند . سکوت مطلق به‌اتاق حاکم می‌شود . 


۵ - در ورودی بورگن سکارد . 
پیتر خیاط , کرستین و آن وارد می‌شوند . کرستین دسته‌گل را از آن می‌گیرد . 
پیتر از کرستین و آن جدا شده و جلو می‌افتد 


-اتاق پذبرایی . 

شیش و دیگران در میانه‌ی دعای خویش هستند . لحظه‌ای بعد کشیش دعای 
خود را به‌پایان می‌رساند . می‌گوید "آمین و دیگران نیز تکرار می‌کنند . 
میکل به‌سوی کشیش می‌رود و دست او را با احساسی عمیق می‌فشارد . 
میکل : متشکرم . آقای کشیش . متشکرم برای این واژه‌های از دل برآمده . 
کشیش: کاری نکردم که از من تشکر کنید . 
کشیش با محبت دست میکل را می‌فشارد . در این لحظه پیتر خیاط از راهر 
وارد می‌شود . 
آندرس: پدر » نگاه کن . 
بورگن : پیتر » شما به‌اینجا آمدید ؟ 
پیتر : مورتن‌بورگن . مرا ببخشید که سر زده آمدم . آیا دستت را به‌من می - 
دهی ؟ 
بورگن : من باید نخست دست خود را به‌سوی شما می‌آوردم . 
پیتر : من سخنان نجات دهنده‌ی خویش را فراموش کرده بودم . از او می - 
خواهم که مرا عفو کند . و تو نیز مورتن مرا ببخش. 
بورگن : همه‌چیز را می‌توا ایب 
پیتر : خیر. چنین نیست . زیرا حرفی دارم که باید در برابر این تابوت به‌تو 
بگویم . حرفی کهباید دیگران نیز بشنوند » پیش از اینکه اینگر را از اینجا 
بیرند . 
میکل : می‌دانم که منظورت چیست , پیتر . اما اینجا دیگر جای حرف نیست . 
پیتر : من آمده‌ام تا آنچه را که باید » بگویم . جای اینگر نباید خالی بماند . 
پیتر به‌کنار در اتاق پذیرایی می‌رود » آن را می‌گشاید و می‌گوید : 


۹۵ 


پیتر : آن ! لحظه‌ای بیا . 
آندرس : پس آن را همراه خود آورده‌اید . پیتر ؟ 
آن کنار در ظاهر می‌شود . پدرش دست او را می‌گیرد . او را به‌نزد آندرس 
پیش می‌راند . 
پیتر : آری » او اینجاست . 
آندرس : اجر تو با خداوند است . 
پیتر : اکنون از آن توست . 
هن 
پیتر : و من دیگر نجات دهنده‌ی خویش را دارم و بس. هرگز از او جدا 
نخواهم شد . 
بورگن به‌سوی پیتر می‌رود . دست او را می‌فشارد . 
بورگن : آه. بیتر . دلی پاک چنین می‌کند . 
پیتر : با او مپربان باش. 
" درس (به‌آن) : اکتون آن » تو خورشیدی تا ما را روشن کنی . 
آن : متشکرم و مق وضو 
میکل به‌کنار تابوت می‌رود . پس از زمانی چنان دیرپاء که مهر از دل خویش 
نگشوده و از سر غرور دردش را پنهان کرده» اکنون مقاومت خود را از دست 
می‌دهد و به‌ضجه‌ای دردناک می‌افتد . درهم می‌شکند » از سر ناامیدی می - 
گرید و به‌زنی که دوستش داشت می‌آندیشد و به‌جدایی . 
کهآ 
بورگن : خداوندا سپاس. عاقبت اشک آمد . 
بورگن به‌سوی در آشپزخانه می‌رود . 
بورگن : کارن » اکنون بیا . . . 
صدای پاسخ کارن را می‌شنویم . بورکن به‌سوی اتاق بازمی‌گردد و ادامه می - 
دهد . 
بورگن : .۰.۰ . زیرا دیگر همه‌چیز به‌پایان رسیده است . 
به‌سوی تأبوت می‌رود و به‌روی اینگر خم می‌شود . 
بورگن : بدرود اینگر» برای همه‌چیز از تو سپاسگزارم . زیرا همه‌چیز با تو زیبا 
بود . ما به‌زودی یکدیگر را خواهیم دید . 


۶ 


میکل سر بلند می‌کند و با اندوهی زرف به‌پدر خویش می‌نگرد . 

بورگن : آری» میکل » ما باز یکدیگر را خواهیم دید . اکنون اینگر» خداحافظ 
.۰ (در فضا دستش را حرکت می‌دهد . انگار از دور اینگر را نوازش می - 
کند ) خداوند روح تو را شاد کند . 

کارن همراه با مارن وارد می‌شوند . 

بورگن : مارن » بیا و با مادر خداحافظی کن . 

مارن : خداحافظ مادر . 

بورگن مارن را به‌سوی کارن می‌برد . 

بورگن : چیزی نمی‌فپمد . خیلی کوچک است . 

بورگن به‌سوی کشیش برمی‌گرد د . 

مینیب کشیش . ما هم چیزی تمی‌فهمیم . 

کشیش : راست می‌گویی . بورگن . 

آندرس : بدرود » اینگر -و متشکرم . 

بورگن : آندرس ۰.۰ . سرپوش. 

آندرس: چشم » پدر . 

میکل : نه او را از من نگیرید » ما را از هم حدا نکنید - ۵1 آه, آه۵. نه» 


نه‌ِ ۰ 


۷ - در ورودی بورگن سگارد . 
یوهانس وارد می شود 6 مقتدر » مطمئن » استوار » با گام هابی محکم ۰ 


۶۸ -اتاق پذیرایی . 

او میتی شد ۵ ات ۰ ی به‌او نت 0 

این خی 

میکل (باز به‌گریه و لرزه می‌افتد ) : اما جسم او. من جسم او را نیز دوست 
داشتم . 

بورگن : قوی باش و وداع کن . به‌یاد آر که پسر بورگن سکارد هستی . 

فیکل: خداخافظه عویر کوچک من عدانمافظه غرب کوچکمن: تقداعافظ : 


۷ 


اینگر » دخترک من . 

یوهانس بی‌آنکه کسی متوجه او شود بازگشته و در میان اتاق ایستاده است . 
بورگن : یوهانس! 

یوهانس: بله » پدر . 

بورگن : پدر؟ آیا گفتی پدر؟ آیا شفا یافته‌ای؟ یوهانس آیا عقل خود را 
یافته‌ای ؟ 

وهای ایب شین ۱ بارتاهتم. 

در جریان اين مکالمه بورکن و یوهانس به‌تابوت نزدیک می‌شوند . یوهانس به 
اینگر و سپس به‌میهمانان عزادار می‌نگرد . 

یوهانس (با سرزنش) : هیچ یک از شما به‌این فکر نیفتاد که از خداوند به 
التماس بخواهد تا اینگر را باز فرستد ؟ 

بورگن : یوهانس تو خداوند را به‌سخره گرفته‌ای . 

یوهانس: خیر. این شمایید که با ایمان نابسنده‌ی خویش خداوند را به‌سخره 
گرفته‌اید . اگر به‌درگاهش دعا می‌کردید می‌شنید . 

در این میان میکل همچنان نشسته است , یکسره نسبت به‌آنچه که پیرامونش 
می‌گذرد بی‌اعتناست . با واپسین فریاد یوهانس او انکار به‌خود می‌آید و با 
خشم از جای برمی‌خبزد . 

شکر آنن هه کاریر سا ایست اه ها یف و شور مان دزن قوس 3 اج 
کشید ؟ 

یوهانس به‌سوی او می‌رود . 

یوهانس: میکل , برادرم - چرا میان همه‌ی مومنین » یکی نیست که ایمان 


یوهانس به‌سوی تابوت بازمی‌گرد د . 

یوهانس (به‌اینگر) : اینگر. تو باید بپوسی » زیرا زمان می‌پوسد . (با اندوه 
بهاطراف خود می‌نگرد ) سرپوش را بگذارید . 

مارن کوچک با دلپره به‌تابوت می‌نگرد . به‌سرعت تصمیم می‌گیرد . از چنگ 
کارن می‌گریزد ۰ به‌سوی یوهانس می‌دود و آستین او را می‌کشد . 

مارن : عجله‌کن » عمو یوهانس. 

یوهانس بنمارن می‌نگرد و چپره‌اش با لبخندی مپربان روشن می‌شود . 


۹۸ 


یوهاتس: کودک , کودک - ای عزیزترین در قلمروی بهشت . 

مارن : آخر کمی عجله کن . 

بوهانس: آیا ایمان داری که من می‌توانم چنین کنم ؟ 

مارن : آری . عمو یوهانس. 

یوهانس: ایمان تو بزرگ است . چنان می‌شود که تو می‌خواهی . . . 

یوهانس احساس می‌کند که نیرویش بازگشته است . خم می‌شود و به‌کودک می - 
گوید : 

یوهانس: پس به‌مادرت بنگر » آنگاه که نام مسیح را به‌زبان آورم . او برخواهد 
نا سستت:: 

کودک نگاه خود را به‌چهره‌ی مادرش می‌دوزد . یوهانس قامت راست می‌کند و 
به‌اینگر می‌گوید : 

یوهانس: ای مرده » به‌من گوش کن . 

کشیش می‌کوشد به‌سوی یوهانس برود . اما دکتر که کنارش نشسته مانم او می - 


كت 


سود . 

یوهانس کلا مش را قطع کرده و به‌سوی کشیش بازمی‌گردد . 

کشیش : اما او مجنون است . 

یوهانس: آیا از سر جنون است که بخواهیم زندگی را حفظ کنیم ؟ 

میکل : یوهانس. . . 

یوهانس: به‌خداوند ایمان داشته باش! 

میکل سرگشته است . نمی‌داند به‌چه بیندیشد يا چه کند. از آنجا که به 
سست ترین رشته‌ی امید چنگ زده. همچنان پذیرا باقی می‌ماند . یوهانس 
خیر ۵ به‌با لا می‌نگرد . 

توطاضن ربا یی سید کر ای مارد ار زا تنزتتفن باتارتای: 

ی سکوتی بسیار کوتاه ادامه می‌د هد : 

یوهانس : ون . کلام و به‌من بسپار - کلامی که مرده را زنده کند . 

و اکنون » راست . اینگر را مخاطب خود قرار می‌ دهد . 

یوهانس: اینگر » به‌نام عبیسی مسیح به‌تو می‌گویم » برخیز ! 

لحظه‌ای می‌گذرد . اینگر تکان می‌خورد . بی‌آنکه برخیزد » دست‌های به‌سینه 
نپاده‌اش از را از هم جدا می‌کند . کویی در خواب چنین می‌کند . لحظه‌ای با 


۹۹ 


دست‌های کشاده باقی می‌ماند ه 

مارن کوچک که د ست پوهانس را چسبید ۵ به‌بالا . به‌او می‌نگرد ۰ یوهانس به‌او 
اینگر دراز کشیده. مد تی طولا نی می‌گذ رد و او انگار بی‌جان است . صدای 
نفس‌هایش را هم نمی‌شنویم . 

سکوتی یکد ست به‌اتاق حکومت می‌کند . آنگاه انقیاضی در خطوط چهره‌ی اینگر 
عمیق و طبیعی شده‌اند ۰ 

مارن کوچک به‌یوهانس لبخند می‌زند ۰ یوهانس باز به‌او اشاره‌ای می‌کند ُ 

میکل در برایر اینگر زانو می‌زند و او را یه‌نام می‌خواند . 

میکل : اینگر » اینگر .۰ .. اینگر دخترک من . 

چقیان ان ان کل وا اعدا وبا مگ رابهس 
به‌سوی خویش بالا می‌کشد و او دست‌هایش را بر گردن میکل می‌گذارد . 

اینگر صورتش را بالا می‌آورد . هرچند چشمانش هنوز تیره و دور هستند . 
دوربین پیتر خیاط و بورگن را نشان می‌دهد . 

پیتر : مورتن - او هنوز همان خدای آشنای کپن است- خدای الیجاه جاودانه 
همواره یکسان * . 

بورگن : آری - جاودانه , همواره یکسان .۰ . 

میکل و اینگر به‌همان شکل باقی می‌مانند . اما اکنون چشمان اینگر زنده‌ترند . 
اینگر : کودک؟ او کجاست؟ (و چون میکل پاسخ نمی‌دهد ) آیا زنده است ؟ 


و الیجاه یا ایلیا . پیامبری در عپد عتیسق (کتاب‌های اول و دوم 
پادشاهان) است . بنا به‌متن تورات » او پس از مرگ باز ظپور خواهد 
و عارفان سیحی عتقدند که یحیی تعمید دهنده (ینا به من 
انجیل متی باب بازدهم آیه‌ی ۱۰) همان ایلیا يا الیجاه است . به‌هر 
رو نام الیجاه همواره یادآور قدرت خداوند در باز زنده کردن مردگان 


است . 


۱ ۵ ۵ 


میکل (در پی واژه‌هاست . واژه‌هایی که برای او تازه و ناآشنایند ) : آری 
اننگ درنده است با خداوند زندگی می‌کند ۲ 

لحظه‌ای می‌گذرد تا اینگر معنای واژه‌ها را دریابد . با حیرت می‌پرسد : 

اینگر : با خداوند ؟ 

میکل : آری » من ایمان تو را یافته‌ام . 

اینگر با چشمان و نگاه خود او را نوازش می‌دهد . آنگاه باز چپره‌ی خود را به 
گونه‌ی او می‌فشارد . 

میکل : اکنون زندگی برای ما آغاز می‌شود . 

اینگر : آری . زندگی - زندگی » زندکی . 


به‌ندریج تصویر محو می‌ شود . 


۱ ۰ ( 


بورگن پیر و دو پسرش همه‌جا را جستجو می‌کنند . 


یوها نس : ۰ ریرا تنها آنان که مومنند به‌قلمروی بهشت درمی‌آیند . 


لحظه‌ای بعد یوهانس وارد اتاق می‌شود و با گام‌های بلند. اتاق را می‌پیماید . 
یوهانس : من روشنایی جهان سیم . اما ظلمت این را نمی‌داند و 


میکل : "خیر» او نباید برای مطالعاتش تشویق می‌شد , " 
بورگن : "آری یک بدعت‌گزار و من برای همین با اشتیاق دعا کردم 


بینید که 
۰ و می بیتب 
نتی< اش چه شد , " 


مورتن : آیا پاسخ این حرف را می‌دانی ؟ 5 


یوهانس: دخترکم تو نمی‌دانی که ما بهشت 


اینجا نابوت اینگر را نهاده‌اند . سرپوش را هنوز بر تابوت قرار نداده‌اند . 
کف می‌کوشد به‌سوی یوهانس برود » اما دکتر که کنارش نشسته مانع او می شود ۰ 


کارل درایر کنار بستر مرگ اینگر . 


طول نمایش 


رورحد 
جسم 

۱۳۳ 
۳ نوامبر ۱۹۴۳ در کپنپاک 
۱۳ 
کارل تئودر درایر 
کارل تئودر درایر» موینس اسکوت - هانسن . پل 
کنودسن از نمایش‌نامه‌ی آن پدر سدوته, اثر هانس 
وینرینسن (۱۹۰۸) 
اریک اس لیزفری برت 
ک . ساندیتسن , الکا تومسن » لیزفری برت 
کای اولدال 
کارل آندرسن 
پل شیربک 
ادیت شلوسل » آن‌ماری پترسن 
لیزبت موین (آن) ۰ تورکیلد روس (آبسالون ) . 
زیگرید نبی‌یندام (مرته). پربن لردف رای 
(مارتین ) ۰ آن سویرکیر (مارته‌هرلوف ) » آلبرت 
هوبرگ (اسقف) , اولاف هوسینگ (لائورنتیوس) . 
داگمار ویلدن بروخ و امیلی نیلسن . 


۵ د قیفه 


ابیات آغازین من دعای روز خشم بر پرده ظاهر می شود *#* . 
محجو نصویر .۰ 


۱ -نمای درشت از یک سندحقوقی. سند که روی میز قرار گرفته به‌سوی مرکز 
تصویر کشید ه می شود . د ست فربه یک مر د قلم پری را وارد تصویر می‌کند و 
پای سند را امضاء می‌کند . در سند چنین آمده: "از آنجا که سه مرد 
شریف و درستکار گواهی داده‌اند که مارته هرلوف جادوگر است . ما فرمان 
می‌دهیم که او را دستگیر کرده و در پیشگاه قانون حاضر کنید " ** 


۲ -اتاق نشیمن خانه‌ی مرته هرلوف . صحنه با نما یی در شت‌از مارته هرلوف 

آغاز می‌شود . چپره‌ی پیرزنی که پر از چین و شیارهای عمیق است . مارته - 

هرلوف ایستاده و پشت به‌دوربین دارد . اما سر خود را برگردانده و چهره‌اش 
خوبی دیده می‌شود . او "معجونی " را در یک شیشه می‌ریزد . 


۳ داز راه غقت کشیدن دوربین يا به‌وسیله‌ی نمایی تازه - می‌بینیم که مارته 
هرلوف تنها نیست . سید سه سکرائه‌در پیرزنی با سیمایی پرچین روی سه‌پایه‌ای 
کنار او نشسته است . او آمده تا از مارته هرلوف معجونی برای مداوای شوهر 
بیمارش بگیرد . 


سیدسه سکرائه‌در : امیدوارم که این دارو به‌کار آید . 


# روز خشم (1۳26 5ع2) دعای مشهور لاتین در مورد روز رستاخیز 
است . این دعا استوار به‌مکاشفه‌ی بوحنا در عهد جدید (ياب ششم. 
آیه‌ی ۱۷) است : "زیرا روز عظیسم غضب او رسیده است و کیست که 
می‌تواند ایستاد . " 

وود در فیلمنامه سند محکومیت مارته هرلوف فاقد تاریخ است اما در 
فیلم درایر پای سند تاريخ زیر آمده است : ۱۲ مه ۰۱۶۲۳ همچنین در 
فیلمنا مه اشاره‌ای به‌مو سیقی آغازین تشه استت:: !ها در فیلم تا آغاز صحنه‌ي 
دوم می‌توان یک دعای گرگوآر قدیس را شنید . 


[۱ ۰ 


مارته هرلوف : بی‌شک اثر خواهد کرد . علفی است که زیر چوبه‌ی دار روییده 
ات 
سیدسه سکرائه‌در (دهان خود را با وحشت می‌گشاید ۰ سپس می‌گوید ) : چه 
شگفت‌آور است که چنین قدرتی دارد . 
مره هر لوق زبه هر واه آدونگه ی کنققا اتیر انا زا پوفتر کند اد شیروی 
ی 
صدای خشن ناقوس کلیسای شهر در آغاز خفه و به‌تدریج بلند و بلندتر 
به‌گوش می‌رسد . به‌گونه‌ی همزمان و همخوان با ناقوس. صداه‌ای 
بی‌شماری می‌ شنویم که همسرا می‌خوانند : 

"این زن را به‌دار کشید . 

این زن را به‌دار کشید , 

اين زن را به‌دار کشید » 

این زن را به‌دار کشید , 

بسوزانیدش » بسوزآنید ش ۰ 

داغش کنید . شکنجه‌اش دهید . 

این زن را به‌دار کشید . " 

و یر 9 
چشمان مارته هرلوف به‌حالت چشمان سک‌ها درمی‌آید . سیدسه سکرائه‌در نیز 
به‌دفت کوش می‌د هد . 
سیدسه سکرائه‌در (زمزمه می‌کند ) : به‌کمان تو شکار امروز آنها چه‌کسی است ؟ 
مارته هرلوف پاسخ نمی‌دهد , او به‌صدای جمعیت گوش می‌کند , سپس چشم - 
های خود را به‌در می‌دوزد . صدا هنوز خیلی دور است اما ناقوس‌ها قوی‌تر و 
بلندتر از پیش می‌نوازند . دو زن با وحشت یکدیگر را می‌نگرند . سید سه 
سکرائه‌در خاموش به‌سوی در می‌رود . در را با شدت می‌گشاید . 


۴ - غوغای بیرون بیشتر و نزدیک‌تر شده است . سید سه سکرائه‌در با شتاب به 
کوچه می‌رود . از میان در کشوده او را می‌بینیم که به‌جانب راست می‌نگرد . از 
این جانب صدای جمعیت شنیده می‌شود . ناگهان برمی‌گردد و در جهت 
مخالف با شتاب می‌دود . 


۱۱ 


۵ - مارته هرلوف میان اتاق ایستاده است ۱ یخ کرده و انگار اراده‌ای ندارد . 
یکباره گروه شعارد هندگان خاموش می‌شوند . 

سکوتی ناکهانی . 

انگار این سکوت » مارته هرلوف را به‌زندکی بازگردانده. او با شتاب به‌سوی 
در می‌رود و آن را قفل می‌کند . کنار در می‌ایستد . گوش‌هایش را تیز می‌کند و 
با دقت به‌چیزی گوش می‌دهد . 

زمزمه‌هایی به‌تدریج اوج می‌گیرند . 

چیزی تهدیدکننده و مخوف در صداهاست . مارته هرلوف امید دارد که آنان 
در پی او نباشند . اما به‌ناگاه با صدایی رعدآسا به‌در خانه او می‌کوبند . 
مارته هرلوف می‌ایستد . پس در پی او هستند . 

کویش‌های رعدآسا بیشتر می‌شوند . 

مارته هرلوف با وحشت و درد ایستاده و به‌اطراف خود با چشمان گشوده می- 


او تست کته بر مها فیره با این بر اختاس ری روی 
خود می‌نگر د ۰ عصلات چپره‌اش ثابت مانده‌اند . حمعیت وحشیانه به‌در می - 
صدای شحنه : باز کنید . 

همپمه و غوغا از سر آغاز می‌شود . 

یک صدا: بیرون بیا . ما تو را می‌سوزانیم . 

مارته هرلوف خاموش و بی‌حرکت نشسته است . انگار تندیسی سنگی . ناگپان 
به‌خود می‌آید و خطر را درک می‌کند . هوش خود را بازمی‌يابد و بررخوت 
برآمده از ترس پیروز می‌شود . لبخندی چهره‌اش را از شکل می‌اندازد . از جا 
می‌جهد و ردایش را به‌دوش می‌کشد . 


۷-سکوتی ناگپانی در بیرون . 
یک صدا . بسیار خوب » در را خواهیم ماستتا: 


مأرته هرلوف صدا را می شنود . با آرامشی که یکسره در تضاد با موقعیت اوست 


(۲ 


صدای شحنه : تبر را به‌من بدهید . 
درست همزمان با خروج مارته هرلوف از اتاق . ما صدای ضربه‌ی تبر را به‌در 
می‌شنویم ۰ 


۸ - مارته هرلوف اتاق را با گذر از یک در ترک می‌کند . این در به‌راهروی 
ازنکی .بازرس وق که ممانیار تطمیز قانهای « طراهه: کرسمتدان و ۲ ور 
خوک‌ها ختم می‌شود . دوربین مارته هرلوف را در این راهرو دنبال می‌کند . 
زمانی که او به‌آخور می‌رسد خم می‌شود و یک دریچه‌ی مدور را که به‌کف زمین 
قرار دارد می‌گشاید . این دریچه و حفره‌ی تنگی که پس از باز شدن آن نمایان 
می‌شود برای گذر خوک‌ها به‌خوکدانی اصلی که پشت خانه قرار دارد ساخنه 
شده‌اند . حفره چندان بزرگ هست که مارته هرلوف با خم شدن کامل بتواند 
وارد آن شود . او به‌درون حفره می‌خزد » سرش را بیرون می‌آورد و به‌گرداگرد 
خویش می‌نگرد و گوش تیز می‌کند » سپس به‌سرعت تصمیم خود را می‌گیرد و در 
حفره نآپدید می‌شود . 

در جریان این صحنه ما صدای مداوم تبر را که بر در خانه فرو می‌آمد می - 
شنیدیم . اکنون صدای سقوط در را می‌شنویم . 


شحنه و دو پسر جوان که ماموران دادگاه هستند » از روی در شکسته می‌گذرند 
و وارد اتاق می‌شوند . آنان اتاق را خالی می‌یابند . شحنه می‌فپمد که مارته - 
هرلوف از کدام راه رفته است . او همراه دو مامور وارد راهروی تنگ می - 
شود . 

- شحنه و دو مامور به‌آ خور خوک‌ها می‌ رسد . آنان دریجه‌ی حفره را 


ما مور به‌نقد » درون حفره خزید ه وت 


۱ - دیوار سنگی نزدیک یک باغ بزرگ . 
مارته هرلوف از دیوار بالا می‌رود . از ترس دستگیر شدن به‌هیچ چیز دقت 


۱۳ 


ندارد . یک دستش مجروح می‌شود و خون بیرون می‌زند . 


۲ -اتاق نشیمن در خانه‌ی کشیش. 

آن" نفرق در رویاهای بي‌پایان . اشیاء اتاق را گردگمری مي‌کند . مي‌ایستد و 
یک آبخوری نقره را تمیز می‌کند . مادر شوهرش » مرته » از در راهرو وارد میت 
شود . از کمربند او که روی پیش‌بند آهارزده‌اش بسته دسته کلیدی با زنجیر 
آویزان شده است . نمادی از اقتدار . مشخص کننده‌ی بانوی خانه. با نگاهی 
حرکت می‌کند ۰ در راه چند قاشق ر به‌آن می‌دهد . قاشق‌ها را از آشپزخانه 
آورد ه است . 


مرته : آنها را روی میز بگذار ! 


۲۳ - کنار در اتاق خواب . 

مرته چند ضربه به‌در می‌زند و سپس پسرش را صدا می‌کند . صدای آیسالون - 
یک عالیجناب کشیش -از داخل اتاق شنیده می شود . 

مرته. آبسالون . 

صدای آبسالون : بله مادر ۱ 

مرته : هر لحظه ممکن است که مارتین برسد . . . 

صدای آبسالون ؛ به‌این زودی؟ 

مرته : آری » کشتی هم اکنون رسید . 

صدای آبسالون : پس من تا لحظه‌ای دیگر می‌آیم ی 

مرته از کنار در دور می‌شود . 


۴ - مرته به‌سوی میز بازمی‌گردد . جای آبسالون را برای نپار آماده می‌کند و 
نگاه حیر ۵ و عبوس حود ۳ دوباره به‌آن می‌آندازد ۰ 


۵ - نمای نزدیکتری از دو زن که اکنون کنار یکدیگر ایستاده‌اند . مرته می - 
خواهد از کنار میز بگذرد که ناگپان فکری به‌خاطرش می‌رسد . تند به‌سوی آن 


۱۱ 


برمی‌گرد د . 
مرته : آیا کلید اتاق زیر شیروانی پیش توست ؟ 
آن : بله . 
مرته (کوتاه و آمرانه) : آن را به‌من بده. 
مرته ۳ را دراز می‌کند . آن به‌آرامی کلید را از جیب لباس خود بیرون 
می‌کشد و آن را به‌مرته می‌دهد . مرته کلید را به‌سایر کلیدهای زنجیر خود 
می‌افزاید و با خشونت آن را برانداز می‌کند . 
مرته : در اين خانه, کلیدها نزد من می‌مانند . 
آن (آرام ) : اما من همسر آبسالون هستم . 
مرته (با لحن گزنده) : آری » و من مادر او هستم . 
پاسخ مرته با لحنی ادا شده که جای بحث نمی‌ماند . آن احساس می‌کند که 
تحقیر شده است . برای پنهان کردن اشک‌هایش به‌سوی پنجره می‌رود . 


آن به‌بیرون می‌نگرد . صدای حرکت آبسالون می‌آید . مرته به‌در اتاق خواب 


می‌نگرد . 


۷- پشت میز . 

نگاه سنگین مرنه » آن ۳ تعفیب می‌کند . آن » نگاه مرته را چنان حس می‌کند 
که حیوانی افسار را . در این لحظه آبسالون وارد می‌شود . او کلاه به‌سر 
دارد . به‌سوی میز می‌رود و هر دو زن را نگاه می‌کند . به‌سر عمت می‌فپمد که 
بازهم مشاجره‌ای میان مادر و همسرش رخ داده است » یکی از آن اختلاف‌های 
معمولی و همه‌روزه . به‌گونه‌ای جدی و سرزنش بار به‌مرته می‌نگرد که نگاهش 
هنوز خشن و قدرتمند است . آبسالون همه‌چیز را درمی‌یابد و به‌سوی آن می- 


رود ۰ 


۸ - آن کنار پنجره ایستاده است . آبسالون دست خود را به‌نشانه‌ی حمایت 
روی بازوی آن می‌گذ ارد ۰ 


۱۱۵ 


۹ - نمأی درشت . 
حالت و روش برخورد مرته تغییری نکرده» اما از اینکه پسرش جانب آن را 


مرته : برای یک سک پیر آسان نیست که فنون تازه را بیاً موزد . 


۰ - کنار پنجره . 

آبسالون با دست آن را همراهی می‌کند - اما بیشتر به‌پدری که دخترش را در 
آغوش گیرد شبیه است تا به یک شوهر . به‌مرته پاسخ می‌دهد اما به‌سوی آن 
برمی‌گرد د . 

آبسالون : و برای یک زن جوان نیز زندگی با همسری پیر آسان نیست . 
می‌کوشد به‌چشمان آن نگاه کند . اما آن صورت خود را برمی‌گرداند و از میان 
بازو و آغوش مرد بیرون می‌آید و با سرعت به‌سوی اتاق خواب می‌رود . در را 
می‌بندد . آبسالون بی‌اراده چندگام در پی او می‌رود » گوبی می‌خواهد او را 
باز گرداند . 


۱ - کنار میز . مرته و آبسالون هنوز چشم خود را به‌در دوخته‌اند . آبسالون 
به‌سوی مرته می‌رود . مادر و پسر یکد یگر را می‌نگرند . 

آبسالون : شما خیلی به‌او سخت می‌گیرید 

مرته: من می‌خواهم که او همسر خوبی برای تو باشد . 

نمای متحرک . 

ی 
می‌داند که مشاجره‌ی دیگری در پیش خواهد بود. او از پیش می‌داند که 
مادرش چه خواهد گفت . در جریان مکالمه‌ی بعدی او لبخندی که نمایانگر 
مخالفتی ضعیف است را بلب دارد و گینه‌ای طنز گزنده در سخنان او وجود 
دارد . طنزی که البته به‌هيچرو با احترام یک فرزند نسبت به‌مادرش در 
مرته : هنگامی که همسر نخست تو زنده بود . .. 

آبسالون (کلام مادرش را قطع می‌کند ) : آری » اما او دیگر زنده نیست . 


مرته . خیر » اما پسر تو زنده است . . 


۱۱۶ 


آبسالون :خوب ؟ 

مرته : و اکنون به‌خانه بازمی‌گرد د . 

آبسالون : خوب؟ 

مرته : به‌خانه نزد مادری تازه بازمی گر د د ۳ 

از آبسالون صدایی » به‌نشانه‌ی پرسش , شنیده می‌شود . 

مرنه . ... مادری که سال‌ها از خود او جوان‌تر است . 

آبسالون : خوب , که چه؟ 

ما تا هقی من و کم ان سر کت اس است: 
آبسالون چنان به‌مادرش می‌نگرد که‌او سخنان خودرادرمیانه‌یآ ن‌قطم می‌کند . 

سکوت در اتاق حاکم می شود ۰ 

سپس آبسالون برمی‌خیزد . مرته به‌او می‌نگرد و سرش را خاموش تکان می - 
دهد . او به‌حال پسرش تاسف می‌خورد . متاسف است که می‌بیند مردی 
سالخورده چنین شیفته‌ی دخترکی شده که تقریبا " او را از خیابان به‌خانه‌ی 
خویش آورده است . آبسالون به‌سوی مادرش می‌رود و با علاقه‌ی فرزندی » 

دست او را می‌گیرد . 

آبسالون : من به‌استقبال مارتین می‌روم ۰ 

او خارج می‌شود . مرته نیز در حالیکه هنوز سر تکان می‌ دهد بهآ شپزخانه می- 
رود . دوربین به‌سوی در حرکت می‌کند . 


۲ - در اتاق خواب . 

در همان لحظه‌ای که مرته اتاق را ترک می‌کند , لای در اتاق خواب کمی باز 
می‌ شود .آن یقین م کند که‌ا تا ق‌خالیاست‌وار داتاقمی شود .اودردست خو د شال ۳ 
سفید بلندی دارد که دارای حاشیه‌ی تور است . شال را برداشته تا زیباتر 


به‌نظر آید . 


۳ - او به‌سوی آیینه‌ای می‌رود و شال سفید را به‌روی شانه‌ی ظریف خود می- 
اندازت + تن به‌خال نظم می‌دهد . ضربه‌ای به‌در می‌خورد . آن باز می‌ گرد د ۱ 
صدای دستگیره‌ی در می‌آید . آن چند گام به‌سوی در برمی‌دارد . 

آن (بدون عشوه) : وارد شوید . 


(۷ 


۴ - در راهروی ورودی گشوده می‌شود . 
مارتین وارد می‌شود . در دست خود یک کیف سفری دارد » کیف را برزمین 
می‌گذارد . 


۵ - مارتین به‌آن می‌نگرد که به‌سوی او می‌آید . 


۶ - مارتین سخت حیرت زده آست » سپس بر خود مسلط می شود ۰ 


۷ -آن (نزدیک‌تر می‌رود ) : خیر » تازه رفته‌اند » رفته‌اند تا پسر خود را 
به‌خانه آورند ۰ 


۸ -آنپها در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند . 
مارتین (لبخند می‌زند ) : من‌پسر آو هستم . 


هآ (ختای تشر که لینی ها جپرها را روف کید فا 
پسر او هستید ؟ 


۰ - نمای هر دو . 
مارتین (با حیرتی آشکار ) : آیا شما همسر او هستید ؟ 


۱ - تصویر درشت آن که سر خود را تکان می‌ دهد . 


۲- نمأی هر دو . تور روی مارتین افتاده است . 
مارتین : پس شما مادر من هستید . 


۴ - آنان روبروی یکد یگر می‌ایستند . هر دو آشفته‌اند . آن سکوت را می - 


آن : نمی‌خواهید بنشینید ؟ 


از 


مارتین : متشکرم . 
هر دو حرکت می‌کنند تأ بنشینند . 


۵ - هر دو می‌نشینند . آشفتگی آنپا دیگر از میان رفته است . چند لحظه 
می‌نشینند و بدون کلام یکدیگر را می‌نگرند . سپس هر دو. همزمان با هم . 
دهان می‌گشایند ت جیزی بگویند » هیج یک حرفی نمی‌زنند . پس از لحظه‌ای 
آر دوباره سکوت ر می‌شکند . 

آن (در رویابی فرورفته , سر خود را بدون فکر تکان می‌دهد . کار او رمزا میز 


۳۶ - نمای درشت از مارتین که به‌آن می‌نگر د مج بدون کنجکاوی و حیرت . 
۷ آن : من بارها به‌شما فکر کردهام ۱ 
۸ - تصویر درشت از مارتین . لبخند شادی در چپره‌اش می‌دود . 


۹ - نمای هر دو . 
آن ۰ و نمی‌دانستم که شما به‌این مادر جوان خود چه خواهید گفت . 

مارتین (یکه خورده . دست او را می‌گیرد ) : من قول می‌دهم که پسر خوبی 
برای شما باشم . 
آن (او را با ملایمت نگاه می‌کند ) : آری . اکنون شما پسر من هستید . 

مارتین به‌دست او چند ضربه‌ی ملایم می‌زند . آن مانع او نمی شود . 

مارتین : مادر جوان من . 
آن (به‌او لبخند می‌زند ) : پسر بزرگ من . 

برای مدتی طولانی یکدیگر را می‌نگرند . سپس آن به‌آرامی دست خود را عقب 
می‌کشد . 


۱۱ ٩ 


۰ - نمای هر دو . 
آن که‌دست‌خودرا می‌کشد » مارتین از جای خود بلند می‌شود . نمایی تازه از 
او اتجساسی تاره وهتوز :بیان تا قدتی در آو ایحا قده انست: بهاطرافت اناق 
می‌نگرد » گوبی با نگاه خود آن را می پرسند . 
مارتین : اینجا همه‌چیز همچون گذ شته است . 


بسا رشن را هرود بهجیزهای ک گنس گر ان اورا میب 
کته 


۲ - یک لحظه . هنگامی که آن و مارتین پشت به‌پنجره دارند ‏ مارته هرلوف 
دیده می‌شود که از میان یکی از قاب‌های پنجره نگاهی سریع به‌درون اتاق 
می‌آندازد و ناپدید می‌شود . 


۳ - مارتین هنوز با شوق به‌همه چیزهای قدیمی در خانه‌ی کودکی خود می- 
نگرد . به‌کتاب‌هايی که در قفسه چیده شده‌اند , نگاه می‌کند : رنج‌های سرور 
ما . برگزید ه‌ی مواعظ و مزامیر داود . مارتین کتابی را می‌گشاید . 


۴ - آن متوجه در راهروی ورودی می‌شود . در باز می‌شود و بنته . 
ت هد :۱۳ انبوهی از لباس‌ها و ملافه‌های تازه شسته به‌درون می‌آید . آن 
به‌سوی بنته برمی‌گرد د . 

بنته : به‌من دستور داده‌اند که این چیزها را در جای خودشان بگذارم . 
آن : بسیار خوب . 

آن مشتاق خروج بنته است . (نبته. مارتین را نمی‌بیند) هنگامی که بنته 
می‌رود آن به‌سوی مارتین برمی‌گرد د . 

آن (با دلهره) : چه شده است ؟ (با شتاب به‌سوی مارتین می‌رود . ) 

۴۵ - مارتین (ایستاده و سر تکان می‌دهد ) : چیزی در چشم من‌ف و, فته‌ا ست . 
آن (می‌ایستد ) : من آن را بیرون می‌آورم ۰۰ . اين کار را خوب بلدم . 


۱۲ ۰ 


ترانه‌هایش را در دست دارد . پشت میز می‌نشیند . آن دستمالی را آماده 
می‌کند . 


۷ -آن و مارتین . نمایی نزدیک‌تر 

آن (به‌او دستور می‌دهد ) : سرتان را عقب بگذارید . 
مارتین سر خود را عقب می‌گذ ارد . 

ِ ی ۳ ۲ 

آن ۳۹ به‌پاي سم 

آر هد یت که بان 1 

مار ت 


او پلک تیوه ۶ بت , خاشاک را از چشم او بیرون ن میگشد . مارتین 
ند چشمک می‌زند . 


۸ نمی درشت . 

۳ هنوز بالای سر مارتین ایستاده است و حالتی آرام و مادرانه دارد . 
آن (با ملایمت ) : عجب گریه می‌کنید . 

ن هت می 


9 - نمای درشت . 
مارتین (به‌او می‌نگرد » درحالی که چشم‌هایش اشک‌آلود است ) : آری» من 
شما را از میان آشک‌ها می‌بینم 


0 -نمأی درشت . 
زدایم (چشم‌های او را همجون مأادری که به‌فرزندش فحبت دارد 6 پاک می- 
کند . ) 


۱۳ 


۱ - نمأبی دورتر . 

مارتین (با احساس رهایی برمی‌خیزد » به‌سوی پنجره می‌رود و به‌ییرون می - 
نگرد ) : آه» پدر می‌آید ... (فکری به‌سرش می‌زند ) آن » می‌توانیم او را 
غافلگیر کنیم ؟ 
آ ای اه 

مارتین : پس من اینجا پنهان می‌شوم . 

او در پشت کتابخانه پنهان می‌شود . در همین حال» آن با شتاب زیاد 
صندلی را صاف و مرتب می‌کند و خود را برای ایفای نقش آماده می‌سازد . 


۲ -آن (صدای آبسالون را در راهرو می‌شنود » در راهرو را می‌گشاید و خود 
را متعجب نشان می‌دهد ) : مارتین کجاست ؟ همراه تو نیامده است ؟ 
آتالوتت یه اه ایتها تیا باه 

آن : خبر . 

آیسالون : پس به‌زودی خواهد آمد . 

آن - بله. السته: 

کمر او حلقه می‌کند و به‌سوی میز به‌راه می‌افتد . 


۳ - مارتین پنهانی از میان شبکه‌های چوبین کتابخانه بهانها می‌نگرد . 


۴ - کنار میز . 

آیسالون (کتاب ترانه‌ها را می‌بیند ) : این چیست ؟ عجب , این کتاب ترانه - 
های مارتین است 

روی صندلی می‌نشیند و پشت او به‌کتابخانه است » کتاب را ورق می‌زند . 
لحظه‌ای با لبخندی به‌لب در خاطره‌های‌شیرین‌خود.غرق می‌شود . آن لذتی 
پنهانی از تما شای آو می‌برد , به‌مارتین اشاره می‌کند . 

آبسالون : آه. یله. این شعر دریاره‌ی خدمتکار و درخت سیب است . این 
ترانه را من همراه با مارتین می‌خواند م (سینه‌اش را صاف می‌کند ) , نخست 
من می‌خواندم - 


۱۳ 


۸۵ - نمی درشت . 
آبسالون (با لذت می‌خواند ) : خدمتکار نشست و . 


۵۶ - نمی درشت . 
آن شادمان زیر لب می‌خندد . 


۷ -نمأی درشت . 

آبسالون (از شادی آن لذت می‌برد ) : سپس مارتین می‌خواند . . . 

آیسالون می‌خواهد به‌جای مارتین بخواند . اما مارتین که همچنان پشت 
کتابخانه پنهان شده » ناگپان ادامه‌ی ترانه را می‌خواند : 

صدای مارتین : او رسید و افتاد . 

آیسالون با حبرت کوش می‌ دهد . به‌سرعت به‌قپقپه‌ی خنده می‌افتد . اکنون 
مارتین از مخفی‌گاه خود بیرون آمده وبه‌سوی پدر می‌رود که هنوز نشسته و 
پشت به‌او دارد اما دست‌هایش را بالا برده نی مارتین دست‌ها را می - 
گیرد » مارتین برمی‌گرد د » پدر و پسر یکدیگر را می‌بوسند . آبسالون بدون رها 
کردن مارتین دست آزاد خود را به‌سوی کمر آن پیش می‌برد و به‌هردوی آنها 
شادمان و مغرور نگاه می‌کند . از شادی می‌درخشد . 

آبسالون (به‌مارتین) : آری. این هم همسر من ... (پس از مکثی کوتاه ) 
نمی‌خواهی مادرت را ببوسی ؟ 

مارتین سرخوش مادر خوانده‌ی جوانش را می‌بوسد . آبسالون دیگر برخاسته 


اه 


آبسالون : پسرم » به‌اتاق من برویم ؟ 


۵۸ - پس از آنکه پدر و پسر اتاق را ترک می‌کنند » آن به‌مرتب کردن پارچه - 
هایی که نبته آورده می‌پردازد . او کنار میز ایستاده و پشت به‌پنجره دارد . 


٩‏ - سر مارته هرلوف از میان قاب پنجره دیده می‌شود . او چند بار آشکار و 
پنهان می‌شود . ناگپان ناپدید می‌شود . نور خورشید به‌درون اتاق می - 
تایه 


۱۳۳ 


۰ - آن انبوه پارچه‌ها را برمی‌دارد و به‌سوی کنجه که در گوشه‌ی اتاق قرار 
دارد می‌رود ۰ او که راه می‌افتد ». در راهرو با احتیاط باز می شود ۰ 


۶۱ - دری که به‌راهرو باز می‌شود . 
مارته هرلوف دیده می‌شود . چهره‌ی او از ترس سفید شده است . پس از اینکه 
مطمعن می‌شود که آن تنپاست , در را با دقت می‌بندد و یک يا دو گام بسیار 
آرام و در سکوت به‌جلو برمی‌دارد ۰ 
مارته هرلوف (زمزمه می‌کند ) : آن 


21 ۳۳ ن که مشغول مرتب کردن ی گنجه است و از اینرو پشت به‌اتاق دارد , با 
حیرت برمی‌گردد . ترس ناأمنتظره و وصف‌ناپذبری به‌او دست می‌دهد . 

آن (با صدابی بی‌آهنگ ) : : مارته رو 

او پارچه‌ای که داشت در گنجه می‌گذاشت را روی صندلی می‌اندازد و به‌سوی 
مارته هرلوف می‌رود . 


۳ - آن و مارته هرلوف جایی نزدیک میز ایستاده‌اند . هنگامی که آن 
کا ما " به‌پیرزن نزدیک می شود درمی‌يأبد که ۱ 


۴ - نمای درشت . 
وق از یک دست مارته هرلوف‌خون می چکد . 


۶۵ -آن و مارته هرلوف . 
آن (با دلسوزی) : خونریزی داری . . 
مارته هرلوف به‌دست خود مي‌نگود  .‏ چنان بی‌دفاع و بیچاره است که دل آن 
به‌حال او می‌سوزد . 


۶۶ - چشمان مارته هرلوف به‌آن خیره می‌مانند . 


۱۳۳ 


۷ -آن پاسخ نمی دهد . 


۶۸ - مارته هرلوف گامی به‌سوی آن برمی‌دارد و می‌کوشد تا به‌کلام خود وزن 
بیشتری بد هد . 
وی اک امه می‌بوآنند: 


9 -آن با وحشت به‌مارته هرلوف می‌نگرد . 
آن (به‌آرامی ) : آیا به‌عنوان جادوگر تکفیر شده‌ای ؟ 


۷۰۰ نمی درشت . 
مارته هرلوف سرش را به‌نشانه‌ی تصدیق تکان می‌ دهد و زمزمه می‌کند . 


‌ 


۱ -آن به‌د شواری نفس می‌کشد . 


۲ - چشم‌های مارته هرلوف به‌چشمان آن دوخته می‌شوند . او با اشتیاق و 
برای ترغیب آن می‌گوید : 
مارته هرلوف : روزی خواهد رسید که تو نیز به‌یاری نیاز داشته باشی .۰ . 


۳ -آن (تقریبا " یکه خورده) : نه » من نمی‌توانم » نباید . 


۴ - مارته هرلوف می‌کوشد تا دست آن را بگیرد » ام آن با انزجار موجودی 
تمیز و سالم از موجودی ناپاک و بیمار دست خود را پس می‌کشد , انگار دست 
مارته هرلوف طاعون است . 

نمای متحرک. 

مارته هرلوف : من به‌مادر تو کمک کردم 


۷۵ - آن حرکتی می‌کند که چنین معنی می‌دهد : بله راست است , اما اجرای 
آنچه که تو از من می‌خواهی ممکن نیست . 


۱۳۵ 


مارته هرلوف : مادر تو نیز به‌عنوان یک جادوگر تکفیر شده بود ! 


۷- نمأی بسیار درشت . 


۸ - مارته هرلوف (هر واژه را با فدرت تلفظ می‌کند ) ۰ کا ملا " راست است و 
او تنها به‌این دلیل توانست بگریزد که دخترش تو بودی. 


۶۹ - نمأی درشت . 
آن‌به طأرته‌ خیو ه می نگرد .حالت کاملا غبردوستانه‌ای‌دارد . سخن نمی گوید ۱ 


۰ - مارته هرلوف درمی یبد که نباید این حرف را می زد . ضربه‌ای آ رام به 
با:ءوی آن می‌زند و صدایش لحن التماسآ میزی می‌گیر د ۰ 
مارته هرلوف : آن » تو نمی‌توانی که مرا به‌سوی مرگ بفرستی . می‌توانی ؟ 


۱+ آن‌ چندگام ازاودور می‌شود » گوبی می خواهدآزادا نمودرنها یت را مش‌بياند يشد . 
دراين هنگام صدای مرته از راهرو شنیده می‌شود . 
آن حرکت می‌کند و با سرعت مارته هرلوف را از پله‌های اتاق زیر شیروانی 


و . مارته هرلوف نیز عجله دارد . اما در نخستین پله برمی - 
گردد ۰ آن‌اورابا بی‌طاقتی به‌پیش می‌راند . او از له‌ها بالا می‌رود و ناپدید 
می‌شود . آن می‌کوشد که آرامش خود را بازيابد . به‌سوی میز می‌رود . آنجا که 
کتاب ترانه‌ها قرار گرفته است . 


۳ - در ورودی راهرو باز می‌شود . مرته به‌چابکی وارد اتاق می‌شود . چند 
کام که برمی دارد ناگپان می‌ایستد . نگاه سرد ش را به‌سر سر اتاق می‌دوأند ۰ 
از سر عریزه احساس می‌کند که اتفاقی رخ داده است و چیزی در اتاق و نیز در 


۱۳۶ 


آن تفییر کرده است . 


۴ - آن با خبر از اینکه نگاه مرته به‌او دوخته شده هر دم بیشتر نگران و 
دستپاچه می‌شود . برای تغییر حال آشفته‌ی خویش بهراه می‌افتد و چندگام در 
اتاق برمی‌دارد » سپس می‌ایستد . می‌خواهد چیزی بگوید اما تصمیم او تغفییر 
می‌کند و به‌سوی در تالار می‌رود . 


۵ - مرته او را با نگاه خود دنبال می‌کند . 


۶ - در ورودی بهتالار . 

آن در را می‌کشاید . 

مره : کجا می‌روی ؟ 

آن کنار در می‌ایستد » به‌سوی مر نه بازمی‌گرد د اما پاسخ نمی د هد ح 


۷ - مرته که حتی تانیه‌ای هم نگاه از آن برنداشته دوباره می‌پرسد : 
ته آیا پرسش مرا نشنیدی؟ 
مرته : "يا پرسس مر" نشنیدی 
آن . جرا 
ن : جر ۰ 


۸۸ - کنار در راهرو . 

آن هنوز ایستاده و چپره‌اش رو به‌مرته است . 
مرته : پس کجا می‌روی ؟ 

آن (در را می‌گشاید ) : هیچ جا . 


۹ - مرته (بااشاره سر به‌سوی گنجه) :مکر نمی‌خواهی درآن‌گنجه راببندی؟ 
۲ 

صدای در راهرو را می‌شنویم که دوباره بسته می‌شود و از چشم مرته می‌بینیم 
که آن به‌سوی گنجه پیش می‌رود . 


۰ - کنار گنجه . آن با سرعت ملافه‌ها را می‌چیند . 


۱۳۷ 


۱- نمای درشت از مرتة . 


احساس می‌کند . با حالت عصبی می‌کوشد که کارهایش طبیعی به‌نظر آیند . اما 
هرچه می‌کند نتیجه‌ی معکوس بهبار می‌آورد . دست‌هایش را به‌نشانه‌ی 
بی‌تفاوتی پشت سر نپاده در اتاق پر سه می‌زند . 


۳ - نمای درشت از مرته که او را با نگاه دنبال می‌کند . 


۴ - آن کنار پنجره می‌رود . به‌بپانه‌ی تماشای بیرون پشت خود را به‌اتاق و 


به‌مرته می‌کند . 


۵ - نمای درشت از مرته. همچنان به‌آن خیره شده است . اکنون سر 
برمی‌گرداند و حالت سرد و خشن چپره‌اش با لیختدی روشن و مپربان از 
میان می‌رود . در اتاق آبسالون باز شده و او همراه با مارتین وارد اتاق 
شده‌اند . مرته » مارتین را دیده و به‌روی او لبخند می‌زند » به‌سوی او می - 


رود . 


۶ - کنار پنجره . 
آن به‌سوی اتاق برگشته است . قلب او تند می‌زند . چند گام به‌درون اتاق 


۷ - آبسالون به‌آن می‌پیوندد که هنوز از ترس و تنش عصبی رنگ پریده 


است . 

آبسالون با نگرانی و التماس به‌او می‌نگرد . 

آبسالون : تو خیلی ساکتی » آن .۰ .. 

آن به‌اجبار لبخند می‌زند . آبسالون اطمینان خاطر می یا بد . اکنون مارتین و 
مرته به‌سوی آن می‌آیند . آبسالون از شادی در پوست خود نمی‌گنجد . او 


۱۳۸ 


بازوهای خود را گرد شانه‌های آن و مارتین می‌اندازد و نفس‌های عمیقی از سر 
آرامش خیال و شادی می‌کشد . صداهایی در راهرو می‌آید . چشم همه بی - 
اراده به‌سوی در راهرو برمی‌گرد د . 


۸ - در ورودی به‌راهرو . نبته با عجله و سخت پریشان وارد می‌شود . به‌سوی 
آبسالون می‌رود . 


بنته ۰ آقا » شحنه ایتجاست . 


٩‏ - آبسالون خشمگین علامتی می‌ دهد که شحنه را به‌داخل آورند و خود را 
آماده می‌کند ۰ چهره‌ی آن دلپره و ناآرامی دروسی او را نشان می د هد . روی 


سر درنمیآ 


ورد . 

0 0 ۱ دری که به‌راهرو گشوده می شود ۰ 

شحنه وارد شده و در برابر آبسالون می‌ایستد . 
شحنه : ما به‌دنبال مارته هرلوف هستیم . 
آبسالون : اینجا؟ 


۱ نمی تک از آبسالون . سر خود ر با ناباوری تکان می د هد . 
آبسالون : اینجا در خانه‌ی کشیش؟ 


۲ - نمایی از آبسالون و شحنه . 

شحنه : آری . چند کودک او را دیده‌اند که به‌درون این خانه آمده است . 
آبسالون ( با ناباوری ) : ممکن تیست . شما باید . . 

۳ - نمای تک از آبسالون . به‌سوی آن برمی‌گردد . 


آبسالون : آیا تو مارته هرلوف را اینجا دیده‌ای؟ 


۱۳٩ 


۴ -آن سر خود را تکان می‌دهد . 


۵ - اما حالت او چنان است که آبسالون بیش از آنچه باید به‌او می 


نگ ۵ :: 
۶ نمی درشت از آن . گیج و شرم زده . 


۷ -آبسالون به‌سوی شحنه برمی‌گرد د و توضیح می‌دهد . 

آبسالون : اگر او در این خانه باشد , بدانید که پنهانی آمده است . بهر رو . 
همه‌جا را بگردید . و با اشاره‌ی دست به‌شحنه اجازه‌ی جستجوی در خانه را 
می‌دهد . شحنه به‌اطراف خود می‌نگرد و دور می‌شود . آبسالون به‌سوی مرته و 
مارتین برمی‌گرد د . 


می‌کند . 


. شحنه به‌راه پله‌های مارپیچ نزدیک می شود و از آنپا بالا می‌رود‎ -- 9٩ 


۵۰ - در کنار در مستخدمه‌ی پیر » بنته ایستاده است . چهره‌اش ترس و تنش 


۱ - شحنه در میانه‌ی پله‌ها می‌ایستد . به‌پله‌های بالا می‌نگرد . چیزی 
توجه او را جلب کرده است . با دقت می‌نگرد . سپس به‌اتاق بازمی‌گردد و با 


لحنی موکد می‌گوید : 


صدای فریادی می‌آید آن نتوانسته است ترس خود را پنهان کند . 


۱۳ ۰ 


۳ - در راه پله‌ها . شحنه با علامتی بنته را پیش می‌خواند و آهسته می - 
پرسد . 

شحنه : آیا راه دیگری به‌بالا وجود دارد ؟ 

بنته : آری . راه پله‌ای دیگر . 

شحنه : برو و به‌هانس و هنریک بگو که از آن راه بروند بالا . 

بنته اطاعت می‌کند . گیج و بهت زده است . شحنه از پله‌ها بالا می‌رود . 


۴ - نمأی درشت آن 
همگی کنار او هستند . مرته بهراه می‌افتد 


۵ - در راه پله‌ها . 


۶- نمای درشت آن . 


۷ -- در راه پله‌ها . 
مرته قامت راست می‌کند . او به‌یاد رفتار شگفت‌آور آن در چند دقیقه‌ی پیش 
می‌افتد . به‌آن نگاه می‌کند . نگاهش چون بازجویی خاموشی است . آهسته 


به‌سوی آن می‌رود . 


۸ - نمی درشت آن . او با چشمانی ترسیده به‌نزدیک شدن مرته می‌نگرد . 
سین سر تخود را به‌عوی بسا لوزن که او کیتوو عال نزه که شین متا پوس ب 
کرداند . آبسالون بهاو مه و یی می‌پرسد : 

اوه انا تون داستی که او اتعاست؟ 

آن به‌دشواری می‌تواند کلمه‌ای بیابد . عاقبت چند واژه را به‌دشواری بر زبان 
می‌آورد : 

آن : خیر . .. من نمی‌دانستم ... خیر ... خیر. 

آبسالون می‌داند که آن دروغ می‌گوید اما به‌روی خود نمی‌آورد . او می‌بیند که 
مرته با نگاه خود آن را میخکوب کرده است . پس با نگاهی یکنواخت و خشن 


۱۳۱ 


به‌مادرش خیره می‌ شود , چندان که ». عاقبت مرته» ناچار می شود نگاه از آن 
آن برگیرد . مارتین چندان مجذوب آن شده که هیچ چیز نمی‌فهمد . اکنون از 
امن کر وس نوی سدان ای ینک ستهای 
به‌دنبال آن می‌آید ۰ همگی با تنش شدید به‌صداها کوش می‌دهند و چشم‌های 
خود ر به‌سفف می‌دوزند . 

ناکپان صدای فریادی کشدار و هراس‌آور به‌گوش می‌رسد , صدای فریاد مارته - 
هرلوف است که دستگیرش کرده‌اند . آن خم می‌شود و می‌گرید . همگی به‌لرزه 
می‌افتند . آن آشکارا شیون می‌کند چرا که می‌تواند سرنوشت مارته هرلوف را 
حدس بزند . مارتین با دلهره به‌سوی او می‌رود . از سر علاقه به‌او می‌نگرد . 
آیسالون دست‌هایش را به‌هم حلقه می‌کند و دعا می‌خواند : 

آبسالون : خداوندا, به‌ما با دیده‌ی رحمت نگر . 

صدای خرخر و ناله‌ها - چون صدای حیوانی از بالا به‌گوش می‌رسد . صدای 
مارته هرلوف است که او را از اتاق زیر شیروانی تا بالای پله‌ها روی زمین 
می‌کشند . 


۹ - کنار در راهرو . 
خدمه در راهرو هستند . یکی از آنها در را باز می‌کند » دیگران به‌درون اتاق 
می‌آیند تا مارته هرلوف را ببینند . 


۰ - خانواده‌ی آبسالون همچنان کنار میز هستند . 

یتفر ها شتوار دعر ارت یتگوی ای رنه یی شکزی کال سک 
می‌شود ۰ تنپا صدای ناله‌های آن را می‌شنویم . آیسالون شمرده » گویی به 
خویشتن می‌گوید : 
آبسالون : و اين روز ۰ روز شاد مانی خواهد بود . 
آن با شدت به‌پا می‌خیزد . اشک‌ریزان خود را به آغوش آبسالون می‌اندازد . 
مجو تصویر : 


۱ - کلیسا* . 
دوربین در برابر دیواری بلند جای گرفته است . در جانب چپ از پنجره‌ها 
3۳« 


۱۳۳ 


نور به‌داخل می‌تابد . در جانب راست ستون‌ها قرار دارند . در جلوی تصویر 
3 راه‌پله‌ی سنگی با نرده‌ای آهنین دیده می شود . راه پله که حدود د ۵ پله 
دارد به‌نمازخانه ختم می‌شود . در پس‌زمینه یک در کوچک را می‌توان دید . از 
میان این در کوچک آن وارد کلیسا می‌شود . با دقت به‌اطراف خود می‌نگرد تا 
مطمقن شود که کسی او را نمی‌بیند . آنگاه دامن سنگین خود را به‌دست می- 
گیرد و با عجله به‌سوی پله‌ها می‌رود . از آنها بالا می‌رود و واپسین نگاه را 


۲ - در بالای پله‌ها . آن در نمازخانه را اندکی باز می‌کند . 


۳ - همان در از درون نمازخانه دیده می‌شود . در به‌آرامی گشوده می - 
شود . می‌توان سر آن را از لای در دید . دوربین آنچه که او می‌بیند را نشان 


می د هد ۰ 


۴ از میان در کوچک روبرو منشی کلیسا مارته هرلوف را به‌درون می‌راند . 
خارج می‌شود . آن نمازخانه را از شکاف در می‌نگرد . 


۵ --آبسالون در میان نمازخانه روی چارپایه‌ای نشسنه است . پشت او به‌آن 
است ۹ مارته هرلوف در جانب دیگر اتاق خاموش ایستاد ه است ‌ آیسالون در 
حال نگارش در دفتری بزرگ است و کار خود را با ورود مارته هرلوف قطع 


زیرنویس از صفحه‌ی قبل : 
در فیلم . پیش از صحنه‌ی ۱ متن یک سند (در نمی درشت ) ر 


وان رادم ناب نون راید دادرسی بارته غرلیت را 
اداره ز 0 موسیقی : یک دعای گرگوآر قد یس. 


۱۳۳ 


۷ -- مارته هرلوف (بامطمئن و گیج است . عاقبت دا و با 
آیسالون (با لحن یک کشیش) : تنپا خداوند ۳9 به‌تو ِِ" 

مارته هرلوف (با شجاعتی بیشتر) : نه. تو هم می‌توانی تنها اکر 
آبسالون که قلم را در دست داشت آن را نزدیک دفتر می‌گذارد . سپس دفتر 
دزی زا پیش ری کده ام انستق بسوربهه هت می گرد :طاهرا " توجیی یه 
مارته هرلوف ندارد . 


۸ -آن او را با چشمان خود دنبال می‌کند . 


۱۳۹ یی اي ری نی و کر و وت .انگار 


به‌د ست می آ ور د ۰ 


مارته هرلوف : من تنها از تو می‌خواهم همان کاری را با من یکنی که با مادر 
ان کردین:: 


۰ - آبسالون (سر از روی دفتر برمی‌دارد و انکشت ِ را روی آن کت 


نهد ) : چه گفتی ؟ 
۱ - مارته هرلوف (نگاه او را می‌بیند » با قدرت ) : تو او را بخشیدی. 


۲ - آیسالون مدتی یکسره خاموش می‌ماند . آشکارا سخنان مارته هرلوف 
تا تن داده و چیزی را در او زنده کرده که می‌پند اشت برای همیشه از میان 
رفته است . 


آبسالون : چیزی نگو که نتوانی اثبات کتی . 


۳ - مارته هرلوف (بیشتر ب و کمتر ترسیده ) : 
می‌دانم را به‌زیان می‌آورم ... (پس از سکوتی کوتاه) تو می‌دانستی که او 


۳۴ 


جادوگر بود ه‌ ۰ و در حدمت ابلیس قرار داشت ۰ 
۲۴ -آبسالون نگاهی تند و سرزنش‌بار به‌مارته هرلوف می‌اندازد . 


۵ - مارته هرلوف (با لجاجت و بی‌اعتنا به‌نگاهآ بسالون ) : اما تو این نکته 
را پنهان کردی. 


۶ -آبسالون (به‌انکار برمی‌خیزد ) : تو دروغ می‌گویی . 


۷ - مارته هرلوف (با سرسختی و سنگدلی ) : تو پنهان کردی ۰۰۰ (با 
تاکید ) تنها به‌خاطر آن. 


۸ - آبسالون‌همچون‌مجسمه‌ای می‌ایستد . هرگز فکر نمی‌کرد که این مساله 
مطرح شود . چشمان خود را می‌بند د . کویی برای بپتر آندیشیدن » آنگاه با 


صدایی مصمم می‌گوید : 
آبسالون : این حرف‌ها راست نیستند . 


۹ - مارته هرلوف دیگر بی‌هیچ بیم و هراسی به‌سخن آمده است . 

مارته هرلوف : خیر» راست هستند . زیرا اگر مادر محکوم می‌شد . دختر نیز 
به‌آتش می‌سوخت و تو او را از دست می‌دادی . 

مارته هرلوف هرچه را که در اندیشه داشت بیان کرده و اکنون می‌تواند 
خاموش بماند . 


۵۰ - آن این گفتگو را با نگرانی شدیدی دنبال می‌کند ۰ 


۱ - آبسالون سکوت اتاق را می‌شکند . او کویی چند لحظه‌ای را در زمان 
گذ شته به‌سر برده و حالا به‌زمان حاضر بازگشته است . روی صندلی می‌نشیند 
و سیماً و اقتدار یک کشیش را بازمی‌یابد . اشاره‌ای به‌مارته هرلوف می‌کند و او 
جلوتر می‌آید . 


۱۳۵ 


آیسالون (یا لحنی موکد ) : زانو بزن. 
۲ - مارته هرلوف (در حال زانو زدن) : من زندگیم را از تو می‌طلبم . 


۳ - آبسالون (دست نیافتنی » با صدای یک کشیش) : نباید زندگیت را 
بخواهی . باید روحت را طلب کنی . 

با نشانه‌ای از مارته هرلوف می‌خواهد که دستهایش را بهم وصل کند و پیرزن 
چنین می‌کند . آبسالون به‌سوی او می‌رود . 


آپسالون (با تحکم ) : اکنون حقیقت را اعتراف کن . 


۴ -- مارته هرلوف (آب بینی‌اش را بالا می‌کشد ) : به‌چه‌چیز اعتراف کنم ؟ 
آبسالون : به‌این که جادوگری . 


مارته هرلوف با آستین خود اشک‌ها را از روی صورتش می‌زداید . 
مارته هرلوف : جادوگر؟... (با لحنی تلخ ) من یک جادوگر را می‌شناختم , 
مادر آن را می‌گویم و تو اجازه دادی که او بگریزد . .. 


۵ - آبسالون (جدی و خشمگین از جا برخاسته و به‌میز می‌کوبد ) : ساکت 


تن 
مارته هرلوف ( از سر تسلیم ) : چشم . 
آبسالون با خشونت به‌او می‌نگرد و زنگی را به‌صدا درمی‌آورد . 


۶ - آبسالون به‌سوی در می‌رود . دری که منشی کلیسا مارته هرلوف را از 
میانش به‌درون نمازخانه آورده بود . 
آبسالون (فریاد می‌زند ) : نگهیان ! منشی ! 


۱۴۲ بدا وق کنار در نمازخانه مسجت 


۸ - آبسالون به‌اتاق بازمی‌گردد . با نگاه به‌مارته هرلوف می‌فپماند که 
بر خیزد ۰ 


۹ - مارته هرلوف پس از برخاستن در برابر آبسالون بنا به‌سنت کرنش 
می‌کند و افسرده به‌سوی در می‌رود . در راه بازمی‌گردد و با نگاهی ترسیده 
چونان سکی به‌آبسالون می‌نگرد . 

مارته هرلوف : من از مرگ خیلی می‌ترسم . 


۰ ۵ ۱ -آبسالون پاسخ نمی د هد . 


۱۵۱ - مارته هرلوف دوباره به‌سوی در راه می‌افتد تا داز ان بان ظاهر 


می‌شود . او پیرزن را به‌بیرون می‌برد . 


۲ - شکاف دری که از میانش آن همه‌چیز را دیده و شنیده بود اکنون به 
آرامی و با دقت نازک می‌شود . در بی‌صدا بسته می‌شود . 


۳ - کلیسا 

آن در نمازخانه را بسته و به‌سوی راهپله‌ای می‌رود که کلیسا و نمازخانه را به 
راه می‌ایستد . گروه پسران جوان همسرا سرود می‌خوانند . آنان به‌همراه رهبر 
گروه در میانه‌ی تالار کلیسا جمع شده‌آند و با دفت جند پله‌ی بازمانده ر 
می‌پیماید و به‌سوی در کوچکی می‌شتابد که پیشتر از آن وارد شده بود . امید 
دارد که کسی او را تبیند . 


۴ - آن می‌کوشد به‌سرعت فاصله‌ی مورد نظرش را از میان ستون‌ها 
بپیماید . نمای متحرکی گذر او را از پشت ستون‌ها نشان می‌دهد . پسران 
همسرا می‌خوانند . ناگپان مارتین وارد تصویر می‌شود , او به‌سرود گوش می - 
دهد . آن با دیدن او می‌ایستد . مارتین به‌سوی آن بازمی‌گردد و او را با 
خوشحالی و تعحب نگاه می‌کند , 

آن (شرمنده) : شما اینجایید ؟ 

مارتین : آری » آمده بودم تا به‌سرود گوش دهم . 

او , آن را به‌سوی یک صندلی کنار خودش راهنمایی می‌کند . آندو می‌نشینند . 


۱۳۷ 


۵ - رهبر گروه همسرایان ایستاده و گرداگردش را پسران جوان گرفتهاند . 
سرود نیایش گاه به‌گاه - آنجا که همسرایان خطا می‌کنند - گسسته می‌شود . 
رهبر گروه خود فراز آخر را می‌خواند و بعد سرود ادامه می‌یابد . 

پسران خواننده کلاه بر سر و کفش‌های چوبی برپا دارند . 

لحظه‌ای مکث . سپس سرود باز آغاز می‌شود . 


۶ -- آن و مارتین به‌موسیقی گوش می‌کنند . آن در فکر است . به‌سادکی 
می‌توان دریافت که اندیشه‌ی او به‌نمازخانه بازمی‌گردد . مارتین درک می‌کند 
که اندیشه‌ی آن جای دیگری است . مکث دیگری در سرود پیش می‌آید . صدای 
رهبر گروه می‌آید که به‌تنهایی می‌خواند . آن برای گریز از احساس دلهره 
سکوت را می‌شکند . 
آن : آنپا چه می‌خوانند ؟ 
مارتین : سرود روز خشم را تمرین می‌کنند . 
آن (با حالتی یکسره ناآرام به‌مارتین می‌نگرد ) : روز خشم ؟ 
مارتین (باخود زمزمه می‌کند ) : 
5 81, ۲۳6 وه(" 
وگ ورد رن هدع "7۰" 


۷ -- فکری در سر آن جرقه می‌زند . 
آن : چرا آنپها این سرود را تمرین می‌کنند ؟ 


مارتین : تا روزی که مارته هرلوف را می‌سوزانند این سرود را بخوانند . 


۸ - آن با حرکتی عصبی از جا برمی‌خیزد . گوبی هم اکنون از پای خواهد 


, روز خشم » روزی چنین ؛ 
روح زمان با اخگری از هم خواهد گسیخت . " 
این نخستین ابیات دعای مشهور لاتین در مورد روز رستاخیز است . 


۱۳۸ 


افتاد . 

آن . آه. نه! 

مارتین دست او را می‌گیرد . آن مانع او نمی‌شود . او نمی‌تواند رشته‌ی 
اندیشه‌ی خود را بکسلد . دعااز سر آغاز می‌ شود . 

آن : من فریاد او را می‌شنوم . بیایید » از اینجا برویم . 

مارتین ضربه‌ای به‌دست آن می‌زند و می‌کو شد تأ به‌او دلداری دهد. دعا 
به‌اوج‌خودمی‌رسد آن‌برمی‌خیزد وبا زاصرار می‌کند که‌بروند. مارتینورا د نبال‌می‌کند. 


۹ - بازگشت به‌نمای دور . پله‌های نمازخانه از دور دیده می‌شوند . 
محو متصو بر . 


۰ - اتاق شکنجه . 

چون مارته هرلوف حاضر نشده تا به‌اراده‌ی آزاد خویش اعتراف کند او را به 
"بازپرسی از راه درد" سپرده‌اند . شکنجه در یک سردابه‌ی مستطیل شکل 
انجام می‌شود . 

اگر خود را در میانه‌ی دیواری بلند قرار دهیم از جانب چپ اعضای کلیسا را 
خواهیم دید که بر صندلی‌های خود گرد میزی نشسته‌اند . روی میز چراغی 
کوچک و روشن . جوهر » قلم و کاغذ قرار دارند . پشت میز آبسالون نشسته و 
چپره‌اش از شدت رنج و ناآرامی درهم شده است . در جانب چپ اعضای 
کلیسا تا دبوار خالی فاصله‌ای وجود دارد . در این فاصله میزی کوچک 
تب فان که رو آن بو مزاع کوچکزی وشن اسستهه یقت آین: سر کادب 
نشسته است . روی کاتب به‌ما و پشت او به‌دیوار است . در برایرش دفتر نازکی 
با جلد چرمی به‌قلم و جوهر قرار دارد . در سمت چپ او (چنانکه ما می - 
په ایک وان انستاده است اور عالیسات ا ولا کوش تا فتدد: 
او به‌کاتب تکیه داده و به‌آنچه که او می‌نویسد نظارت می‌کند . 

در جانب چپ کاتب (يا چنانکه ما می‌بینیم در جانب راست او) میز شکنجه 
و ابزار شکنجه (چرخی دندانه‌دار» سیخ‌ها و غیره) قرار دارند . مارته هرلوف 
روی میز قرار دارد . عالیجنات لائورنتیوس خبره‌ی پرسش‌های دینی این 


۱۳۹ 


بازپرسی از راه درد " را رهبری می‌کند و دو مامور جلاد آن را اجرا می‌کنند . 
نخستین تصویر در این صحنه نمایی نزدیک از دیواری است که ما در آن 
ایستاده بودیم . نخست گروه کشیش‌ها» سپس کاتب و عاقبت ابزار شکنجه را 
می‌بینیم . از نخستین لحظه‌ای که تصویر روشن می شود احساسی دردناک و 
تب‌آوررا ایجاد می‌کند . کشیش‌ها يا به‌جلو خم شده‌اند و يا نیم خیز هستند . 

در حالت تعلیق . مشتاق و با چشمانی شعله‌ور . قلم کاتب روی کاغذ می‌دود. 
عالیجناب اولاتوس که کنار کاتب ایستاده با زمزمه خطاهای او را گوشزد می- 
گنف 
کنار میز شکنجه » عالیجناب لائورنتیوس و جلادان "در حال کار هستند و 
محیطی وحشت‌بار و پر تنتش را ایجاد کرده‌اند » مشابه محیطی که در 
بیمارستان هنگام یک عمل جراحی دشوار پدید می‌آید . تمام این صحنه و 
ب‌ویژه آغاز آن باید بامنش تب‌دارء آزار دهنده و نیز مجذوب‌کننده‌ای 
مشخص شود . 
در حالیکه دوربین هنوز روی گروه کشیش‌ها قرار دارد ما صدای نعره‌ای 
دلخراش را می‌شنویم . این صدای مارته هرلوف است . یکی از کشیش‌ها به‌سوی 
کشیش مجاورش خم می‌شود . 
کشیش: او خیلی ضعیف است » پیر . 
صدای عالیجناب لائورنتیوس را می‌ شنویم که خشمکین بر سر مارته‌هرلوف 
فریاد می‌کشد : 
ظای لائورنتیوس : خوب , آیا اعتراف می‌کنی ؟ 
صدای فریاد مارته‌هرلوف را می‌شنویم . 
صدای مارته هرلوف : آری . 
جنب و جوشی میأان کشیش‌ها پدید می‌آید . 
کشیش : عاقبت . 
صدای عالیجناب لا ئورنتیوس را می‌شنویم که به‌جلادان دستور می‌دهد . 
صدای لا ئورنتیوس : بازش کنید . 
همزمان با این گفتار آخر. حرکت دوربین آغاز می‌شود . دوربین به‌میز کاتب 
می‌رسد . موسیقی با شدت بیشتری به‌گوش می‌رسد . 
عالیجناب اولائوس (تقریر می‌کند ) : .۰.. اعضای بدن او به‌وسیله‌ی مامورین 
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از هر طرف کشیده شد » او اعلام کرد که حاضر به‌اعتراف است . 
حرکت دوربین ادامه می‌يابد و ایزار و میز شکنجه وارد تصویر می شوند . 

طتابی که به‌یک چنکک پایان می‌گیرد در فضا همچون آونگی در نوسان است . 
صدای ساییده شدن آهن می‌آید . عالیجناب لائورنتیوس روی مارته هرلوف 
خم می‌شود . پیرزن به‌شکم دراز شده و صورتش به‌سوی زمین است . به‌جسدی 


همانند شده است . 


۲ - ابزار و میز شکنجه . مارته هرلوف با دشواری بدن برهنه‌اش را حرکت 
می‌دهد . پس از علامت عالیجناب لائورنتیوس به‌جلادان » آنها از کنار میز 
شکنجه دور شده‌اند . 

لائورنتیوس (روی مارته هرلوف خم شده) : خوب بگو. چگونه تو به‌خدمت 
ابلیس درآ مدی؟ 

مارته هرلوف پاسخ نمی‌دهد . 

لائورنتیوس: پاسخ بده. . 

مارته هرلوف باز پاسخی نمی‌دهد . 

۹ (به‌جلادان ) گویا برایش‌کا فی‌نبود . 

سایه‌ی روی دیوار . حلا د کامی به‌پیش برمی‌دارد ۰ مارته‌هرلوف تر سیده است . 
مارنه هرلوف : چشم 6 چشم ۰ 

جابه‌جا می‌شود . 

لا ئورنتیوس : پس جواب بده. نخستین‌بار کجا ابلیس را ملاقات کردی؟ 

مارته هرلوف پاسخ نمی‌دهد . 

لا گورنتیوس : آ یا زیر چوبه‌ی دار بود ؟ 

مارته هرلوف : آری. 

لائورنتیوس : مجبور شدی که صلیب را لگدمال کنی ؟ 

مارته هرلوف : آری . 
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لا تورنتیوس : و او بود که به‌تو اجازه نداد تا به‌نماز بیایی ؟ 


مارته هرلوف : آری . 
لائورنتیوس : مجبور شدی که خداوند و مسیح را منکر شوی ؟ 
مارته هرلوف آری ۰ 


لائورنتیوس: و پیمانی جادوانه با ایلیس بستی ؟ 
مارته هرلوف : آری. 

نمای درشت از کاتب ۰ 

لائورنتیوس : آیا چیز دیگری برای اعتراف داری؟ 
مارته هرلوف : خیر . 


۳ - میز کأتب . 

کاتب با سرعت زیاد می‌نویسد . عالیجناب اولائوس خم شده» به‌او کمک 
می‌کند تا بتواند هر واژه را بلافاصله پس از شنیدن آن بنویسد . لائورنتیوس 
پسسوی میز کاتب می‌آید تا مطمتن شود که او همه‌چیز را درست نوشته است . 
عالیجناب ولا ثوس (یاستایش در کوش عالیجناب لا ئورنتیوس زمزمه می‌کند ) : 
چه اعتراف زیبابی بود . 

لا ئورنتیوس (عرق را از پیشانی خود می‌زداید ) : دیوانه‌ی سرسختی 


 تنسا‎ 


۴ - عضو دیگر کلیسای اعظم . عالیجناب بورگن به‌سوی میز کاتب می - 
آید . چند جمله در گوش لا گورنتیوس زمزمه می‌کند . لا ئورنتبوس سر تکان می- 
دهد و با سرعت به‌سوی میز شکنحه برمی‌گردد . 


۵ -- میز شکنجه . لائورنتیوس باز به‌مارته هرلوف حمله می‌کند . 
لائورنتیوس: ما هنوز کارمان تمام نشده. بگو ببینم , آیا جادوگر دیگری را 
نیز می‌شناسی ؟ 

مارته هرلوف : خیر . 

لا گورنتیوس : آیا می‌شناسی ؟ 

مارته هرلوف (مکث می‌کند ) : می‌شناسم ؟ 
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لا گورنتیوس : آری . آیا می‌شناسی ؟ آیا می‌توانی نام کسی را فاش کنی ؟ 
مارته هرلوف : او دیگر مرده است . 
لائورنتیوس: او چه کسی بود ؟ 


۶۶ --آبسالون با نگرانی گوش می‌دهد » یک کشیش از پشت او می‌گذرد . 


۷ -- میز و ابزار شکنجه . 

مارته هرلوف همچنان ساکت است . 

لا ئورنتیوس : زودباش بکو . چه کسی بود ؟ نام او چه بود ؟ 

مارته هرلوف : نامش را به‌یاد ندارم . .. 

در خشم و تندی برآ مده از آزاری که دید ۵ است . ناگهان قدرت نظارب 
خویشتن را از کف می ذ هد . 

مارته هرلوف : اما تو را به‌یاد خواهم داشت . 

لائورنتیوس : چه گفتی ؟ 

مارته هرلوف : اگر مرا به‌دست مرگ بسپاری » خود نیز در پی من خواهی آمد . 
لائورنتیوس: تهدید تو دیگر در من بی‌اثر است . بهتر است نام او را به‌من 
بگویی . نام جادوگری که می‌شناختی ۰ زودباش . به‌من بگو . 

مارته هرلوف : چیزی نمی‌گویم . به‌اندازه‌ی کافی گفته‌ام . .. 

لا گورنتیوس خویشتن‌داری را از د ست می د هد . علا متی به‌حلا د می د هد » 
جلاد به‌سوی ابزار شکنحه پیش می‌آید . آبسالون از جای خود بلند می‌شود . 
صدای ساییده شدن آهن می‌آید . جلاد در حالیکه مارته هرلوف را تهدید 
می‌کند چنگک را می‌یابد و در مشت می‌گیرد . 

جلاد : زبانت را از کامت بیرون خواهم کشید . 


۸ - دوربین به‌پشت میز شکنجه می‌رود . در پس‌زمینه جلاد شکنجه‌ی 
مارته هرلوف را آغاز کرده است . پیرزن نعره می‌کشد . پشت او لا ئورنتیوس - 
و پشت او آبسالون که دیگر وارد تصویر شده - دیده می‌شوند . آبسالون با 
حرکت دست خود جلاد را واداربه‌توقف می‌کند . آبسالون به‌لا ئورنتیوس می- 
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گوید : 
آبسالون : این کار را به‌من واگذار کنید . من با او صحبت خواهم کرد . 


۹ - نمای متحرک . لائورنتیوس به‌کنار کاتب » دفتر و عالیجناب اولائوس 
می‌رود ۰ به‌آنها می‌گوید که نزد دیگر کشیش‌ها بروند . اين نما بسیار کوتاه 


است . 


۰ - دوربین به‌سوی میز و ابزار شکنجه بازمی‌گردد . جلادان دیگر آنجا 
نیستند . زمزمه‌ی کشیش‌ها را می‌شنویم . 

تصویر درشت . مارته هرلوف به‌آیسالون می‌نگرد » نیمی با رنج و نیمی از سر 
زیرکی » لبخندی مرموز به‌لب می‌آورد . 

مارته هرلوف : فکر کردی که به‌من سخت می‌گذرد ؟ 


۲۱ - آبسالون به‌گونه‌ای حدی و بدون خشم به‌او می‌نگرد ۰ انگار تنپها به 
رهابی روح او می‌آند يشد . 


۲ - مارته هرلوف رشته‌ی افکار خود را دنبال می‌کند . واژه‌های او تیز . 
برنده و زهرآگین هستند . 
مارته هرلوف : و یا به‌فکر آن بودی؟ 


۳ -- پیشانی آبسالون پر از چین می‌شود . 
۴ - مارته هرلوف این را می‌بیند . ناگپان به‌سوی او بلند می‌شود و با 


با زمزمه خواهش می‌کند : 


۵ -آبسالون با اندوه ولی جدی به‌او می‌نگرد . 
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۷۶ - مارته هرلوف تنپا به‌این می‌اندیشد که آبسالون را وادار کند تا 
وعده‌ای بد هد . 


مارته هرلوف : می‌دانم که درخواست مرا رد نخواهی کرد . 


۷ - آبسالون چیزی نمی‌گوید . او حرف مارته هرلوف را رد نکرده و در 
عین حال وعده‌ای نیز نداده است . به‌هیچ زو جنای.نهفته است.:: دستها یش 
را به‌یکدیگر حلقه کرده و دعا می‌خواند . 

آبسالون (دعا می‌خواند ) : ای خداوند , التماس می‌کنم . این زن شاید توبه 
کند » شاید به‌سوی تو بازگردد . بخشایش خود را شامل حال او فرما و رهایی 


او را موجب شو. آمین . 


۸ - مارته هرلوف با ناامیدی به‌او می‌نگرد . 

کشیش‌ها در اتاق شکنجه در مورد جنبه‌های مذهبی پرسش سوزاندن جادوگران 
سوم انحیل متی می‌گذ ارد ۰ بسن هر درختی که ثمره‌ی نیکو نیا ورد . بریده و 
در آتش افکنده شود  .‏ از اینرو نخست باید سر این زن را از بدن جدا کرد و 
بعد او را به‌اتش سپرد . زمزمه‌ی دیگری آیه‌ی ششم از باب پانزدهم انجیل 
یوحنا را مثال می‌آورد : "اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته 
می‌شود و می‌خشکد و آنها را جمع کرده و در آتش می‌اندازند و سوخته می- 
شوند 

تصویر درشت مارته هرلوف . 


۹ -آبسالون (با دلسوزی به‌مارته هرلوف می‌نگرد ) : قوی باش. 


۰ - مارته هرلوف کمی قدرت می‌یابد » بی‌شک این واژه‌ها را می‌توان در 
حکم وعده‌ای منت : به‌آ بسالون نگاه می‌کند ۰ 


هرلوف نزد یک می‌شوند و او را می‌برند . 
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۲ -آبسالون نزد کشیش‌ها بازمی‌گردد . در جای خود پشت میز می‌نشیند . 


۳ -- آبسالون پشت میز . کاتب » دفتر را در برابر او قرار می‌دهد تا امضاء 
کند . آبسالون قلم را در جوهر فرو می‌برد تا امضاء کند . لائورنتیوس و 
اولا گوس به‌او نزد یک می‌شوند . 

لائورنتیوس (با احترام ) : آیا نام کسی را فاش کرد ؟ 

آیسالون (کوتاه) : خیر . 

اولائوس: اگر شکنجه‌اش را ادامه می‌دادیم . شاید وادار به‌حرف‌زدن می‌شد . 
آبسالون (امضاء می‌کند ) : همه‌چیز در ساعتی که خداوند مناسب بداند رخ 
خواهد داد . او دفتر را در برابر کشیش دیگری می‌گذارد و قلم را به‌او 
می‌دهد تا امضاء کند . اکنون تمامی کشیش‌ها یکی پس از دیگری امضاء می - 
محو تصویر . تصویر بعدی صفحه‌ای از دفتر را نشان می‌دهد . واپسین سطور را 
می‌خوانیم . "پس از آنکه مارته هرلوف که در بالا تامش آمده » توسط جلاد 
به‌نام خداوند ۰ شکنجه تفگ:4 بها راده‌ی خویش اعترافی به‌شرح بالا کرد و ما 
شورای کشیش‌ها شاهد آن بودیم . آبسالون پدرسون . "* 

دستی وارد تصویر می‌شود تا نام دیگرو را بیفزاید . 

محو تصوی؛ 


نوی نام ین اکنده . 


ی فت تپه‌ای , امو ج ساقه‌های غله که در باد می‌رقصند آن دو را 


۶ -آن در میان نسیم و عطرها » نفس عمیقی می‌کشد . 


« در فیلم درایر پای سند می‌توان اين تاریخ را خواند : ۱۴ ژوئشن 
۳۳( ۱۶.- 
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۷ -- آنان به‌رآه می‌افتند . 


محو تصویر . 


۸ - تصویر چمنزار . 


محو نصویر ۲ . 


۹ - تصویر چمنزار . 


۰ - کنار درختان . 

بره‌ای در پی مادرش می‌دود تا شیر بنوشد . 

.۱ بت ان و مارتین با لذت به‌چشم انداز می‌نگرند . صدای گریه‌ی بچه‌ای را 
می‌شنوند . صدا انگار از پشت بوته‌ای که نزدیک آنهاست می‌آید . 


برمی خیزند و گوش می‌د هند . صدای بره‌ای را باز می‌شنویم که با گریه‌ی بچه 
درهم شده‌اند . 


۴ - آن مادر جوانی را می‌بیند که در حال شیر دادن به‌کودک خویش 


م‌ 


است . 


« صحنه‌های ۱۸٩‏ تا ۲۰۹ فیلمبرداری نشده‌اند . 
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۵ - نمأی درشت از آن (نمایی زود گذر ) 1 
آن : بودیل . ۰۰ 


۶ - تصویر درشت از مادر. حبرت‌زده و شادمان است . 
بودیل : آن . ۰۰ 


۱۹۷ - مادر جوان سینه را از دهان بچه خارج می‌کند و سینه‌بندش را درست 
می‌کند . 
آن مارتین ر صدا می‌زند و لحظه‌ای آنجا می‌ایستد ۲ 


۸ - آن (کنار بودیل زانو می‌زند و روی بچه خم می‌شود ) : چقدر خوشگل 
اه تمعن که ۲ 
نمای متحرک از بودیل به‌آن , مادر جوان بچه را درآ غوش آن جای می‌دهد . 


۹ - آن بچه را می‌گیرد » برمی‌خیزد و با بچه بازی می‌کند » او را بالا می- 


برد و بها غوش خود بازمی‌گرداند . با محبت به‌او می‌نگرد . مارتین از پشت 
شانه‌ی آن به‌بچه نگاه می‌کند . آنان به‌یکدیگر لبخند می‌زنند » آن به‌سوی 


مادر بازمی‌گرد د . 
آن : نام او چیست ؟ 
۰ - بودیل (با لبخند ) : آن و . چون شما . 


۱- آن (با شادی ) : آن ؟ 


۲ - بودیل (پس از لحظه‌ای سکوت ) : بله . امیدوارم که او نیز چون شما 


حوشب‌خت شود . 


۳ -آن (ناگپان جدی ) : فکر می‌کنی که من خوشبخت هستم ؟ 
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۴ - بودیل (با حیرت ) : مکر شما خوشبخت نیستید ؟ 


۵ - آن (با تامل ) : بله و۰ (به‌سرعت لحن خود را تغییر می‌دهد | 
نمای متحرک از آن به‌سوی مادر » آن بچه را به‌بودیل پس می‌دهد . 
آن : بیا , اين هم آن کوچک تو. . . 


۳0۶ مارتین (خم می شود و چیزی را از زمین برمی‌دارد ) : نگاه کنید. 
اینجا چه پیدا کردم .او کفش‌های کوچک بچه را یافته , آنپا را بالا می‌آورد . 


بودیل .: بله» کفش‌های آن هستند ۰ 


۸ -- مارتین هر کفش را در دستی دارد . به‌آن نگاه می‌کند که خم شده تا 
کنش‌ها را از او بگیرد . 

مارتین : پاهای شماً هم روزی چنین کوچک بودند . 

کفش‌ها را به‌ان می‌دهد » آن به‌کفش‌ها نگاه می‌کند . 


۳۲۰۹ و (کفش‌ها را به‌ما در جوان می‌ دهد ) : امیدوارم دخترت خوشب‌خت 


‌ 


سود . 


۰ - آن و مارتین از دامنه‌ی شیب‌دار پایین می‌آیند . در پای تپه گذرگاه 


قرار دارد . 
۱ -آنپا در گذرگاه راه می‌روند و با هم صحبت می‌کنند . 


۲ - دهقانی که ارابه‌ای را پیش می‌راند از راه می‌رسد . بار ارابه چوب‌های 
0 جنگلی است ۰ او کنار ارابه ره می‌رود و افسار اسب‌ها را در دست دارد ۰ 
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۴ -- دهقان: خیرء آنها را برای آتش‌بازی می‌برم . مارته هرلوف نباید 


سردش شود . 


می‌گیرد . او اجازه می‌دهد که مارتین چنین کند . سرش را برمی‌گرداند . 


۶ -- ارابه دور می شود . 


۷ - سلول زندان . 
مارته هرلوف در روی نیمکتی سنگی نشسته و به‌ستونی تکیه داده است . به 
حیوانی وحشی در دام می‌ماند ». چپره‌ای دودزده با چشمانی درخشان دارد . 


۸ - در باز می‌شود . زندانبان آبسالون را به‌درون سلول راه می‌دهد . 
هرلوف چشم خود را به‌او می‌دوزد و حتی لحظه‌ای هم او را از نگاه سوزان 


خود معاف نمی‌کند . 


۵۰ - آبسالون (با صدایی ملایم با او سخن می‌گوید ) : آمده‌ام تا تو را 
برای مرگ آماده کنم » مارته . 


۲۱ - مارته هرلوف پاسخ نمی‌دهد و تغییری در وضعیت خود ایجاد نمی - 
کند . نگاه او آیسالون را در جای خود میخکوب می‌کند . ناگهان مارته به‌سخن 


#« در فیلم صحنه‌های گردش آن و مارتین با موسیقی ملایمی که واریاسیونی بر 
مایه‌ی اصلی دعای روز خشم است همراهی می‌شود . 
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می‌آید : 

مارته هرلوف : پس تو عاقبت مرا رها کردی . .. 

آبسالون (سر خود را به‌نشانه‌ی نفی تکان می‌دهد) : خیر» من تو را رها 
نکرده‌ام . تمام این روزها را در فکر تو گذراندم ... فکرمی‌کردم که‌چگونه 
خواهم توانست زندکی ابدی را برای تو فراهم آورم . 

مارته هرلوف (با پوزخند ) : خوب . دیگر می‌توانی دست از موعظه برداری . 
من به‌فکر بهشت يا جهنم نیستم » تنها به‌فکر مردن هستم . 

خیرم دامیدی ناه رارف بر ده آزدرگ هم سار تون گس 
اعتماد به‌نفس او را بازگردانده است . ناگپان برمی‌خیزد و در برایر آبسالون 
می‌ایستد . چشمانش از نفرت می‌درخشند » ادامه می‌دهد : 

مارته هرلوف : من آن را نجات دادم ... و تو مرا رها کرده‌ای .۰.۰ . (موها را 
از صورتش کنار می‌زند ) اما دیر نشده, آن هم رنجی را خواهد دید که من 
می‌بینم . اگر قرار یاشد که من بسوزم او نیز خواهد سوخت . 


۲ -آبسالون با بی‌قراری به‌مارته هرلوف می‌نگرد . 


۳ - مارته هرلوف ناگپان از مبارز طلبی به‌ناامیدی می‌رسد . به‌اطراف خود 
باهراس و کیجی می‌نگرد و ناگهان به‌شدت به‌گریه می‌افتد . 

مارته هرلوف : آه نه , آه نه . می‌خواهند مرا بسوزانند . آه, نه ... (ناگهان 
صدایش به‌فریادی بدل می‌شود ) من نمی‌خواهم که بسوزم . من‌نمی‌خواهم . 
زوزه می‌کشد ۰ 


۴ -آبسالون از سر دلسوزی او را نوازش می‌کند . 


۵ - اکنون مارته هرلوف چپره‌ی خود را به‌سوی آبسالون برمی‌گرداند . 
حیرت‌زده است که هنوز آبسالون آنجاست . با پرتوی جنونآمیز در چشمانش 
فریاد می‌کشد 


مارته هرلوف : برو » برو » برو . ۰ . 
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۶ - آبسالون وحشت‌زده او را ترک می‌کند . 


محو تصویر . 


۷ - اتاق زیر شیروانی . خانه‌ی کشیش . 
آن وارد اتاق می‌شود . به‌سوی پنجره می‌رود که به‌روی میدان کلیسا باز می - 
شود . میدانی که در آن جادوگران را می‌سوزانند . او به‌بیرون می‌نگرد و جلاد 
را همراه با زیردستان او می‌بیند که در حال ساختن نردبامی چویی هستند . 
جلاد که آخرین میخ را با چکش می‌کوبد با شنیدن صدای جمعیت که از 
کوچه‌ها می‌آید برمی‌خیزد : 

این زن را به‌دار کشید » 

این زن را به‌دار کشید . 

این زن را به‌دار کشید . 

بسوزانیدش » داغش کنید . 

دارش زنید » شکنجه‌اش کنید » 
جلاد یکی از زیردست‌های خود را می‌خواند و به‌او دستور می‌دهد . 
جلاد : آتش را روشن کنید . 
زیردست با سرعت به‌سوی تل هیزم يا آتشدان می‌رود . پسران همسرا را می - 
بینیم که با رهیر گروه وارد میدان می‌شوند و در جای خود قرار می‌گیرند . دو 
تن از زیردستان جلاد واپسین دسته‌ی هیزم را روی تل قرار می‌دهند . 
زیردست دیگری آتش را روشن می‌کند . دود سفید کمی به‌پا می‌شود . آن از 
پنجره دیده می‌شود . او چشم خود را از مامور برمی‌دارد و به‌در کوچک کلیسا 
می‌نگرد . مارته هرلوف را به‌میدان می‌آورند . مامورین جوان شحنه با دشواری 
جهیت کنجکاو را عقب می‌رانند . لا ئورنتیوس که همراه مارته هرلوف است در 
توتآب هجوم جمعیت از او دفاع می‌کند و می‌کوشد با کلام خود مردم را رام 
کند. کروه همسرایان هنوز دیده می‌شوند اما در نماهای بعدی در پشت 
جمعیت هر دم بیشتر محو می‌گردند . آز 
مارته هرلوف را دنبال می‌کند . پیرزن کنار تنل هیزم پایش می‌لغزد وزمین 
می‌خورد . لاتورنتیوس می‌کوشد تا بهاو یاری کند اما مارته هرلوف کمک او را با 
حرکتی نشانه‌ی خشم و نفرت رد می‌کند . یکی از زیردستان جلاد پیش می‌آید 
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و به‌او کمک می‌کند تا برخیزد . آن با نگاه او را دنبال می‌کند . مارته هرلوف 
را کنار نردیام می‌برند . جلاد و یکی از زیردستانش پیرزن را روی نردیام 
دراز می‌کنند . مارته هرلوف می‌گذارد که هرچه می‌خواهند بکنند . آن از 
پنجره به‌این صحنه با هراس می‌نگرد . انگار به‌مبنای انگیزشی درونی نگاهش 
را به‌سوی سکو برمی‌گرداند . جایی که کشیش‌ها نشسته‌اند . مارتین » کنار 
آبسالون نشسته است , با درد و بیزاری به‌جلاد می‌نگرد که در حال بستن 
مارته هرلوف به‌نردبام است . 

مارتین برمی‌خیزد . آبسالون با حیرت به‌او نگاه می‌کند . 

آبسالون : آیا می‌روی ؟ 

دیون ار تس توا نف ایتضا بناتم»؛ 

آبسالون اشاره‌ای می‌کند . مارتین با سرعت خارج می‌شود . آن از پنجره دیده 
می‌شود . چشم‌های‌او مارتین را دنبال می‌کنند . مارتین در حال عبور از برایر 
تل هیزم بازمی‌گردد که شعله‌ها را نبیند . در دیوار پشت سر او. یکی از 
مامورین شحنه را می‌بینیم که چند نفر که از سر کنجکاوی بالای دیوار رفته‌اند 
وا 31 آنجا می‌راند . آن از پشت پنجره نگاه خود را به‌سوی مارته هرلوف 
برمی‌ گرد اند که دیگر محکم با زنجیر به‌نردیام بسته شده است . کی ار ری ید 
دستان جلاد هنوز روی تل هیزم قرار دارد تا مطمئن شود که همه‌چیز مرتب 
است . اکنون جلاد و زبردستانش نردیام را حرکت می‌دهند تا آن را بآ تش 
نزدیک کنند . لائورنتیوس هنوز کنار مارته هرلوف است . آن از پنجره به 
بیرون می‌نگرد . نردیامی که مارته هرلوف بدان بسته شده دیگر آماده‌ی ورود 
به‌درون شعله‌هاست . نردیام را به‌ستونی تکیه می‌دهند . آن کنار بنجره 
است » دیگر نمی‌تواند به‌این منظره بنگرد و چپره‌اش را با دست‌ها می - 
پوشاند . با صدایی بلند می‌گرید . از جلوی پنجره کنار می‌رود و روی یک 
راحتی در تاریک‌ترین گوشه‌ی اتاق می‌افتد . مارتین از پله‌ها بالا می‌آید و 
وارد اتاق می‌شود . او شانه‌ی آن را به‌آرامی لمس می‌کند . آن با دیدن مارتین 
احساس آرامش می‌کند ۰ دست‌هایش را از هم می‌گشاید 2 

9 

مارتین کنار او می‌نشیند . آندو به‌صدای شکستن هیزم‌ها در آتش گوش 
می‌دهند . در بیرون » مارته هرلوف د یگر یکسره ناامید شده و خواست زندگی 
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و احسا ب ین برای وایسین بار به‌او تیرویی ب 
نگاه به‌چشمان او بازمی‌گردد و با سر اشاره‌ای بهلاتورنتیوس می‌کند . | 
۱ ی 
شوند . 
مارته هرلوف (با صدایی خشن و تیز فریاد می‌زند ) : می‌خواهم با عالیجناب 
آبسالون حرف بزنم . 
لائورنتیوس : با او چکار داری؟ 
مارته هرلوف (با خودسری) : می‌خواهم با عالیجناب آبسالون حرف بزنم . 
لا گورنتیوس : آیا می‌خواهی کسی را معرفی کنی ؟ 
تن من مهللا ای تفه زک 
لائورنتیوس سر تکان می‌دهد . اما تصمیم می‌گیرد که بهآ بسالون خبر دهد . او 
دور می‌شود و جلاد و زیردستانش را بازمی‌گرداند » هنگامی که لائورنتیوس 
به‌کنار سکو می‌رسد » آبسالون به‌جلو خم می‌شود . 
لاتورنتموس : او می‌خواهد با شما صحبت کند . 
آبسالون برمی‌خیزد و به‌راه می‌افتد . لائورنتیوس کنار دیگر کشیش‌ها می - 
ایستد . هنگامی که آبسالون نزدیک مارته هرلوف می‌رسد جلاد و زیردستانش 
کنار می‌روند تا او بتواند تنها با پیرزن صحبت کند . 

ات لوف :را از ی نجات ده. می‌نوی؟ ار چنینننی من 
آبسالون از زمانی که کنار مارته هرلوف قرار گرفته دعا می‌خواند تا شاید 
دهان او را ببندد . 
آیسالون : نترس. خداوند بخشنده است . او خواسته تا چشمان تو باز شوند . 
بیینند و روح تو را از عذاب برهانند . 
لحظه‌ای مکث می‌کند . مارته هرلوف از این فرصت استفاده کرده و می‌گوید : 
مارته هرلوف : ... اگر چنین نکنی » من مادر آن را به‌عنوان جادوگر معرفی 
خواهم کرد . 
آبسالون (باز دعا می‌خواند ) : قدرت خداوند را پایانی نیست . خوشا به‌حال 
آنان‌که‌خداوند مجازاتشان می‌کند . زیرا اين دستی است که اگر درهم 
می‌شکند ۰ شفا نیز می‌ دهد . 
مکثی می‌کند . مارته هرلوف باز از اين فرصت بهره می‌گیرد . 
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مارته هرلوف : من آن را معرفی خواهم کرد . . . آیا می‌شنوی ؟ حتی تو را . 
آبسالون (باز به‌دعا پناه می‌برد , یگانه اسلحها: ش در آين نبرد ) : من به‌درگاه 
خداوند د عا می‌کنم » شاید تو را از آتش جاودانه برهاند . + تشی که شب و روز 
بدون توقف هماره به‌پاست . 

کشیش‌ها که در سکو نشسته‌اند گردن می‌کشند » یکی از روحانیون سالخورده 
لا گورنتیوس را می‌خواند : 

کشیش : بروید و از عالیجناب آبسالون بپرسید که آیا این زن کسی و معرفی 
کرده یا نه. 

لا ئورنتیوس دور می‌شود . جلادان در حال برافراشتن نردیام هستند . مارته 
هرلوف نعره می‌کشد و نفرین می‌کند . می‌خواهد نام آن را در برابر همگان 
فریاد زند . آبسالون به‌کروه همسرایان علامت می‌دهد که سرود خود را آغاز 
نگ ۰ رهبر گروه علا مت عالیجناب آبسالون را می‌بیند . سرو د روز خشم آغاز 
می‌ شود . در پایین نردیام که دیگر برافر اشته شد ۵ » آبسالون ایستاده است ۰ 
مقصود خود را به‌آبسالون بفهماند . اما آبسالون انگار مجذوب دعاست , با 
دست لا ئورنتیوس را کنار می‌زند . 

خانه‌ی کشیش. 

آن و مارتین در اتاق زیر شیروانی نزدیک یکدیگر نشسته‌اند , همچون دو 
کزدک که رکه بگر را از عرن‌توفان در آغوش کنرند: آن ممستا سروتای ذم 
همچنان ۰ که اوج می‌گیر د کوش می د هد ۰ رگه‌ای از درد در چپهره‌ی او می د ود . 
تل هیزم (آتش) 

زبانه‌های بلند آتش به‌آسمان شعله می‌کشند . صدای شکستن هیزم‌ها می‌آید . 
مارته هرلوف » بسته به‌نردبام . افراشته در هوا است . دود آتش گرداگرد او 
را می‌گیرد . صدای دعا بازهم بلندتر می‌شود . جلاد و زیردستانش پای 
نردیام به‌انتظار اشاره‌ی آیسالون ایستاده‌اند . آبسالون علامتی می‌دهد . 
جلاد و زیردستانش نردیام را پیش می‌رانند . سر نردبام آنجا که مارته 
هرلوف به‌آن زنجیر شده به‌سوی آتش پایین می‌آید 


خانه‌ی کشیش. 
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آن و مارتین چون پیش نشسته‌اند . از بیرون صدای نعره‌ی طولانی و گوش - 
خراش مارته هرلوف را که به‌درون آتش افتاده می‌شنویم . آن آشفته خود را به 
آغوش مارتین می‌افکند . سرش را روی سینه‌ی او می‌گذارد گویی می‌خواهد از او 
قدرت بگیرد . مارتین ناآگاه دست‌هایش را گرد کمر او حلقه می‌کند . انکار که 
می‌خواهد از او حمایت کند . 

آن . آه خداء. آه خدا. و 

مارتین : آن » آن . 

آن : آه. خدای من . ۰۰ 

مارتین : آن » گریه نکن . 

آن پاسخ نمی‌دهد . تنپا بیشتر به‌مارتین می‌چسبد . صدای دعا آرام تر 
می‌ شود ۰ 

صفحه‌ای از دفتر خاطرات آبسالون . می‌بینیم که دست آبسالون در چند سطر 
گزارش این روز را می‌نویسد . اکنون تمام این صفحه‌ی خاطرات رامی‌توان 
خواند : 

در این|روز که به‌راستی روزی فرخنده بود » مارته هرلوف بهآتش جاودانی 
سپرده‌شد »اقبال‌خوش‌اوسوختن بود . " 987 نوی باعطن 2۸ # 
محو تصویر . 


۸ - آبسالون پشت میز کار خود نشسته (اتاق کار او در عین‌حال به‌عنوان 
نمازخانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد . ) او دفتر خاطرات خود را می - 
بندد و آن را در کتابخانه‌اش قرار می دهد . حالت درد و رنج در سیمای او 
پدیدار می‌شود . برمی‌خیزد و در برابر محراب زانو می‌زند . او ساکت و 
درون‌گرا شده و به‌صداهای درونش گوش می‌ دهد . 


۹ - مرته از راهرو وارد می‌شود . بدون اینکه متوجه حضور آیسالون شود 
بی‌صدا به‌سوی نمازخانه پیش می‌رود . اما هنگامی که پسرش را غرق در دعا 


3 به‌نام خداوند بزرگ ۰ 
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می‌بیند به‌سرعت روی یک صندلی پشت میز » در میانه‌ی اتاق می‌نشیند . 


۰ - نمأی جدیدی از مرته. پشت میز در صندلی نشسته است . صدای 
زمزمه‌ای از نمازخانه می‌آید . می‌شنویم که آبسالون برخاسته است . هنکامی 
که از نمازخانه خارج می‌شود از دیدن مادرش حیرت می‌کند . در عین‌حال 
ناراحت نیز می‌شود , می‌داند که ما درش آمده تا به‌مشکل اه بیفزاید . رگه‌ای از 
شماتت در صدای او وجود دارد . 
آبسالون : آیا با من کار دارید ؟ 


۱ - مرته بازمی‌گردد تا در برایر او قرار گیرد ». دست خود را دراز می‌کند و 
مرته . آبسالون ... آری با تو کار دارم . 


۲ - ابسالون به‌سوی‌ما درش‌می‌رود و کنار او می‌ایستد . چونان پسری که 
درمانده به‌سوی مادرش می‌رود . اکنون مرته دست او را گرفته و به‌چپره‌اش 
می‌نگرد ین ری خرن می‌آید ۲ 

مرته : چیزی تو را آزار می‌دهد . 

آبسالون فورا" پاسخ نمی‌دهد اما سر خم شده‌اش نشان می‌دهد که حق با مادر 
اوست . 

مرته . چیست ؟ به‌مادرت بگو. 

نمی درشت از آبسالون . 

یک لحظه سکوت . آبسالون آه می‌ کشد . 

آبسالون . مادر من گناه کرده‌ام ۰ (پس از مکثی کوتاه) ۰.. گناهی علیه 
اراده‌ی خداوند ۰ 


نمای درشت مرته که نگاهی پرسش]میز به‌پسرش می‌اندازد . 
۳ - مرته (جدی | : چطور ؟ به‌من بگو . 


۴ - نمای درشت آبسالون که سرش را تکان می‌دهد . 


و۰ 


۵ - نمأای درشت مرته . 
مرته (با طنز ) : از همه‌چیز گذ شته من مادرت هستم . مگر نه؟ 


باید به‌تنهایی آن را به‌پیش ببرم . 


۷ -آبسالون نشسته است. 

مر ته به‌مانع برخورده است و این را می‌داند . اما از تلاش برای فهم 3 
درونی پسرش دست نمی‌کشد .اکر آبسالون حاضر نیست که کلید کشف معما را 
به‌او بدهد پس باید خود تلاش کند تا آن را به‌دست آورد . 

مرته به‌بسالون می‌نگرد . 

مرته برمی خیزد . یک با دو کام برمی‌دارد . سپس بازمی گرد د . بشت صندلی 
آبسالون می‌ایستد » روی او خم می‌شود و با لحنی ملایم و مادرانه , اما در 
ین حال همراه با گونه‌ای بی‌تفاوتی فردگرایانه با او صحبت می‌کند . 

مرته : از زمانیکه مارته هرلوف را دستگیر کردند تو تبدیل به‌آدم دیکری 
شف 3:64 

آبسالون پاسخ نمی‌دهد » تنها به‌سوی میز خم می‌شود . دستش را روی میز و 
چانه‌اش را روی دست می‌گذارد . 

مرته: و اکنون که او سوخته است » تو رفتاری چنین شگفت‌انگیز در پیش 
گرفته‌ای . 

آبسالون همچنان پاسخ نمی‌دهد . مرته راست قامت پشت سر او می‌ایستد و از 
بالا به‌او می‌نگرد » تفییری ناگپانی در حالت چهره‌اش نشان می د هد که 
شرا کش 


۸ - مر نه به‌جلو خم می شود » تا آنجا که بتواند چپره‌ی آبسالون را 


به‌خوبی ببیند و تأثیر پرسشی که می‌کند را مشاهده کند . 
مرته : آیا او کسی را معرفی کرد ؟ و تو در این‌مورد خاموش ماندی؟ 


۱۵۸ 


لبخندی از سر رضایت می‌زند . لبخند کسی که می‌بیند هدف دشوارش دیگر 
دست آمدنی است . 
مرته : روح زنده؟ .۰.. (پس از مکثی کوتاه ) ۰ یک روح زنده؟ 


۰۱ -- آبسالون سر بلند می‌کند اما در میانه‌ی راه متوقف می‌ماند . می‌ترسد 
که در صورت ادامه‌ی گفتار رازش بیشتر آشکار شود . مرته » اما دیکر نیاز به 
دانستن چیزی بیشتر ندارد . غریزه‌ی مادری او دلیل جدال درونی پسرش را 
شناخته: است. تنهپا » دلهره‌ای که مادران با آن و ۳ ۰ سیبت می شود که 
بکوشد باز با آبسالون سخن گوید . یک صندلی پیش می‌کشد و کنار آبسالون 
تصویر پشت آبسالون . 

مرته : آیا هرگز به‌چشمان آن نگاه کرده‌ای؟ آیا دیده‌ای که چگونه سوزان 
هستند ؟ 

چپره‌ی آبسالون . خطوط خشم را در چپره‌ی او می‌توان دید . اما مرته از این 
تفییر حالت نمی‌ترسد . 

مرته : من به‌مادر او می‌اندیشم . .. (سپس با تاکید به‌هر واژه ) چشمان او نیز 
درست به‌همین شکل سوزان بودند .. 


۲ - مرته نگاه خیره‌ی پسرش را احساس می‌کند . سکوتی کوتاه. سپس 
آبسالون به‌سخن می‌آید . با صدایی کوتاه اما پریشان و سرزنش‌بار : 
آیسالون : چرا این حرف‌ها را به‌من می‌زنید ؟ 


۳ - مرته (با همان لحن محکم ) : روزی خواهد رسید که تو ناچار از گزینگی 


سوي . » . 


۱۵ ٩ 


۴ - آبسالون (با تردید می‌پرسد » گوبی از پاسخ در هراس است ) - گزینش 


۳۴۶ -آبسالون با چشمان کشود ه به‌ما درش می‌نگرد . سپس سر خود را چندبار 
تکان می د هد . گوبی به‌خویشتن اطمینان می د هد که مادرش در داوری خود 


ند رفته است . 
۷ - مرته در انتظار پاسخی از پسر خویش می‌ماند . 


۳۳۸ - آبسالون آرامش خود را بازمی‌یابد . با صدایی حدی و آمرانه سخو: 


می‌گوید ِ 
سالون : شما این را می‌گویید چون از آن متنفرید . 


۵۹ - مرته (به‌سوی پسرش خم می‌شود ) : نه. چون تو را دوست دارم . 

بر می خیزد » لحظه‌ای به‌آبسالون با احساسی عمیق و چشمانی مرطوب می - 
نگرد . سپس به‌سوی او پیش می‌رود . گونه‌اش را پیش می‌برد و او را می‌بوسد . 
موه استت جومن »یز م۳ 

آبسالون آندوهگین و بپت‌زده است اما بدون تلخی و خشم پاسخ می‌دهد . 
آبسالون : شب خوش, مادر . 


۰ - مرته از اتاق خارج می‌ شود . 


۱ - آشیپزخانه » در خانه‌ی کشیش. 

مارتین روی نیمکت ساده‌ای پشت میزنشسته است و آن ظروف مفرغی را که از 
شام به‌جا مانده‌اند جمم می‌کند . هر دو با نگاهی پرسنده به‌مرته می‌نگرند که 
تازه از راهرو به‌آشپزخانه آمده است . اما او به‌پرسش ناگفته در نگاه آنان 
توجپی نمی‌کند , بهراه خود ادامه می د هد و از تصویر خارج می‌شود . 


۱۶۰ 


۲ - بنته و یوروند مستخدمه‌ی دیگر به‌مرته که به‌سوی اتاق خواب خود می- 
رود شب‌خوش می‌گویند . آنها نیز به‌اتاق خود کنار آشپزخانه می‌روند . مرته 
روتختی خود را کنار می‌زند . صدای مارتین شنیده می‌شود که به‌مرته شب خوش 
می‌گوید . مرته به‌سوی او برمی‌گرد د و با لحنی مپربان و ملایم به‌او پاسخ می- 
د هد . 

مرته : شب خوش. مارتین . 

سپس 0 که آن به‌مرته شب‌خوش می‌گوید . مرته در حالیکه پشت به‌او 
دارد با لحنی خشن پاسخ می‌دهد . 

مرته : شب‌خوش 

صدای آن و مارتین می‌آید که از آشپزخانه خارج می شوند . 


۳ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

آبسالون به‌همان شکل نشسته است . چون واپسین نمایی که از او دیدیم 
تصویری کامل از تنهایی و اندوه است 9 وارد وی ون 
هایی بی‌صدا پیش می‌آیند . مارتین به‌آبسالون شب‌خوش می‌گوید . آبسالون 
با ملایمتی بی‌پایان به‌پسر خود پاسخ می‌دهد . مارتین به‌ان نیز شب‌خوش 
می‌گوید و به‌سوی پله‌های اتاق زیر شیروانی به‌رآه می‌افتد 

آن سرگشته به‌جا می‌ماند . آبسالون دستش را به‌سوی او دراز می‌کند . 

آبسالون : آ 


۴ - آن به‌آیسالون نزدیک می‌شود . او دست آن را می‌گیرد . زاویه‌ی نما و 
شیوه‌ی تصویرگری یادآور صحنه‌ی پیشین در اتاق کار آبسالون . یعنی گفتگوی 
او با مرته است 

آبسالون (جدی) : چیزی وجود دارد که ما دو نفر باید درباره‌ی آن صحبت 


۵ -آن حرکتی می‌کند که نشانه‌ی تعجب و ناآرامی 
۶ -آبسالون (پس از لحظه‌ای تردید و تامل ) : درباره‌ی مادر تو 


۱۶۱ 


۷ -آن (با نگاهی ترسیده) : مادر ؟ 
۸ -آبسالون سرش را تکان می‌دهد . 


پیش از آغاز به‌سخن چنین می‌کند . 
آن : درباره‌ی این که مادر . .. 


۵ - نمی درشت آبسالون . 
آبسالون (با حیرت ) : آیا اين را می‌دانستی ؟ 
باه یواست ات ؟ 
آبسالون (سر خود را به‌نشانه‌ی تصدیق تکان می‌دهد ) : آری . خود او این 
نکته را پذ برفت . 
آن (با سر اشاره‌ای می‌کند و می‌پرسد ) : چه‌چیز را پذیرفت ؟ 
آبسالون : که دارای قدرت احضار بود . 


۳۶۱ 3 (با حبیرت و ناباوری ):احضار ؟ 


ناچار بودند که به‌امر او حاضر شوند . اگر او مرگ کسی را آرزو می‌کرد » آن 


۳۶۳ سکوتی کوتاه. سپس آن به‌سخن می‌آید ۰ 


نمای تعقیبی . 
آن : آیا راست است که تو به‌او یاری کردی تا مرا نجات دهی؟ 


آبسالون : آن ! (دست خود را به‌سوی او دراز می‌کند ۰ ) 


۴ - نمای تعقیبی . 
آن دست خود را عقب می‌کشد و به‌سوی دیگر میز می‌رود » چنان‌که میز میان او 


۱۶ 


و آبسالون قرار می‌گیرد . گویی به‌ناگاه از نیرویی با خبر شده که تاکنون بر او 
ناشناخته بود . 


۵ -بسالون حرکات او را با ناآرامی دنبال می‌کند . 

آیسالون : آیا مرا به‌این خاطر محکوم می‌کنی ؟ 

۶ - آن : برای اینکه به‌مادرم خوبی کردی؟ نه. 

آن واژه‌ی آخر را چنان بیان می‌کند که انگار می‌خواهد اضافه کند : "خیر » من 


تو را نه به‌این دلیل بل به‌علت دیگری محکوم می‌کنم ۰ " 
۷ --آبسالون : اما ؟ 

۸ -آن : اما . آیا تو به‌خود من نیز خوبی کرده‌ای؟ 
۹ -آبسالون : مکر من همسر خوبی برای تو نبودم ؟ 


ان البته ی سا آ باه کار من سید که با 


(۹ 

۱ -آبسالون : اما تو خیلی جوان بودی . در حقیقت کودکی بیش نبودی . 
۲ -آن (با لجبازی) : آری . اما آیا من عاشق تو بودم ؟ 

۲۳ - آبسالون ناگپان حس می‌کند که با چیزی روبرو شده که مناسبات او با 
آن را یکسره دگرگون کرده است . 


آیسالون (به‌آرامی) : عجیب است . من هرگز در این مورد فکر نکرده بودم . 


می‌کنم که هرگز فکر نکرده بودی . . . 


۱۶۲ 


اتاق خاموش است . آن اندیشمندانه به‌سقف می‌نگرد . در حالیکه انگشت او با 
پشت صند لی بازی می‌کند : اندیشه‌اش آشکارا خیلی دور رفته مت 


۷۵ - آبسالون جدی بهان می‌نگرد ۰ برمی‌خیزد تا بماتاق خویش 


برود . 


۷۶ - آبسالون با احتیاط به‌آن نزدیک می‌شود تا به‌او ثب‌خوش گوید.دست 

خود را کرد کمر او حلقه می‌کند . 

آبسالون : به‌چه فکر می‌کنی ؟ 

آن لحظه‌ای به‌چپره‌ی او می‌نگرد . سپس خود را بهآ غوش او می‌اندازد . خود 

را به‌او می‌فشارد و بازویش را با شور بسیار دور گردن او حلقه می‌کند . کویی 
برای واپسین‌بار - هرچند بی‌حاصل - می‌کوشد تا شوری که مارتین در او 

برانگیخته را با همسرش سپیم شود . 


٩‏ - آن (در حالیکه دست‌هایش را دور گردن آبسالون حلقه کرد : انگار 
آتشی مرا می‌سوزاند . آه, بله , مرا به‌خود نزدیک کن ۰.. آبسالون مرا بگیر . 
شادم کن . 

دست‌هایش چونان دست‌های زنی شپهوی در کارند . موهای آبسالون را نوازش 
می‌کند » گردنش را و گوشش را . 


۸ - یکی از دست‌های آن می‌کوشد تا دگمه‌های ردای آبسالون را بگشاید 
اما در میانه‌ی راه متوقف می‌شود . آبسالون او را متوقف کرده است 

آیسالون با احساس یک مرد سالخورده -ناتوان از رودر روبی ۳۳1 شهپوت 
نت انا شور آن گیج و ناآرام می شود . . به‌جای پا سخ به‌نوازش‌ها و محبت . موعظه 


می‌کند . 

آبسالون : آن . بگذار به‌درگاه خداوند ۱ تا عشق که سرچشمه‌ی همه‌ی 
نیکی‌هاست دل ما را گرم کند و به‌ما نور بخشد . اما بدان که شهپوت یکسره از 
دوزخ میآید 


آن به‌موعظه‌ی او - همچون کودکی که به‌سرزنش - گوش می‌کند . شرمنده و در 


۱۶۴ 


عین حال رنجیده از نهی در صندلی خود می‌نشیند . 


۹ - آبسالون قادر به‌درک شدت سرخوردگی که در آن ایجاد کرده نیست . 
او یکسره در اندیشه‌های خویش غرق شده. تا انتهای اتاق می‌رود و برمی - 
گردد . سپس می‌ایستد . 


۵ -آبسالون به‌آن نزدیک می‌شود تا به‌او شب‌خوش گوید . آن برمی‌خیزد و 
در برایر آبسالون می‌ایستد » سرش را خم می‌کند . یک بار دیگر دختر کوچک 
آبسالون : شب خوش (به‌سوی او خم می‌شود . فکری تازه به‌سرش زده) : به 
چشمان من نگاه کن ۰ 


۱ -آن اطاعت کرده و به‌چشم‌های او می‌نگرد . 


۲ - آبسالون : چشم های شگفتآور تو . 
آن حرکت نمی‌کند . آبسالون پیش از این که باز به‌سخن آید جستجوگرانه به 
چشم‌های او خبره می‌شود . 
آبسالون : چنین معصوم . چنین پاک و صاف . 
چشم‌های آن را می‌بوسد . 


۳ -آبسالون به‌سوی اتاق خویش راه می‌افتد . 
۳۸۳.۴ ۱ 3 (به‌سرعت به‌سوی آبسالون می‌رود ) : بر سر مأدر چه‌آمد ؟ 


۵ - آبسالون درحالی که دستش روی دستگیره است با نگاهی شو تن منز 
به‌او می‌نگرد . 


۳۸۶ و (به‌کنار میز برمی‌گردد ) : او می‌توانست مر د ۵ و زند ۵ را احضار 


۱/۶۵ 


کند و آنها نیز حاضر می‌شدند . این حرف‌ها به‌چه معنی است ؟ 
۷ -آبسالون (با حیرت ) : چرا این را می‌پرسی ؟ 


۸ - آن (با لبختدی مرموز ) : فکر می‌کردم که چقدر عجیب است . قدرتی 
که مادر داشت . .. ) سخت در فکر ) عجیب است که کسی صاحب چنین 


قدرتی با : 


۹ --آبسالون چنان به‌آن می‌نگرد که گویی می‌خواهد به‌او هشدار دهد . اما 
آشکارا نظرش تفییر کرده و ترجیح می‌دهد که خاموش بماند . در اتاق خواب 
خود را به‌آرامی می‌کشاید . 

آبسالون : شب‌خوش» آن 

داخل اتاق می شود ء یک‌بار دیگر به‌او می‌نگرد و در را می‌بند د . 


۵۰ - آن 1 پسین کارهای شبانه را انجام می‌دهد . 
اشیاء را مرتب می‌کند و کارهایی از این دست . او کارها را با اطمینانی پرشور 
انجام می‌دهد و به‌طور مداوم در میانه‌ی هر حرکت متوقف می‌شود . ما آنچه 
بر او می‌گذرد را احساس می‌کنيم . حرف‌های آبسالون به‌گونه‌ای ژرف - و 
خطرناک - بر او اثر گذاشته است . 


۲۱ - اتاق با دو چراغ روشن است . آن به‌سوی یکی از آن‌ها می‌رود تا 
خاموشش کند ۰ در میانه‌ی راه می‌ایستد و به‌بالا می‌نگر د :6 گوش می‌ دهد . سپس 
چراغ را خاموش می‌کند . باز گوش می‌دهد . صدای بلند فریادی به‌گوش می- 
رسد » صدایی خشن که تنپا می‌توان گاه در شب شنید . 


۲ - آن به‌سوی چراغ دیگر می‌رود . در حالی‌که روی آن خم شده تا 
خاموشش کند بلند و برای آزمایش صدا می‌زند : 
آن : مارتین . 


آن بی‌حرکت می‌ایستد . ترس و تنش در اتاق حاکمند . چراغ را خاموش می- 


۱۶۶ 


کند . اتاق اکنون تاریک است . اما نور مپتاب از پنجره و از دل شب بهاری 


به۵‌درون می‌آید ۰ 


۳ - آن به‌سوی پنجره می‌رود . آنجا پشت او به‌اتاق است . نور مپتاب او 
را چونان شعری خواب‌گونه نشان می‌دهد . گوبی تمامی نیروی اراده‌ی خویش 
را برای هدفی یکه به‌کار گرفته است . می‌ شنویم که با صدایی یکنواخت زمزمه 
می‌کند : 

آن : مارتین . 

صدای او سكوتي طولانی را بهدنبال دارد . یک بار دیگر فریاد یکنواخت و 
بلندی که از بیرون می‌آید را می‌شنویم . سپس آن باز زمزمه می‌کند » این‌بار 
اندکی بلندتر اما همچنان بیروح و یکنواخت . 

آن : مارتین . 

این‌بار پس از زمزمه تغییری در او دیده می‌شود . سرش را برمی‌گرداند ونیمی 
به‌شادی و نیمی از هراس زمزمه می‌کند . چشمانش بسته‌اند . 

آن : می‌توانم اين کار را انجام دهم . می‌توانم 
حالتی از شادی آميخته با ترس در چپره‌ی اوست . بازمی‌گرد د و به‌مسیر پله‌ها 


می‌نگرد »و 


۴ - مارتین از پله‌ها پایین می‌آید . هنگامی که به‌سطح اتاق می‌رسد 
می‌ایستد و پیرامون خود را با حالتی کنجکاو و گیج می‌نگرد . در چپره و 
مردی است که شوری مپار شده عاقبت بر او پیروز شده است . آن را می‌ بیند 


و به‌سوی او می‌رود . 


۵ - آن آغوش خود را به‌سوی او می‌گشاید . مارتین به‌سوی او می‌رود و در 


# در فیلم , صحنه‌های بعدی با موسیقی ملایمی که توسط ارکستر زهی نواخته 
می‌شود . و مایه‌ی اصلی آن همچنان دعای روز خشم است . همراهی 


‌ 


می‌ سود ۰ 


2۶ 


آغوشش می‌گیرد . با خشونت او را می‌فشارد . آن سر بر سینه‌ی او نهاده می- 
گرید . مارتین با حیرت او را از خود دور می‌کند . 


۶ - آن چپره به‌سوی او بازمی‌گرداند . اشک می‌ریزد , اما با لبخند به 
مارتین می‌نگرد : 
آن : تو را از میان آشک‌ها می‌بینم 


۷ - مارتین : و من اشک‌ها را می‌زدایم . 

او چشم‌های آن را می‌بوسد » سر او را چنان برمی‌گرداند که نور مپتاب آنها را 
درخشان گند . 

مارتین : کسی چشمانی آین‌چنین ندارد . 
آن (با عشوه) : به‌چه شبیه‌اند ؟ 

مارتین در پی پاسخی است 

آن : : معصوم » پاک و صاف ؟ 

مارت تن (بی ههد ورن مد هه وه زره ورس نز ای ۳۳9 
سس متا 

مارتین + شعله‌هایی لرزان » , مرتعش ۰ 

آن : که تو آنها را برافروخته‌ای . 

مارتین : آن 

با هیجان یکدیگر را می‌بوسند . اکنون » صدابی از دل تاریک خانه می‌آید - 
شاید از اتاق آبسالون . صدایی چون کشیده شدن صندلی روی زمین . آن و 
مارتین به‌سرعت از یکدیگر جدا شده و با تنش به‌صدا گوش می‌دهند . صدای 
دیگری نمی آید . مارتین به‌پنجره اشاره می‌کند و به‌آن می‌گوید : 

مارتین : ۷ به‌میان درختان غان برویم . 

آن با اشاره‌ی سر موافقت می‌کند . 


۸ - مارتین در راهرو را با دقت می‌گشاید . 


۱۶۸ 


۹ - آن بی‌حرکت می‌ایستد تا مارتین خارج شود . سپس به‌اتاقی خود 
می‌رود » به‌سرعت بازمی‌گردد » روسری بلندی را به‌روی شانه‌هایش انداخته 


ات 


۰ -آن به‌سوی در راهرو می‌رود . در را می‌کشاید و خارج می‌شود . در را با 


دفقت می‌بند د . 


۱ چمنزار . باغ کشیش. 

انبوهی از درخان غان سر به‌هم آورده‌اند , چونان دوشیزگانی محو در 
مپتاب . جز صدای برگ‌ها هیچ صدا نمی‌آید . مارتین ایستاده است . آن 
می‌رسد . یکدیگر را در آغوش می‌گیرند و لحظه‌ای غرقه در احساس خود - 
مارتین در رویا و آن در شادی - باقی می‌مانند . 

آن : آه, چقدر خوشبختم . 

مارتین عاشقانه به‌او نگاه می‌کند . 

آن : تنهپا بکو که به‌تو عاشقم . 

گونه‌اش را به‌گونه‌ی مارتین می‌نهد . 

ار مود ان وا هو هرن 


همیشه در اند یشه‌های من بودی. 
آن : ...و تو در رویاهای من . 
خود را با شور بسیار به‌او می‌فشارد . 


۳ - مارتین دست خود را گرد کمر آن حلقه می‌کند و در نور مپتاب دور. 
می‌ شوند . 
۴ - خانه‌ی کشیش. 


رود . او با تردیدهای خویش در جنگ است . 


۱۶٩ 


۵- گذرگاهی در جنگل نقره‌فام درختان غان . 
آن و مارتین در نور مپتاب » بازوهایشان گرد کمر یکدیگر راه می‌سپرند . 
دوربین در پی آنهاست . میان آنان و دوربین بوته‌ها و ساقه‌های نازک غان 
قرار گرفته‌اند . 


۶ -آنپا کمی که پیش می‌روند می‌ایستند . 
آن (گوش می‌دهد ) : خاموشی بی‌پایان (به‌پیرامون خود می‌نگرد .) انگار 
درختان خفته‌اند . 


۷ --آنپا به‌راه می‌افتند . 


۸ - ناگاه آن می‌ایستد . به‌آسمان اشاره می‌کند ۲ 
آن : نگاه کن ستاره‌ای دنباله‌دار . 

مارتین : آیا آرزوسی کردی؟ 
آن : آری » تو هم ؟ 

مارتین : آری . 

آن : چه آرزویی کردی؟ 

مارتین لبخند می‌زند » به‌او می‌نگرد . آن لب‌هایش را پیش می‌برد . 
او آن را می‌بوسد . 
مارتین : و اين آرزوی من بود . 
آن بازوی او را می‌فشارد . 

مارتین : و آرزوی تو چه بود ؟ 

آن (رندانه) : من که به‌تو گفتم .۰.. (مکث ) اما می‌خواهم باز بگویم . 


۰ - خانه‌ی کشیش. 
اتاق آبسالون . او تنها نشسته و در فکر است . خود را روی یک صندلی راحتی 


و۱۷ 


می‌اندازد . درهم خناسته: ات 


۲۱ حنگل نقره‌فام درختان غان . 
نزدیک چشمه‌ای در جنگل . آن و مارتین وارد تصویر می‌شوند . راه می‌روند . 
صدای آب چشمه شنیده می‌شود . 
آن چشمه را می‌بیند . می‌ایستد و خم می‌شود . 
آن : اینجا یک چشمه است . 


برمی‌دارد و می‌نوشد . باز دست‌ها را در آب فرو می‌کند . 
آن: بیا . 


۴ - پس از آنکه مارتین می‌نوشد . آن می‌پرسد : 
آن : بازهم می‌نوشی ؟ 


مارتین : آب دیگر نمی‌نوشم ۰ 


. ‌ ۰ 
آن : پس چه ۰ 


۶ -آن چپره‌اش را به‌سوی او برمی‌گرداند . لب‌هایش را پیش می‌برد . 
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ن : بنوش. 

۷ - مارتین دوباره آن را می‌بوسد . زمانی طولانی را در بوسه می‌گذرانند . 
۸- مارتین آن را در آغوش می‌گیرد . در جنگل ناپدید می‌شوند . 

۸۹ - جایی نزدیک چشمه . 


۱۷ 


چنان سر به‌هم آورده‌اند که راهی شیب‌دار ساخته‌اند . مارتین و آن در 


انتپای راه دید ۵ می شوند ۰ راه می‌روند ۰ می‌ایستند ۰ 


۰ - مارتین با دست‌های تب‌دار شال را از شانه‌ی آن برمی‌گیرد و روی 


۱ - مارتین زانو می‌زند و دست خود را به‌سوی آن دراز می‌کند » او به‌سوی 
مارتین می‌رود . هر دو از نظر پنهپان می‌شوند . شیب چندان تند است که ما 
هیج نمی بینیم .۰ سکوت . دوربین نزدیک می‌رود . همچنان آن و مارتین د ده 
نمی‌شوند . اما صدای آنها به‌تدریج به‌گوش می‌رسد . 

آن : به‌این نجوا گوش کن . 

مارتین : ترانه‌ی علف‌ها . 

آن : چه می‌گویند ؟ 

مارتین : ترانه‌ای است از من و تو . 

آن : از عشق تو . 

مارتین : و عشق تو . 

او هارتین 2 

وایسین واژه‌ها بسیار ضعیف ادا می‌شوند . چیزی جز زمزمه‌ای نامفپوم نمی -- 
شنویم . محو کامل تصویر 


۲ -اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

دعای صبح در جریان است . ساکنین خانه و خدمه کرد میزی نشسته‌اند . 
دست‌ها را به‌یکد بگر حلقه کرده و بهآ بسالون گوش می‌دهند که دعا را به‌صدای 
بلند می‌خواند . بنته و یوروند طبیعت احترام برانگیز خود را آشکار می - 


۳ - مرته بی‌حرکت نذ نشسته و به‌ستونی همانند شده است . نگاهش به‌دست - 
های حلقه شده‌اش ثابت مانده. اما فکرش متوجه آن و به‌ویژه تفییر رفتار 


1۳۷۲۳ 


۴ - آن و مارتین درست روبروی یکدیگر نشسته‌اند . هرچند می‌کوشند 


۵ -آبسالون (دعا را به‌پایان برده و کتاب مقدس را می‌گشاید ) : آمین . 
همگی آمین را تکرار می‌کنند . لحن هرکس ویژه‌ی خود او و مشخص است . بنته 
دیرتر از دیگران آمین می‌گوید و به‌اطراف خود می‌نگرد . آبسالون می‌خواهد 
برخیزد که آن یکی از کتاب‌های روی میز را برمی‌دارد . 

آن . آیا می‌توانم قطعه‌ای از غزل غزل‌ها را بخوانم ؟ 

آبسالون (تعجب کرده. اما اجازه می‌دهد ) : البته , چرا که نه. 


۶ - لبخندی زیبا اما بیش و کم نادیدنی از لب‌های آن می‌گذرد . نگاهش 
می‌درخشد و انگار از سر تصادف به‌مارتین دوخته می‌شود . کتاب را باز می - 
کند . 

آن : "... پس چنین گفت نرگس شارون به‌محبوب خویش, اینک تو زیبا 
هستی ای محبوب من . اینک تو زیبا هستی ... دست چیش در زیر سر من 
استه:و مت راستق هرا کی آ غولب کته: بت نان که باقن اسان 
درختان جنگل . همچنان محبوب من در میان پسران است . در سایه‌ی وی 
به‌شادمانی نشستم . * 

مرته یکانه کسی است که از علت این‌کار با خبر است . او در حال شنیدن 
صدای آن که متن را می‌خواند به‌آن و مارتین می‌نگرد . عاقبت با خویشتن - 
داری تمام می‌ایستد . 

مرته : خوب » فکر می‌کنم که امروز به‌اندازه‌ی کافی دعا خواندیم . اکنون بپتر 
است که به‌سر کارمان برویم . 

همگی برمی‌خیزند . بنته و یوروند با سرعت به‌آشپزخانه می‌روند . مارتین به 


« با اندکی جابه‌جایی . ابیات از غزل دوم و آغاز غزل چپارم بازگوشده‌اند . 
کتاب مقد س ۰ ص‌ص ۲ ۰۰ ۱ - | و و [ . 


۱۷۳ 


ریسی می‌تابد . آبسالون کتاب‌های خود را برمی‌دارد و به‌سوی اتاق خویش 
می‌ رود ۰ 


۷ - مرته با چشمان نگران آبسالون را دنبال می‌کند . 
۸ -آبسالون در را می‌بندد . آشکارا از پا افتاده است . 


۹ -- مرته نگاه خود را به‌سوی آن بازمی‌گرداند . نگاهی که چون یک 
بازجویی خاموش است . 


۰ - آن به‌کار نخ‌ریسی مشغول می شود . صدای گردش چرخ می‌آید ۱ 


۳ - مرته با نگاه خود می‌کو شد تا به‌آن بفپماند که نخ‌ریسی او در این 
لحظه چه کار بی‌جا و سبکسرانه‌ای است . 


۲ - اما آن دیگر آسیب‌ناپذبر است . از شادی عشق آگاه و بالغ شده » 


خود ادامه می‌ دهد . 


۳ - مرته خشمگین می شود . با لحن آمرانه‌ای می‌گوید : 


مرته : آن ! 
۳۳۴ جه و شنیده است . اما وأنمود می‌کند که چیزی نشتنیده . 


۵ - مرته » نام آن را با زنگی بد شگون تکرار می‌کند . 


۳۶ -آن دیگر نمی‌تواند وانمود کند که چیزی نشنیده . نگاهی پرسشآمیز به 


۱۷۴ 


مرنه می‌اندازد و کار خود را ادامه می دهد . 

۷ - مرته با خشونت به‌آن می‌نگرد . 

۸ - آن از کار بازمی‌ایستد و به‌مرته می‌نگرد . نگاهی بی‌تزلزل و مبارز - 
دردباری که مرته به‌او تحمیل می‌کرد اکنون رسیده است . 

۹ - مرته می‌کوشد تا خشم خود را فرو بنشاند » به‌سوی آن می‌رود . رگه‌ای 
از تهدید در صدای اوست : 

مرته : تنها مراقب خود باش ! 

۰۵ - آن بی‌اعتنا ۰ نخریسی را از سر می‌گیرد . 


۱ - مرته (هر دم آزرده‌تر ) : اما من هنوز حرفم را نزده‌ام . 


۲ -آن به‌کار خود ادامه می‌دهد گویی مرته وجود ندارد . انکار در پس کار 
او زهرخندی پنهان نهفته است . 

۲۳ - مرته دیوانه از خشم در ابو ۲ و ایستاده و با صدایی لرزان و عصبی 
درحالی که با مشت روی میز می‌کوبد . می پر سد : 


مرته : آیا می‌توانی ساکت شوی؟ 


۴ - آن وانمود می‌کند که ترسیده است » کار را متوقف می‌کند و به‌سوی 
پله‌ها می‌نگرد . 


۵ - مارتین کتاب در دست دیده می‌شود . در بالای پله‌ها ایستاده و به‌دو 
زن می‌نگرد . 


۱/۵ 


۶ - آن که حضور مارتین را سرچشمه‌ی امنیت خود می‌داند ناگپان به‌سوی 
۱ 


مرته بازمی‌گردد . با پرسشی سوزان : 


آن : آیا دانستی که آن غزل به‌چه معنی بود ؟ 


۷ - مرته که پشت بهیله‌ها دارد و هنوز مارتین را ندیده به‌سردی پاسخ 
می د هد : 


مرته : حیر . 


۸ - آن (به‌قصد آزار و تحریک او ) : غزلی بود درباره‌ی ما دو نفر ۰۰ 
من و کسی دیگر ه۰ ۰ 


اکنون میز کار را ترک کرده و به‌آرامی در اتاق راه می‌رود . 

۹۹ - مرته با نگاهی نفرت‌بار او را دنبال می‌کند . 

۰ - آن به‌سوی آتاق خواب می‌رود و در را پشت سر خود می‌بندد. 
۱ - مرته (زمزمه می‌کند ) : هرزه‌ی نفرت‌آنگیز ۰۰۰ 


۲ - مارتین که هنوز روی پله‌ها ایستاده است قادر به‌حرکت نیست . 


۳ - مرته (بازمی‌گردد » به‌قدرت می‌گوید و با هر واژه به‌میز می‌کوبد ) : 
آری» همین که گفتم . 


۰ - مرته به‌سوی مارتین می‌رود و نگاه قدرتمند و نافذ خود را متوجه او 
می‌کند . اين نگاه چنان مارتین را گیج می‌کند که تحمل نمی‌آورد . مرته دست 
خود را گرد او حلقه می‌کند . 

مرته (با صمیمیت ) : مارتین » تو را چه می‌شود ؟ 

مارتین می‌کوشد به‌بالا نگاه کند. اما باز چشمانش را پایین می‌اندازد . از 


۱۷۶ 


هراس اینکه مرته راز او را از چشمانش بخواند . 

مرته : تو چقدر دور شده‌ای . ۰ . از من و از پدرت . 

مارتین پاسخ نمی‌دهد . سخنان مادربزرگ خود را راست می‌یابد . بی‌تاب 
برمی‌گرد د . 


۵ - مرته او را چنان به‌سوی خود برمی‌گرداند که بتواند راست در چشمان 
او بنگرد . واژه‌هایش افشاگر چیزی بیش از آنچه می‌گوید هستند . 

مرته : تو باید به‌من قول بدهی که به‌فکر پدرت باشی .۰ . و او را اندوهگین 
لحظه‌ای می‌ایستد و به‌او نگاهی اخطارکننده می‌اندازد ۰ سپس آو را رها می‌کند 
و دور می‌ شود ۰ مارتین او را با نگاه دنبال می‌کند و چپره‌اش شرم زده است ۰ 


۶ -- مرنه به‌اتاق آبسالون می‌رود . 
۷ - چشم‌های مارتین از در اتاق آبسالون به‌سوی در اتاق خواب می‌روند . 


۸ - در ورودی اتاق خواب . 
آن از در خارج می شود . یک سوزن بافندکی و یک قاب توری نیز همراه کلاف- 
های نخ خود دارد . به‌اتاق که وارد می‌شود به‌مارتین اشاره می‌کند . 


آن : مارتین » آیا تو . 


۹ -- مارتین که هنوز براحساس شرم و گناهی که مرته در او برانگیخته پیروز 
نشده به‌جانب دیگر اتاق می‌رود و سه‌پایه‌ای را که روبروی پنجره به‌دیوار تکیه 


زد ۵ » برمی‌دارد و برای آن می‌آورد . 


۰ - مارتین سه‌پایه را در برابر آن قرار می‌دهد . 

یک قاب بافندگی روی سه‌پایه نصب شده است . در پای این قاب ابزار 
بافندگی چیده شده‌اند . آن مشغول بافتن می شود ما نمی‌توانیم آنچه را که 
او می‌بافد ببینیم . سه‌پایه در جانب چپ تصویر چنان قرار گرفته که دیده 


۱۳۷ 


۸ -- مارتین در گوشه‌ی میز» دور از آن » نشسته است . او با مپربانی 
بی‌پایانی به‌آن می‌نگرد . 


۲ -آن (با نگاهی سپاسگزار ) : چه اهمیتی دارد ؟ اگر تو مرا دوست داشته 
باشی . 

به‌سوی مارتین برمی‌گرد د و دست خود را دراز می‌کند . 

آن: اکریی ماع رین زباشی .دج 

او با همان دستی که دراز کرد ه اشاره‌ای به‌مارتین می‌کند ۰ 


۳ - اما مارتین به‌دست مشتاق او پاسخ نمی‌دهد . هرچند از عشق او به‌آن 
کاسته نشده اما نمی‌تواند گفته‌های مرته درمورد پدرش را فراموش کند . 
مارتین : آن » ما چه خواهیم شد ؟ 


۴ - آن دستش ۱ می‌اندازد و به‌او با نگاهی لبریز از احساسی سوزان )2 
نگرد . به‌سوی مارتین می‌رود . 


۵ -آن و مارتین . آن با لبخندی لطیف با مارتین سخن می‌گوید . 

آن : مرا بیوس. 

مارتین به‌او می‌نگرد . او در این اتاق بزرگ شده است . همه‌چیز در این اتاق . 
گناه او را فریاد می‌کشند . آن خم می‌شود تا چشم‌های او را بهتر بییند . 

آن : مارتین . .. 

مارتین با ترس به‌او می‌نگرد . آن ناگپان او را به‌سینه‌ی خود می‌فشارد . 

آن : پس من تو را خواهم بوسید . 

او را با شور و هیجان می‌بوسد . مارتین او را با خشونت به‌خود می‌فشارد . 
ناگپان صدایی می‌شنوند . شاید صدایی خیالی . از هم جدا می‌شوند در 


۱/۸ 


حالی‌که‌گونه‌ها یشان برافروخته است . آن به‌سوی میز کار خود بازمی‌گردد و 
مارتین کتاب خود را می‌گشاید . هر دو هنوز از بوسه‌ی طولانی خود بی‌نفس 
هستند . چند تأنیه چنین می‌نشینند تا خطر بگذرد . 


۳۶۶ - مارتین سر خود را از روی کتابی که با علاقه‌ی مصنوعی می‌خواند 
برمی‌دارد و از میان قاب بافندگی به‌آن می‌نگرد . به‌او لبخند می‌زند . نما از 
میان ابزار بافتدگی تهیه شده است . 


۷ - آن نیز که وانمود می‌کرد در حال کار است بافتنی را کنار می‌گذارد . 
لبخند مارتین را می‌بیند و می‌خندد . نمای او نیز از میان ابزار بافندگی تهیه 
شده است . اما همچنان چهره‌ای که در قاب بافته شد ۵ دید ۵ نمی‌شود . آن و 


مارتین از ته دل می‌خند ند . 


۶۸ - اتاق آبسالون . 

آبسالون پیر و خسته روی میزی کوچک یا روی میز تحریر خود نشه‌ته است . 
مرته کنار او روی صندلی قرار دارد . او آشکارا در مورد مسایل اداره‌ی خانه با 
پسرش صحبت کرده و اکنون آبسالون در حال شمارش پول است تا به‌او 
بدهد . مرته برمی‌خیزد تا برود . هنگامی که در اتاق نشیمن را می‌گشاید 
صدای خنده‌ی آن به‌گوش «ی‌رسد . بلند , شاد و تحریکآمیز . آبسالون حرکتی 
می‌کند تا مرته را متوقف نماید . مرته کنار در نیم‌باز ایستاده است . صدای 
خنده‌ی آن باز به‌گوش می‌رسد . 

آبسالون به‌مرته علامت می‌دهد تا در را بیند د . می‌خواهد چیزی بگوید . 
آبسالون : این نخستین‌بار است که می‌شنوم آن چنین می‌خندد . 


۹ - مرته پاسخ نمی‌دهد . تنها با محبت مادرانه به‌پسرش نگاه می‌کند . 
۰ - آبسالون (تقریبا با خودش حرف می‌زند ) : گویی او تفییر کرده 


است » حتی صدای او هم دکرگون ش ‏ اشت:: 


۱۳۹ 


۲۱ -- مرته (سر تکان می د هد و با رگه‌ای از طنز در صدای خویش ) : آری» او 
بهراستی تفییر کرد ه است . 
او چنان این‌حرف را می‌زند که انگار می‌خواهد ادامه بدهد ‏ ... اما بپتر 


نهد ه | مر 


۲ - اما طنز در آبسالون مرده است . او اندیشه‌ها و رازهای درونی خود که 
مدت‌هاست با آن‌ها د ست به‌گریبان است ر بلته بیان می‌کند ۰ 

آبسالون : هنگامی که آن دو را با یکدیگر می‌بینم , احساس می‌کنم که چقدر 
من پیر شده‌ام و چقدر او جوان است . 

چون پیران » غرق در اندیشه» سر خود را تکان می‌دهد . 

آبسالون : اما چقدر خوب است که مارتین به‌خانه بازگشته است . 


۳ -- مرته با ملایمت و دلسوزی به‌او می‌نگرد و سرخود را با مپربانی و 
ترحم تکان می دهد . 


۴ آبسالون باز سر تکان می‌دهد . ناگپان برمی‌خیزد » گویی می‌خواهد 
خود را از بند چیزی آزاردهنده رها کند . 

آبسالون : من نزد آنها می‌روم ۰۰.۰ (می‌خندد) تا با جوان باشم . 

در اتاق نشیمن را می‌کشاید و مادرش را دنبال می‌کند . 


۵ -اتاق نشیمن . خانه‌ی کشیش. 

آن نشسته و بافندگی می‌کند . مارتین کتاب می‌خواند .یا وانمود می‌کند که در 
حال کتاب خواندن است . 

مرته با همان حالت بیزاری از میان اتاق می‌گذرد تا نشان دهد که بدگمانی او 
درمورد آن و مارتین برطرف نشده است . آبسالون اما به‌سوی دو جوان می‌رود 
و به‌هر دو با حالتی مهربان و پدرانه می‌نگرد . 


۶ - آن در نور مستقیم خورشید نشسته است . از شادی عشق می‌درخشد . 
نگاه آبسالون نشانه‌ی غرور او از داشتن زنی چنین زیبا است . آن را نوازش 


۳ 


«9 

آبسالون (با صدایی لبریز از محبت ) : چقدر شنیدن صدای خنده‌ی تو خوب 
است ۰ 

آبسالون کنار آن می‌نشیند و با محبت به‌او می‌نگرد . اما واکنش آن نشان می- 
دهد که او از نشستن کنار آبسالون لذت نمی‌برد . 

آن (به‌مارتین ) : بیا . 

آمالون هیا میتی یس کی اک رام تا توس خده انبت:. 

آبسالون : کجا می‌روید ؟ 

آن : کنار رودخانه. 

آبسالون (به‌سوی مارتین برمی‌گردد ) : آه. بسیار خوب . من آمده بودم تا از 
تو بخواهم که موعظه‌های مرا بخوانی . 


۷ - نمی تک از مارتین . 
مارتین : پدر » با کمال میل چنین می‌کنم . 


۷۸ -آن و آبسالون . 
آن (با ترشروبی ) : حالا نمی‌توانید صبر کنید ؟ من خیلی دلم می‌خواهد 
که . . 
آبسالون (برمی‌خیزد . با مپربانی دستی به‌کمر آن می‌زند ) : من کسی نیستم 
که لذتی را از تو دریغ کنم » بروید . .. 
آن سرخوش از رفتن» برمی‌خیزد و چون بچه گربه‌ای خود را به‌آبسالون 
نزدیک می‌کند و بوسه‌ی کوتاهی به‌گونه‌ی او می‌زند . 


۹ - آن با سرعت به‌سوی مارتین می‌رود . مارتین نخست به‌آن و سپس 
بی‌حس‌کنند های او را دربرمی‌گیرد . آن او را به‌جلو می‌راند . 


حالت اندوه و ناامیدی در چهره‌اش دیده می‌شود . نگاهش به‌سه‌پایه‌ی 


۱۸۱ 


۱ - از طریق نمابی متحرک از سه‌پایه و قاب ما اکنون می‌توانیم الگوی 
بافندگی آن و نیز پرده‌ی نیمه تمام او را ببینیم .الگوءتنها؛کودکی برهنه را 
نشان می د هد حال آنکه پرد ۵ تما می نصویر را می‌نمایاند : زسی جوان در 
لیاسی به‌روال جامه‌های سده‌های میانه از میان گذرگاهی رشان از .کل می س 
گذرد . او کودک را با دست خود گرفته است . شاید با دست دیگر خود نیز 
کودکی دیگر را راهنمایی می‌کند ۲ 


۲ - آبسالون سر تکان می‌دهد . دانسته که هنر آن بهراستی نمایشگر 
اشتیاق دروسی اوست . 


۲۳ - گذرگاهی در چمنزار » میان درختان . 

آن می‌دود . ما او را از طریق نمای متحرکی دنبال می‌کنیم که عاقبت 
به‌تصویری درشت از او پایان می‌گیرد . مارتین می‌رسد و آن را در میان 
بازوهای خود می‌گیرد . 


۴ - تصویر درشت از مارتین و آن . 

مارتین : چرا دویدی؟ 
آن (نفس‌زنان ) : نمی‌دانی چرا؟ 

مارتین : نه. 
اف بانب 

مارتین : چه کسی ؟ 
آن (سربسته و محترمانه) : کسی که باید او را ببینم . 
مارتین : آخر چه کسی ؟ 
آن (خود را به‌او می‌فشارد ) : کسی که او را بیش از هر کس دیگر دوست 
دارم . 

او را می‌بوسد و نگاهش می‌کند . 


۱۸۳ 


۵ -آنان در راستای رودخانه پیش می‌روند . تقریبا " می‌دوند . 


۳۸۶ -اتاق ت تا سهع تعت : 
آبسالون به‌همان شکلی که در پیش دیدیم نشسته است . مرته از راهرو وارد 
اتاق می‌شود » در پی او منشی کلیسا نیز وارد می‌شود . 


۷- مرته به‌سوی آبسالون می‌رود . 

مرته (جدی) : منشی کلیسا اینجا هستند . 

منشی کلیسا وارد می‌شود و در کنار مرته می‌ایستد . 

منشی کلیسا: عالیجناب لائورنتیوس در پی شما هستند . . . ایشان در حال 


مرگ هستند . 


۸۸ - آبسالون سخت می‌ترسد . 
آبسالون : لا ئورنتیوس؟ 


۹ - منشی کلیسا و مرته . 
نشی کلیسا: آری و می‌خواهند که شما ایشان را آماده کنید .۰۰.۰ (قالیچه‌ای 


را نشان می د هد ) جز این من جام مقدس را نیز همراه آوردهام | اگر ه‌ ۰ 


۵۰ - آبسالون (برمی‌خیزد ) : بسیار خوب » من فورا " خواهم آمد .من فقط 


باید . 


یه‌سوی اتاق خود می‌رود . 


۲ - آبسالون به‌اتاق خود می‌رود . 


می‌کند و سر تکان می دهد . 


۱۸۳ 


مرته . حال او خوب نیست . قلبش ۰ 
مر نه (با تاکید ) : آری » چنین است . 


۴ - آبسالون بازمی‌گردد . کلاه و کت خود را همراه دارد و کتاب‌های 
مقدس را زیر بغل زده است . 

آبسالون : من آمادهام . 

او و منشی کلیسا از اتاق خارج می‌شوند . 


۵ - کنار رودخانه . 

یک اسکله‌ی کوچک . چند قایق که به‌یکد یگر بسته شده‌اند . خورشید می‌درخشد 
و نسیم ملایمی می‌وزد . رودخانه آرام است و موج ندارد . نما از روی رودخانه 
یا از کناره‌ی دیگر رود تپیه شده است . 

آن و مارتین به‌سوی اسکله می‌آیند . 


۶ - نما از کناره‌ی نزد یک تپیه شده۵است . 
آن به‌درون یکی از قأیق‌ها می‌ جهد .۰ کلاه مارتین در دست اوست خ 


۳۹۷۲ نما از روی رودخانه تپیه شده است . مارتین لنگرها را باز می‌کند . 
می‌ایستد و درحالی‌که لنگرها را در دست دارد از آن می‌پرسد : 
مارتین : خوب , کدام یک از ما پارو بزنیم و کدام یک قایق را رهبری کنیم ؟ 


۸ - آن در قایق نشسته. شادمان و بی‌قید . با کلاه مارتین بازی می‌کند . 
آن : هیچ‌یک .بیا مثل دو عاشق خود را به‌آب‌ها بسپاریم . 


او نث نشسته | ست ۰ 


۹ - نما از روی رودخانه تهیه شده است . 
مارتین در حالی که به‌درون قایق می‌جهد » م‌خندد. 


۱۸۴ 


۰ - نمای آن که در انتهای قایق نشسته است . قایق با موج‌های نادیدنی 
کناره به‌راه می‌افتد و با جریان آب پیش می‌رود . 


۵۸ ۴ -نمای دور از قایق . نا از کناره‌ی رود مهد سک : قایق با جریان ۱ 
مارتین کنار او می‌نشیند . 


۲ - قایق از میان چمنزارهای سبز می‌گذرد . 


۳ - انتپای قایق . آن با لبخندی شاد به‌پیش رو می‌نگرد . در این لحظه 
نشانه‌ای از دقت و مراقبت در چپره‌ی مارتین دیده نمی‌شود . آن او را نوازش 
مارتین : چقدر دست‌های تو زنده‌اند . 


۴ آن از این ستایش شاد است . 


۵- هر دو در انتهای قایق . 
مارتین : ۰ انگشت‌هایت ۱ 
انگشت‌های او را یک بهیک می‌بوسد . 


مارتین : ۰ و مج دستت ۰ 
گونه‌اش را به‌مج دست او نزدیک می‌کند . 


مارتین : می‌توانم ضربان نبض تو را احساس کنم . 
انیت 

آن : که برای تو می‌زند . 

۷ - نمای هر دو. مارتین برمی‌گردد و به‌آن می‌نگرد . 


مارتین : خورشید گونه‌هایت را رنگ زده. 


آن : نه» از شادی است . 


۱۸۵ 


مارتین (ناگپان جدی می‌شود ) : از شادی؟ عمر آن چقدر خواهد بود ؟ 

آن (با اطمینان ) : جاودانه . 

اما مارتین ناگهان اعتمادش را از کف داده و باز دستخوش ناآرامی 

مارتین : آن » ما به‌کجامی‌رويم ؟ 

آن (لبخند می‌زند ) : هرجا که جریان رود ما را بیرد . 

همچون تم که به‌کود کش اطمینان می‌دهد صحبت می‌کند . هرچند خود از 
خطر با خبر است . اما مارتین آرام نمی‌گیرد . 

مارتین : روزی خواهد رسید که . 

آن (حرف او را قطع می‌کند ) : به‌این مسایل فکر نکن . همه‌چیز می‌توانند رخ 
د هن . 

مارتین (با درد ) : من نمی‌توانم به‌پدرم نگاه کنم . 

آن (به‌جلو خم می‌شود , به‌چشم‌های او خیره می‌شود ) : من تنها می‌توانم تو 
را نگاه کنم . 

مارتین روی برمی‌گرداند و به‌پیش روی خود می‌نگرد . نگاهی اندوهکین و 


متفکر . 


۸ - نمی درشت از قابق و آن و مارتین . 
از چمنزار می‌گذرند و به‌جنگلی می‌رسند که نزدیک رودخانه است . برگ‌های 
درختان از فراز سر آنها می‌گذرند » به‌سان سایبانی هزار رنگ . 


۹ - در قأیق . 


ت 


ن : حرفی نمی‌زنی ؟ 

مارتین تنها سرش را تکان می‌دهد . 

آن : در فکر هستی ؟ 

مارتین با آشاره‌ای حرف او را تصدیق می‌کند . 
آن : در فکر چه‌چیز ؟ 

یدز مارتین به‌سوی او بازمی‌گرد د . 
مارتین : چگونه ما می‌توانیم مساله را حل کنیم ؟ 


۱۸۶ 


آن با لحنی که اطمینان دارد مارتین را قانع خواهد کرد می‌گوید : 

آن : سرنوشت ما دو تن را برای یکدیگر آفریده است . 

مارتین با اين همه قانع تخد 6 أشتتا ج 

مارتین : پس تو فکر می‌کنی که اراده‌ی خداوند موجب همه‌چیز شده‌است ؟ 

آن : من فکر می‌کنم ۰۰۰ (پس از مکث ) من می‌دانم که عاشق تو هستم . آیا 
این برای‌تو کافی نیست ؟ 

مارتین : آن . . 

مارتین سرش را روی دامن آن می‌گذ ارد . یک شعاع لرزان و زودگذر تور 
خورشید روی آنپا می‌افتد . 


۰ ۱- اتاق عالیجناب لائورنتیوس. 

لاورنتیوس روی بستر بزرگ خود خوابیده است . نور روی بالش او افتاده 
است اما صورتش را روشن‌نمی‌کند . غبر از او فقط یک مستخدمه‌ی کپنسال نیز 
در اتاق حضور دارد که در صحنه‌ی بعدی دور از لائورنتیوس می‌ایستد . 
آبسالون که تازه وارد شده کت و کلاه خود را کنار می‌گذارد و به‌یستر نزدیک 
می‌شود . او با آرامشی که پزشکان چون کشیش‌ها در برابر افراد محتضر نشان 
می‌د هند تا از دشواری ساعت مرگ بکاهند سخن می‌گوید . 


۱ -- در حالی‌کها بسالون به‌بستر نزدیک می شود لا گورنتیوس چشمان خود را 
می‌کشاید . به‌نشانه‌ی استقبال لبخندی بهآبسالون می‌زند . لبخندی روشن و 
تقرییا * بچگانه که ویژه‌ی چپره‌هایی دکرگون شد ۵ توسط مرگ است . 
لائورنتیوس ( به‌شوخی ) : آری من‌اینجا هستم ؟ 


۲ - رفتار آبسالون دلگرم کننده و صمیمی است . 


آبسالون :با همان آرامش و آسودگی که زمانی در آغوش مادرت بودی . 
ابتالون از مان مت همین 


۴۳۱۳ - مکنی کوتاه و سپس لائورنتیوس دوباره سخن می‌گوید ۷ جملاتی بی‌نظم 
و شکسته . 


۱۷ 


لا ئورنتیوس : مارته هرلوف مرا از یاد نبرد . 
۴ --آبسالون (چیزی درک نکرده) : منظورت چیست ؟ 
۵ - لا ئورنتیوس (با لبخندی‌شرمگین ) :اوعد ه‌کرد بود که من‌نیزخواهم مرد . 


است ) : او مکافاتی که سزاوارش بود را دید . 

لا ئورنتیوس: گمان می‌کنم که حق با تو باشد . . 

آبسالون (با اعتقاد) : "هر درختی که ثمره‌ی نیکو نیآورد . بریده و در آتش 
افکنده شود و "# این فر مود هی خداوند است ۲ 


۷ - لائورنتیوس چند لحظه به‌طور کامل بی‌حرکت باقی می‌ماند . نگاه و 
اندیشه‌هایش دور هستند . آنگاه چشم‌هایش را به‌سوی آبسالون برمی‌گرداند . 
لا ئورنتیوس: آیا کنار من می‌مانی تا همه‌چیز پایان یاید ؟ 

آبسالون (از صمیم قلب ) : البته که خواهم ماند . 


لا گورنتیوس دوباره چشم هایش را می‌بند د . 


۸ - رود خانه . 

قایق محکم به‌اسکله بسته شده و به‌گونه‌ای بیش و کم نامحسوس بر کناره‌ی رود 
شناور است . تنپا صدای زمزمه‌ی گذران آب می‌آید . ناگاه مارتین برمی - 
خیزد و با قدرتی به‌سفن می‌آید که نشان می‌دهد مدتی طولانی در فکربوده 
و اکنون حرف خود را می‌زند . 

مارتین : آن » بگذار من به‌سفر بروم . 


۹ -آن یخ می‌کند . 
آن : به‌سفر بروی ؟ 


# انجیل متی » باب سوم ۰.۱ 


۱۸۸ 


۵۰ - مارتین (ایستاده ) : آری » بگذار مد ی از هم حدا باشیم ۰ 


۱ -آن (در برابر او نشسته) : جداشویم ؟ 

یک لحظه در سکوت می‌نشیند . سپس لبخندی می‌زند . انگار چنین می - 
اندیشد که مارتین این حرف‌ها را تنپا برای ترساندن او زده است . 
آن (پرسش خود را با لبخند تکرار می‌کند ) : جدا شویم ؟ 

نگاهش مارتین را ترک نمی‌کند . او با غریزه‌ی زنی عاشق احساس می‌ کند که 
مارتین در سرآغاز ناتوانی قرار گرفته است . 


۲ -آن مارتین را به‌پایین نزد خود می‌کشاند و وادارش می‌کند که دستش 
آن : چگونه تو و من می‌توانیم از یکد یگر جدا شویم ؟ 

چپره‌ی مارتین نشان می‌دهد که نیروی درون او ادامه دارد . 

آن : به‌همه‌ی آن‌چیزها بیندیش که به‌یکد یگر بخشیده‌ایم . 

مارتین سر خود را به‌نشانه‌ی تصدیق تکان می‌دهد اما همچنان به‌دور دست 
می‌نگرد ۵ در پی موصوع تازه‌ای برای حمله‌است و آن را می‌یابد ۰ 

آن . به‌این درحت نگاه کن . 


به‌یک درخت غان اشاره می‌کند ۰ 


۳ - درخت را می‌بینیم . شاخ و برگ‌هایش را به‌پایین ریخته » به‌سوی برکه 
خم شده و تصویرش در آب ساکن افتاده فان 


۴ نمای آن و مارتین در قایق . 
آن : نه » از اشتیاق خم شده. 

مارتین بت آندوهشی آ ید 

آن : نه از اشتیاق تصویرش به‌آب خم شده است . و ما نمی‌توانیم چون آنها از 
یکدیگر جدا باقی بمانیم . 

مارتین به‌سوی او بازمی‌گردد. چپره‌اش از درد و عشق. اندوه و شادی 


۳ 


۵ -آن برمی‌خیزد و دست خود را به‌سوی مارتین دراز می‌کند . 
آن : تا 


۶ - در اتاق عالیجناب لائگورنتیوس. او به‌بستر دراز کشیده و چشمانش را 
بسته است . آبسالون کنار او نشسته است . منشی کلیسا به‌آرامی در گوشه‌ای از 
اتاق راه می‌رود . مستخدمه نیز نرسیده و با چشمانی مرطوب نشسته است . 


کند 

لائورنتیوس: جسم خویش را برای این جهان داشتم و اکنون آن را به‌جهان 
بازمی‌گردانم . روحم را از خداوند داشتم و اکنون آن را به‌خداوند بازمی - 
سپارم . 


۸ - نمای تک از آبسالون . 
هن 


دست‌های آندو روی پارچه‌ی سفید بستر یکد یگر را می‌یابند : 


لا گورنتیوس : اکتون می‌توانم آنپا و تا زمانی که دست‌هایم سرد می‌شوند 
بکس رم 


و ۴6۳ آبسالون (دست مرد محتصر را می‌فشارد . با لحنی گرم و تسلا - 
دهنده ) + من نیز به‌زودی به‌دنبالت خواهم آمد . 


۱ - لائورنتیوس (با لبخندی محو) : آیا می‌خواهی مرا تسلا دهی ؟ 
۱۰ 


۲ - آیسالون (سر تکان می‌دهد ) : خیر » من حضور مرگ را بر شانه‌ی خود 
احساس می‌کنم . با شپامت و امید به‌پیشواز او خواهم رفت . (مکث) "هرچند 
مرده نماید » با این همه زنده خواهد شد ‏ # چنین نوشته شده ۱ 


۳ - آن و مارتین جایی درون جنگل . کنار رودخانه. برگ‌هایی نزدیک 
آنها به‌زمین می‌ریزند . 


۴ -آندو روی چمن می‌نشینند . مارتین برگی را در هوا می‌گیرد . 
مارتین : نگاه کن , برگ‌ها می‌ریزند » می میرن . ۰ 

را‌حل مشکل خویش را یافته است . 

مارتین : آن » ای کاش ما اکنون کنار یکد یگر می‌مردیم . 

۵ -آن (با هراس) : می‌مردیم ؟ 

۳۶ - مارتین سرش را به‌نشانه‌ی تصدیق تکان می‌دهد . 

۷ -آن .: می‌مردیم ؟ . ۰ (تقریبا " فلج شده است ) می‌مردیم ؟ چرا؟ 


۴۳۸ - مارتین : به‌جبران گناهمان . 


۹ - آن (دیگر قادر به‌پیگیری مسبر فکر مارتین نیست ) : کناه ؟ آیا گناهی 
در عشق وجود دارد ؟ 


۰ - مارتین با ناتوانی به‌ان می‌نگرد . قدرت آن از او بیشتر است چرا که 
احساس گناه نمی‌کند . 


۷ اشاره به‌انحیل لوق خ باب پانزدهم آیه‌ی 5 "زیر که این پسر من مر د ۵ 


بود » زنده گردید ‏ . 


۱ -آن (با ملایمتی وصف ناپذیر) : هیس . حرف نزن و فکر نکن » به‌هیچ 


۲ - آن در برابر مارتین نشسته و آغوش به‌روی او می‌کشاید . گونه‌اش را 
به‌او نزدیک می‌کند . مد تی چنین باقی می‌مانند . 

آن (با خود شیرینی ) : "چنان که سیب در میان درختان جنگل . همچنان 
محبوب من در میان پسران است ۰ 

مارتین هر دم بیشتر فریفته‌ی لطف او می‌شود . 

آن (با همان لحن ) + "در سایه‌ی وی به‌شادمانی نشستم . 


۲۳ - آن با نگاهی پر تمنا به‌مارتین می‌نگرد . شادمان از پیروزی که دیگر 
فاصله‌ای با آن تدارد . لب‌هایش را پیش می‌برد . 

آن : مرا ببوس. 

۴ - مارتین (او را وحشیانه در آغوش می‌کشد و با شور بسیار می‌بوسد ) : 
دهانی آتشین . 

آن (بی‌پرده) : ببوس . 

یکدیگر را می‌بوسند . آن سر مارتین را از خود دور می‌کند و به‌او می‌نگرد . 

آن : دلم می‌خواهد که چشمانت وحشی باشند . 

مارتین به‌او نزدیک می‌شود . آن به‌پشت می‌افتد . مارتین درحالی‌که چپره‌ی 
او را می‌بوسد همراه او پیش می‌رود . 

هجو مد زیسی: موی : 


۵ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

شامگاه آن روز . مرته و آن در اتاق تنپایند . مرته در صندلی راحتی نشسته 
است . او مشغول بافندکی یا سوزن‌کاری است . آن پشت میز نشسته است و دو 
طرح تأازه ر برای بافندگی خود آماده می‌کند ۰ به‌نظر شاد و سرخوش می‌آید . 
حال او در تضاد کامل با فضای اندوهگین اتاق است . در بیرون توفانی 
هراس‌آور آغاز شده است . 


[۲ 


باد درها و پنجره‌ها را می‌لرزاند و شیروانی خانه تکان می‌خورد . دوردست . 
در فاصله‌ی میان زوزه‌های باد صدای امواج می‌آید . 

اتاق در خاموشی مرگباری فرو رفته است . تنها چند شمع اتاق را روشن می- 
کنند . صدای باز شدن دری را می‌شنویم . صدای در بیرونی راهرو است » کسی 
با باد در جنگاست تا در را ببندد. عاقبت موفق می‌شود . لحظه‌ای بعد بنته 
آشفته و پریشان از باد وارد می‌شود . در دست‌هایش چند کلید دارد . 

بنته : اوف . چه هوایی ِ 

او به‌سوی مرته می‌رود تا به‌رسم همیشگی کلیدها را به‌او بدهد . مرته کلیدها 
را به‌دسته کلید خود می‌افزاید . در همین حال بنته به‌سخن می‌آید : 

بنته : پس از این توفان خبرهای ناگوار خواهیم شنید . 

مرته (به‌خشکی ) : مگر این روزها خبر خوبی هم شنیده‌ایم ؟ 

کلیدها . اکنون کاملا " در جای خود قرار گرفته‌اند . مرته علامتی به‌بنته می-- 
دهد . علامت بدین نی است که دیگر نیازی به‌بنته ندارد و او می‌تواند به 


بسبر برود ۰ بنته خارج می شود ۰ 


۶ - مرته به‌یخاری و سپس به‌آن می‌نگرد ۰ 


۷ --آن (راحت » یکسره مشغول طراحی ) : خیر . فراموش کردم . 


۴۴۸ - مرته (سر تکان می‌ دهد ) ۰ هوم . هوم ۰ 
از جا برخاسته و به‌سوی بخاری می‌رود . 


۹ -آن با بی‌اعتنابی به‌او می‌نگرد . 


ه ۴۵ کنار بخاری . 

مرته » آش جو را در ظرفی ریخته و روی بخاری می‌گذارد تا گرم شود . به‌جاو 
خود با زمی‌گرد د و کارش را ادامه می دهد . 

محو ری ویر 


(۳ 


۵۱ -- تصویر روشن می شود . 
کوچکی را کنار بستر قرار می‌دهد و روی آن پارچه‌ای تمیز و یک شمع روشن 
قرار می‌ دهد . جدا از صدای توفان که در بیرون جریان دارد » در اتاق سکوتی 


کامل » سکوت مرگ حاکم است . 


۲ --آبسالون صلیبی با شمایل مسیح را در برابر مرد محتضر قرار می‌دهد و 
واژه‌های مرسوم را به‌زبان می‌آورد : جسم سرور ما . عیسی مسیح که به‌تو 


بخشیده شده بود » روح و جسم تو را در زندگی جاودانه حفظ فرماید . " 
سپس آبسالون جام را برداشته و به‌سوی مرد محتضر پیش می‌برد : "خون سرور 
ما عیسی مسیح که در تو افشانده شده بود » روح و خون تو را در زندگی 
جاودانه حفظ فرماید , " 


۳ - لا گورنتیوس از جام می‌نوشد . 


۴ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 
مارتین از پله‌ها پایین می‌آید . 


۵ - او به‌سوی میز آن نزدیک می‌شود تا ببیند که او چه می‌کند » آن دست 
خود را روی طرح می‌گذارد و مانع از دیدن‌او می‌شود » اما اين کار را چنان 
انجام می‌دهد که آشکار است به‌راستی آرزو دارقتا افارتین انوا ند 

آن (با عشوه) : تو نباید اين را ببینی . 

مارتین (با تمنا ) : خواهش می‌کنم بگذار که ببینم . 

او دست‌های آن را به‌ملایمت از روی طرح کنار می‌زند . اکنون طرح در برابر 
چشمان اوست . 


۶ - طرحی را می‌توان دید . درخت سیب در پس‌زمینه‌ی زیبای مشبک . 
طرحی بسیار زیبا با درخششی زنانه. 


۱۴ 


۷ - آن طرح را برمی‌دارد » بادست خود آن را کمی دورتر می‌برد تا بهتر 
دید ه شود . 


آن : آیا می‌توانی ببینی که چیست ؟ 


۴۳۵۸ - مارتین (بأ لیخندی شیطنتآمیز ) : آری . یک درخت کلابی ست 


۴6۵۹ ]۰ ن (وانمود یی ری * مثل روز روشن 
و و ۲ نی 


۰ - مارتین (وانمود می‌کند که تعجب کرده ) : تنها یک شکوفه؟ 


۱-آن (با عشوه ) : درخت من تنها یک شکوفه‌ی سیب دارد . 
زوزه‌ی باد . مارتین به‌سوی پنجره می‌رود . 


۲ - مرته این گفتگوی شوخ را با چشمانی دقیق و مشکوک دنبال می‌کند . 
زور*‌ی باد هر دم شدت می‌گیر د . مرته۵ با دلپره به‌توفان گوش می د هد . 


۲۳ - مارتین (از پنجره به‌بیرون می‌نگرد ) : اگر می‌دانستیم که او از کدام 
راه خواهد آمد . من می‌رفتم تا او را بیابم . 

آن : آری » اما اگر تو از راه مرداب بروی . او ممکن است که از راه دیگری 
بیابد . 


۴ - مرته به‌بافند کی ادامه می دهد . اخم کرده است . 
مرته با لحنی آزادهنده) :آری و ار و از ره دیگریبروی سکن است که 
او از راه مرداب بیاید . . می‌بینی که . ن مایل است که تو در خانه بمانی 


۵ - مارتین (می‌کوشد که خشم مأدر بززحشنا علیه آن فرو بنشاند ) : آن 


( ۵ 


بیاید . 


۶۶ - مرته فورا " پاسخ نمی‌دهد . تنپا با بی‌اعتنابی خرناس می‌کشد . سپس 
در جای خود راحت می‌نشیند . دست‌هأیش را خم می‌کند و مستقیم به‌پیش 
روی خود می‌نگرد . سپس به‌سخن می‌آید . 

مرته : در آین‌صورت صبر خواهیم کرد . 

آشکار است که او تنپا به‌این دلیل در اتاق باقی مانده تا آن‌دو با هم بت 


شا هی : 


۷ -آن نگاهی به‌مرته می‌اندازد . کارش را رها کرده و برمی‌خیزد . 
آن : آیا شما نشسته‌اید ؟ ۱ 


۴۶۸ - مرته (با طنز ) : آری . 

۹ - آن (با آرامش و بی‌اعتنایی ظاهری) : پس من به‌بستر می‌روم 
(علامتی به‌نشانه‌ی شب‌خوش می‌دهد . ) 

جریان تند و شدید باد خانه را می‌لرزاند . 


آن : خداوند همه‌ی آنان را که در دریا هستند حفظ فرماید . 


۰ - مرته (به‌تندی) : آری» و آنان را که در دریا نیستند را نیز حفظ 
کند . 


۰۱ -آن : آیا برای آبسالون نگرانید ؟ 
۲ -- مرته : آری .۰ ۰.. (چنان به‌آن می‌نگر د که انگار می‌تواند افکار دروتی او 


را بخواند ) .۰.۰ . و برای تو نیز نگرانم . 
چشمانش برق می‌زنند . 


۱1۶۶ 


۳ - آن از خشم مرته يکه نمی‌خورد . او دیگر ذره‌ای هم از مرته نمی‌ترسد . 
با متانت زیاد شب‌خوش می‌گوید . 

مارتین : شب‌خوش, آن . 

مرته جویده و عبوس پأسخ می‌دهد . 

آن به‌اتاق خواب می‌رود . در وقفه‌ای که پیش می‌آید مرته به‌صدای پای آن 
گوش می‌ دهد . هنگامی که در پشت نوی او بسته می‌ شود » مرته برمی‌خیزد و 
چند گام به‌سوی بخاری برمی‌دارد » شاید برای سرکشی به‌غذای آبسالون . 


۴ -- تصویر روشن می شود . 

اتاق عالیجناب لائورنتیوس. او دیگر واپسین نفس خود را کشیده است . 
آبسالون پارچه‌ی سفیدی را روی صورت او می‌کشد و چند لحظه دعایی 
ناشنیدنی را زیر لب زمزمه می‌کند . همراه نجوای او غوغای توفان به‌گوش 
می‌رسد . سپس به‌سوی اتاق بازمی‌کرد د . 

آبسالون : هیچ چیز آرامتر از آن قنب نیست که بازمی‌ایستد . 


۵ - مستخدمه که ایستاده و دعا می‌خواند سرش را خم و چشمانش ر! خش؟ 
می‌کند . 


محو ندریجی نصویر ۰ 


۷ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

مارتین و مرته تنپهایند . مارتین کتابی را گشوده است . مرته پشت صندلی او 
می‌رود . نمی‌داند چگونه صحبت را آغاز کند . 

مرته : مارتین ۰ .. 

مارتین با حیرت به‌او می‌نگرد . 

مرته : تو دیگر باید به‌فکر ازدواج باشی . 

مارتین (آرام ) : عجله‌ای نیست . 


[ ۷ 


مرته از این پاسخ ناخرسند است . از زاویه‌ی تازه‌ای به‌مارتین حمله می‌کند . 
مرته (کامی به‌پیش برمی‌دارد ) : هیچ‌کس در جهان برای من عزیزتر از پدر تو 
نیست ... (صدایش تقریبا" لحن موعظه‌ای را به‌خود می‌گیر د ) خداوند 
به‌من پسری عنایت کرده که به‌راستی خود می‌خواستم (و با لحنی تازه در 
صدایش » لحنی تهدیدکننده و نامپربان) و من از او تا لب گور دفاع خواهم 
کرد . 


از مارتین دور می‌شود . 

۴۷۸ - مرته به‌سوی میز می‌رود تا ابزار بافندگی خود و گرد آورد . 

پنهان در پس واژه‌های مرته و لحن تهدیدکننده‌ی او را دریافته است . اما 
مرته چقدر می‌داند ؟ مارتین راهی پیدا می‌کند تا واقعیت را دریابد . برمی- 
خیزد و درست رو در روی مأدربزرگش می‌نشیند . با چشمانی خیره و جدی 


به‌او می‌نگرد . 
مارتین : مادر بزرگ . . ی 


۵۰ - مرته به‌جلو می‌نگرد . 


۱ - مارتین می‌کوشد تا او را بی‌دفاع کند . 
مارتین : چرا نمی‌توانید آن را تحمل کنید ؟ 


۲ - مرته می‌فهمد که هدف حمله قرارگرفته . می‌کوشد با ظاهری بی‌اعتنا از 
آن بگریزد . 

مرنه : من هرگز کار بدی درحق او مرتکب نشده‌ام » کاری که . . . 

۳ - مارتین (پافشاری می‌کند ) : اما او را تحمل نمی‌کنید ؟ 

۴ -- مرته قامت راست می‌کند و به‌جد در مارتین می‌نگرد . چهره‌اش حالتی 


(۸ 


احساس مرته نسبت به‌آن را دریابد باید از همین راه می‌رفت . مرته با صدایی 


پیروز که از نفرت می‌لرزد » صادقانه بیزاری خود از آن را آشکار می‌کند . 
مرته : آری مأرتین » من او را تحمل نمی‌کنم . من از او بیزارم . 


۵ - مارتین به‌هراس می‌افتد . او از پیش به‌سخت‌گیری مادربزرکش آگاه 
مارتین ار بت 


۶ -- مرته: پدرت تاکنون تنها یک اندوه برای من ایحاد کرده » آنهم 
آوردن او به‌این خانه بوده است . 


۷ - مارتین خشمگین می‌شود . فکر می‌کند که اکنون همه‌چیز را دانسته : 
پیرزن در برابر جوانی آن بی‌طاقت و خشمگین می‌شود . مارتین می‌خواست به 
گونه‌ای جدی با مرته صحبت کند اما کار او باز به‌مساله‌ی کپنه و جدال‌انگیزی 
دامن زده است 

مارتین : اما شما 3 می‌توانید این سخنان را به‌زبان‌آورید ؟ 


۸ -- مرته : من باید اين سخنان را برزبان ن آورم , چرا که واقعیت رابیان 


می‌کنم . 

۹ - مارتین : زنی بیگناه . 

۵۰ - مرته : بیگناه؟ - (خرناسی از سر بی‌اعتنایی می‌کشد ) این 
۱ - مارتین سر تکان می‌دهد . 

۲ - مرته به‌سوی مارتین به‌راه می‌افتد . 


[ ٩ 


مرته: آه. بسیار خوب . من حرف‌های خود را زدم و اکنون به‌بستر می‌روم . 


۳ - مرته به‌سوی مأرتین می‌رود و او را با سهربانی به‌نام می‌خواند . 


۴ - یک پل روی رودخانه . 


۵ - تندباد گرداگرد یک خرمن می‌پیچد . 


۶ - آبسالون در میانه‌ی یک پل می‌ایستد و به‌اسمان می‌نگرد . منشی کلیسا 
با حیرت بهاو نگاه می‌کند 1 

آبسالون : به‌آسمان نگاه کن » ... و به‌ابرها » چونان نوشته‌هایی شگفت‌آور بر 
دیوار به‌نظر می‌آیند . 


۷ - تصویر درشت از منشی کلیسا . 
منشی کلیسا (ساده‌دلانه) : این دست خداوند است که می‌نویسد . 


۸ - آبسالون (با سر اشاره می‌کند ) : اما کجاست آنکه بتواند این نوشته‌ها 
را بخواند ؟ 


آنان به‌راه خود ادامه می‌دهند ۰ علیه باد می‌جنگند ۱ 


۹ -اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

مارتین غرق در اندیشه در اتاق گام می‌زند . ناگاه می‌ایستد » می‌شنود که 
کسی نامش را زمزمه می‌کند . به‌سوی صدا باز می‌گرد د . 

توا نیقی نی تفای بیان بیو بای انس ان از بیان عون 
در دیده می‌شود . کلاه به‌سر ندارد . اما جز این » لباس همیشگی خود را به‌تن 


۳ ۵ ۵ 


دارد . 
۱-- مأرتین می‌خواهد صحبت کند . 


۲ - آن او را به‌سکوت می‌خوآند . چند گام در اتاق برمیدارد و گوش می- 


د هد . 


۳ - چشم‌های مارتین او را دنبال می‌کند . 


2۰:۴ - آرام‌تر از همیشه » 1 ن به‌سوی در راهرو مي رود . و لدم شیطنت] میز 


بر لب دارد . با دقت زیاد در را قفل می‌کند . 


۵ -- سپس به‌سوی مارتین می‌آید و او را به‌شدت در آغوش می‌کشد . آنان 
و میک کر ها و 
آن : آیا چیزی گفت ؟ 
مارتین (انکار می‌کند ) : نه » نه. 
آن : آیا از من بد گفت؟ 
صدای زوزه‌ی باد . 
آن خود را به‌مارتین می‌فشارد . 
‌ِ 
۶ - آن مارتین را به‌سوی صندلی راحتی پیش می‌راند . او را مجبور می‌کند 
که بنشیند و خود لبخندزنان روی یک چارپایه کنارش می‌نشیند . گاه به‌گاه 


صدای خنده‌ی آهسته‌ی او به‌کوش می رسد . 


۷ - نمابی نزدیک‌تر . آن شاد مان به‌مارتین می‌نگرد . 

مارتین : آن من ۰ ۰ . 

آن : آری » متعلق به‌تو . 

مارتین : متعلق به‌من . . . اما همسر پدرم . 

آن : همسر او. آری . اما هرگز عاشق او نبوده‌ام ۰.. (پس او مکث ) و او نیز 
۲۰۱ 


هرگز عاشق من نبود . 
مارتین : آیا هرگز به‌او ففر می‌کنی ؟ 


۸ -آن یک لحظه آرام می‌نشیند » گویی واژه‌ها را می‌سنجد . سپس به‌مخن 
می‌آید » تقریبا با خود حرف می‌زند . 

اش جرا رها ککر کفهام که اک امموتم 

مارتین (هراسان ) : آیا آرزو می‌کنی که او بمیرد ؟ 

آن (به‌سرعت ) : نه» نه. من تنها فکر می‌کنم که اگر او بمیرد . . 


آن (با هیجان ) : آه؛ مارتین . هرگز نمی‌گذارم که تو بروی . 

خود را به‌او می‌فشارد . مارتین موهای او را نوازش می‌کند . آن آرامتر شده 
است . دوباره به‌سخن می‌آید م اما دیگر صدایش خواب‌آلوده است . 

آن ۰ کاعن دور بودیم » جایی دور » خیلی دور » نو و من ...۰ فقط ما دو 
تن ۰ ۰. 


رتین به‌نوازش موهای آن ادامه می‌دهد . 


۰ آیسالون و منشی کلیسا در رآه: خانه‌اند.» اون نودیک دروازهای 
هستند . توفان به‌شدت ادامه دارد و ابرهای تيره آسمان را پوشانده‌اند . 
آبسالون می‌ایستد . گوبی از چیزی یا کسی در ظلمت به‌هراس افتاده . 
منشی کلیسا با نگرانی به‌او می‌نگرد . 

آبسالون : نه» نه» تنها ترس شدیدی را احساس می‌کنم . انگار مرگ مرا لمس 
می‌کند . 

مضشی کلیسا (با اضطراب ) : مرگ ؟ 

یی ی وهی ساسا هب کت رورس و شا 
می د هد . 

آبسالون آه بلندی می‌کشد . آهسته به‌راه می‌افتند . 


۳۲ 


۱- آتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

مارتین و آن در وضعیت پیش نشسته‌اند . 

آن (احساساتی) : ... ما می‌توانیم در خانه‌ی کوچکی کنار دریا زندگی 
کنیم . هربامداد روی شانه‌ی تو از خواب بیدار می‌شوم و تو را نیز یا بوسه‌ای 
بیدار خواهم کرد . زمانی طولانی . چنین کنار هم دراز خواهیم کشید . سپس 
علپله‌ی پرستویی را خواهیم شنید که در آشیانه‌ی خویش بال بسته است . من 
او را برمی‌دارم ». درست همانطور که من زندگی را در سینه‌ی تو یافته‌ام . او 
نیز زندگی را در سینه‌ی من خواهد یافت . همه‌ی محبتی که در من است را با 


ترانه‌ای به‌او خواهم بخشید . ترانه‌ای از تو و من . 


۲-آن چشمانش را می‌بندد و پس از لحظه‌ای سکوت ادامه می‌دهد . 

آن : این اندیشه‌ها چقدر خوبند » نه؟ 

مارتین : آری . اما رویایی بیش نیستند . 

آن (با لیخندی شاد) : این چه اهمیتی دارد ؟ تنها اگر رویاها خوب و آرام 


۳ -آنها در سکوت نشسته‌اند » زنجیر در رویاهای مشترک خویش . 
آبسالون به‌خانه می‌رسد و با منشی کلیسا بدرود می‌گوید . 

آن ( باعجله برمی‌خیزد ) : او آمد . 
آن به‌سوی میز و کتاب می‌رود . مارتین به‌جانب دیگر میز می‌رود و می‌نشیند . 
کتابی را می‌گشاید . تصویر درشت از مارتین در پشت میز . 


۴ - آن به‌سوی در راهرو می‌رود و قفل آن را با احتیاط می‌گشاید . به 
راهرو می‌رود . از میان دری که بازگذاشته صدای او آبسالون را می‌توان شنید . 
صدای آبسالون : تو هنوز نخوابیده‌ای؟ 

صدای آن : خیر » ما به‌انتظار تو بیدار ماندیم ۰ مارتین و من . 

آبسالون و آن وارد اتاق نشیمن می‌شوند . آبسالون رنگ‌پریده و خسته است . 
به‌نظر بسیار پیر می‌آید . مارتین کتاب را کنار می‌گذارد . به‌سوی پدر می‌رود و 


۳۰ 


مارتین : شب‌خوش پدر . 


۵ - آن به‌سوی بخاری می‌رود . ظرف آشی که مرته روی آن گذاشته بود تا 
گرم بماند را برمی‌دارد . 


۶- مارتین پدرش را تا پشت میز همراهی می‌کند . 

مارتین : چقدر دير کردید » حال عالیجناب لائورنتیوس چطور است ؟ 
آبسالون : خداوند به‌او مرگی آرام عنایت فرمود . 

به‌سنگینی پشت میز می‌نشیند . آشکارا از کار خویش فرسوده است . آن با ظرف 
آش به‌سوی میز می‌آید . 

نمای متحرک . نمای درشت از آن که ظرف را به‌دست دارد . 

ان کی خی خوری ؟ گرم اند 

آبسالون (با سر اشاره می‌کند ) : متشکرم آن ‏ از هردویتان متشکرم که بیدار 
قا تق تفه 

به‌آنپا نگاهی پرسش‌آمیز می‌اندازد . با دشواری می‌کوشد که نگاهش تصادفی 
به‌نظر آید . آش را می‌خورد . 

آن به‌سوی بخاری بازمی‌گردد . اما مارتین به‌پدرش نتزدیک می‌شود . 

مارتین (با مهربانی ) : پدر » شما خسته‌اید , چرا به‌بستر نمی‌روید ؟ 

آبسالون (با محبت بهاو نگاه می‌کند ) : به‌راستی خسته‌ام ... اما نمی‌توانم 
استراحت کنم 

تصویر درشت از آن . 


۷ -آبسالون با نگاهی سرشار از اندوهی بی‌مرز به‌پیش می‌نگرد » حرکتی 
سریم می‌کند گویی می‌خواهد قطره‌ی اشکی را از چشم خود بزداید . نمای 
درشت آبسالون . 

آیسالون (به‌خویشتن ) : از پیش مردی می‌آیم که مرگی آرام داشت . . . 

پس از سکوتی کوتاه . به‌سخن خود با صدایی ادامه می‌دهد که به‌فریاد روحی 
شکنحه دیده همانند است . ۱ 


۳۰۴ 


حاضر بودم می‌اندیشم و به‌آن همه ناله‌های اندوده به‌حسرت که شنیده‌ام » 
جبیزی جز گناه نمی‌یابم 6 گناه . گناه . 


رنج و درد او بی‌تفاوت است . 
آن به‌سایه می‌رود . 


۹ نمی درشت . 
آبسالون نگاه از آن برمی‌گیود . 


۵۰ - آبسالون به‌مارتین می‌نگرد که سخت یکه خورده است . 


۱ -آبسالون رشته‌ی اند یشه‌اش را پی می‌گیر د ۰ 

نمای درشت . 

آبسالون : ۰ بیشتر لذتی زودگذر» کناهی پنهانی .۰ (آهی ژرف می - 
کشد ) هسیج » سرورم ۰ چه زندگی غریبی دارند آدمیان 

نمای درشت آن 


۲ -- مارتین (سخت از کلام پدر تکان خورده) : پدر » چه شگفت‌آور سخن 
می‌گویید . 


ناآر می را احساس می‌کنم . 
لحظه‌ای می‌ نشیند » گویی نمی‌داند که آیا درباره‌ی اندیشه‌هایش سخنی بر 


زبان آورد يا خاموش بماند . مارتین به‌سوی او خم می‌شود و بازویش را گرد او 
حلقه می‌کند . 

آبسالون : در راه . . . احساس کردم زرا ای 

مارتین به‌گونه‌ای عمیق و صمیمی گونه‌اش را برچپره‌ی پدر می‌نهد . سخت 
ضر به خورد ۵ است ۰ 


۳۲۰۵ 


۴ - آن که تاکنون با چشمانی بی‌اعتنا نشسته بود » به‌سوی آبسالون باز - 
می‌گردد و با تنشی شدید به‌سخنان او گوش می‌دهد . 
او از سایه بیرون می‌آید . 


۵ - آبسالون (کلام خود را ادامه می‌دهد ) : چیزی نشنیدم ... چیزی 
ندیدم . اما در ژرفای روح خود احساس کردم که دیگر مرکم رسیده است . 


م6 ۸ دا ون دوباره برمی‌ گرد د ۰ لبخندی محجو » گوبی نشانه‌ای از شادی سرکوب 
شده‌ای بر لب‌هایش شکل می‌گیرد . 


۷ -آبسالون و مارتین . 
مارتین با لحنی مپربان با پدر سخن می‌گوید . 

رتین : اما پدر» شما خسته‌اید » بیمارید . 

بباي دور . 
ایسالون : بیمار نیستم . اما خسته‌ام . و اکنون باید به‌بستر بروم . شب‌خوش ۰ 
پسرم . راحت بخواب . 
مارتین : شب خوش, پدر » کاش می‌توانستم این اندیشه‌های تیره و سخت را از 
شما دور کنم . 
آبسالون نگاهی سرشار از محبت و بخشش به‌پسر می‌افکند . انگار از همه‌ی 
دردهای کراتبار مارتین با خبر است و تنپا سرچشمه‌ی آنها را نمی‌شناسد . 
آبسالون : تو نیز دل‌نگرانی‌های خود را داری . 
مارتین آبسالون را می‌بوسد » درست چونان دوران کودکیش . آنگاه که برای 


گفتن شب خوش پیش پدر می‌رقت . 


۸ - راه پله‌ها . 
مارتین به‌سوی پله‌ها می‌رود . بازمی‌گردد و با لحنی جدی و سرشار از احساس 


۰ - مارتین از پله‌ها بالا می‌رود . 

در جریان صحنه‌ای که گذ شت . توفان به‌تدریج از شدت خود کاسته بود » اما 
اکتون چنین می‌نماید که بار دیگر تمامی نمروی ویرانگر خویش را بهکار گرفته 
است .. درحالی‌که مارتین از پله‌ها بالا می‌رود , صدای زوزه‌ی باد شدیدتر و 


خشر تر از پیسر ۱ می‌آید ۰ 


آهسته به‌روی تنها چراغ روشن خم می‌شود و آن را خاموش می‌کند . راست 
می‌ایستد و به‌آبسالون می‌نگرد . 


۲ -آبسالون در آندیشه‌های دور خویش غرق است . 


۳ - آن می‌خواهد همه‌چیز را روشن کند . پس حمله را آغاز می‌کند . 
آن : تو نباید تا این حد به‌فکر مرگ باشی . 


۴ - آبسالون (بهبالا می‌نگرد . خسته) : حق با توست » آن . اما . 
کاری از دست من ساخته نیست . 

بدون اندیشه‌ای آگاه , او به‌خویشتن پس از لحظه‌ای سکوت می‌گوید : 
آبسالون : مرگ من رسیده است . 


۶ -آبسالون (با نگاهی حیرت‌زده) : آه, چه کسی طالب آن است ؟ 
دستش را به‌سوی آن پیش می‌برد و به‌گونه‌ای جدی به‌او می‌نگرد . توقع دارد 
که آن دست او را بگیرد . اما آن چنین نمی‌کند و او دست خود را به‌سنگینی 
باز به‌روی میز می‌نهد . 

تایه ایکا داتسا 


۲۷ 


۷ - آن همچنان تزلزل ناپذیر و خونسرد ایستاده» با تظاهر به‌بی‌تفاوتی 
به‌پرسش آبسالون پاسخ می‌د هد : 

آن : من؟ چرا باید چنین آرزو کنم ؟ 

۳۸ -آبسالون : نمی‌دانم . اندیشه‌های شگفتی در سر من ..۰. 

۵۰ -آبسالون : پیش از هرچیز این که .۰ . من به‌تو بد کرده‌ام . 


۱-آن سر خود را آهسته تکان می د هد . 


۲ - آبسالون : من هرگز از تو نیرسیدم که آیا به‌راستی می‌خواستی همسر 
من باشی .... من تنها تو را به. . 


۳ -آن با اشاره سر تصدیق می‌کند . 


۴ - آبسالون (خود را محکوم می‌کند ) : من بهترین سال‌های زندکی تو را 


هدر دادم ۱ 

۵ -آن چشمان درخشان خود را به‌سوی او می‌گرداند . 

۴۶ -آبسالون : و این بدی را هرکز نمی‌توانم جبران کنم . 

۷-آن پاسخی نمی‌دهد اما با چشمانی لبریز از نفرت به‌او می‌نگرد . 


۳۸ 


۰۹ - آن (که دیگر چپره‌ی خود را یکسره به‌سوی آبسالون برگردانده و 
چشم‌های خود را به‌او دوخته است به‌سخن می‌آید ) : آیا اطمینان داری که من 
تو ۱ خواهم تیش ۱ 


۰ ۵۵ ابسالون به‌او می‌نگرد . نگاه مردی که ناگاه دریافته مفاکی عظیم در 


پیش پایش دهان کشوده است . 


۱- آن (بی‌آنکه او را از نگاه خود رها کند ) : آری» این راست است . تو 
بهترین سالپای زندگی مرا غارت کردی.. . تو شادی مرا تاراج کردی : 
(صدایش به‌سرعت اوج می‌گیرد » لحن کلامش از تلخی بی‌پایانی خبر می - 
دهد ) من مشتاق کسی بودم که بتوانم عاشق او باشم ... (صدایش خشک 
می‌شود ۰ لبخندی زودگذر در چپره‌ی سختش می‌دود ) من آرزوی کودکی را 
داشتم تا او را در آغوش خویش بفشارم و تو ... تو حتی او را نیز از من 
دریغ کردی . 


۲ - آبسالون می‌کوشد پاسخی بيابد. اما واژه‌ها از او گریخته‌اند . 
خاموشی . ناگهان صدای رعد خانه را می‌لرزاند . 


۳ - آن (گویی برای هجومی تازه نیرو یافته) : از من پرسیدی که آیا 
آرزوی مرگت را داشته‌ام . آری . صدها بار . 


۴- نمای درشت آبسالون . از ترس خاموش مانده است . 
۵ -آن (به‌چهره‌ی او می‌نگرد » به‌آرامی سخن می‌راند » انگار با خونسردی 


خنجری به‌او می‌زند تا بمیرد ) : من آرزوی مرگ تو را کرده‌ام , آنگاه که با من 
بودی و زمانی که دور از من بودی . 


۳۲۳۰۹ 


۶ - تصویر درشت آبسالون . 


۷ - آن (مکث می‌کند , انگار قلب آبسالون رانشانه گرفته) : اما هرگز مرگ 
تو را بیش از زمانی نخواسته بودم که مارتین به‌اینجا آمد ... پس از اینکه 
مارتین و من . 

به‌ناگاه سخن خویش را قطع می‌کند . 


۵۸ - آبسالون (با چهره‌ای سفید و با صدایی مرتعش و هیجان‌زده ) : 


مارتین و تو؟ 


۹ -آن (با چشمانی سوزان ) : آری » من و مارتین . اکنون تو دانستی (با 
حالتی وحشیانه ادامه می‌دهد ) به‌این دلیل من در این لحظه خواهان مرگ 


اتو هستم هو اه 


۰ - اما انگار آرزوی مرگ ناگاه نیروی مسلط خویش بر آبسالون را از کف 


می‌دهد . نیرویی تأزه و مهیب در او بیدار می‌شود . برمی‌خیزد . 


۱ - آبسالون بی‌آنکه بداند چه می‌کند به‌سوی پله‌ها می‌رود » چند پله بالا 
می رود . با صدایی نیرومند فریاد می‌ کشد ۲ 
آبسالون : مارتین » مارتین . 


۲ - آن به‌سوی او می‌جهد . نگاهش می‌کند . گوبی از مبارزه‌ی دو مردی که 
به‌او عاشقند لذت می‌برد . ناگپهان این حالت را از دست می‌دهد . چشمانش 
گشوده می‌شوند . سپس صدای نعره‌ی آبسالون به‌گوش می ر سد . صدای شد ید 
افتادن بدن او از پله‌ها می‌آید . چند ثانیه می‌گذرد تا آن دریابد که چه رخ 
داده است . هراسان می‌کو شد که فریاد بزند . در آغاز فریاد از سینه‌اش بر ب 
نمی‌آید . سپس انقباض گلویش از میان می‌رود و فریادی بلند . فریادی 
ناامید . می‌کشد و چشمانش به‌پله‌ها خیره می‌مانند . 


۱۳۰ 


۳ - و اکنون برای نخستین‌بار آنچه را که آن می‌بیند ما نیز می‌بینیم . 
آبسالون بی‌جان در پای پله‌ها افتاده است . مارتین هراسان از پله‌ها پایین 


آمده و کنار جسد پدرش زانو زده است . 


۴ - مرته نیز در این لحظه از راهرو سر می‌رسد . او لباس خواب به‌تن 
دارد . لحظه‌ای در چارچوب در می‌ایستد . گویی هنوز چشمانش به‌نور عادت 
نکرده‌اند . 

مرته : چه خبر است ؟ 

مارتین : آه , مادر بزرگ . .. 


مرته از میان در به‌درون می‌جهد . 


۵ - مرته به‌کنار جسد پسر می‌رسد . زانو می‌زند . دیگر زنی سخت و سرد 
نیست . پیرزنی است از پا افتاده که بر جسد پسر خویش زاری می‌کند . مارتین 


۵۶۶ - مارتین به‌سوی آن برمی‌گردد . صدای زاری و مویه‌ی مرته میآ ید . 


۷ - مرته قأمت راست می‌کند . زوزه‌ی وحشی باد به‌گوش میرسد . 
تصویر به‌آرامی محو می‌شود . 


۸ - تصویر روشن می‌شود * . 

شامگاه در باغ کشیش. آنچا که زمانی نه‌چندان دور . آن و مارتین یکدیگر را 
در مپتاب ملاقات کرده بودند . اما در این شب ماه وجود ندارد . به‌جای آن 
مه نازکی صحنه را پوشانده است . فضایی شگرف , به‌سان داستان‌های ارواح , 
چشم‌انداز را دگرگون کرده و با آن شب روشن مپتابی در تضاد کامل قرار 
گرفته‌است . مارتین آمده تا اینجا با اند یشه‌های تلخ خویش تنها ناخ 


و در فیلم » در صحنه‌های بعدی موسیقی ملایمی که در صحنه‌های شب مپتابی 
شنید هایم .۰ تکرار می‌ شوند . 


۳۱۱ 


در دامنه‌ی تپه» میان چمن‌ها نشسته است . صدای آن را آز دوردست می - 
نمی‌دهد . 


9٩‏ - کنار انبوه درختان غان » جایگاه مارتین و آن در شب مپتاب , اکنون 
آن ر تنها می‌بینیم . او می دود » نگران و گیج است . درمانده به‌اطراف 
خویش می‌نگرد و با شتاب در گذرگاهی که شب مپتاب با مارتین آن را پیموده 
بود پیش می‌رود . همچنان نام مارتین را فریاد می‌زند . 


۰ - مارتین در دامنه نشسته است . با فاصله‌های کوتاه صدای آن را می- 
شنویم که مارتین را صدا می‌زند . اما مارتین نمی‌شنود و يا نمی‌خواهد که 


۰ ۵ 


سود . 


۱ - گذرگاهی در چمنزار » میان درختان غان . آن دیده می‌شود . راه می- 
رود » می‌دود » می‌ایستد , به‌اطراف خود با سر درگمی می‌نگرد . فریاد می‌زند 
و در انتظار پاسخ خاموش می‌ماند . باز به‌راه می‌افتد . مه او را در خود پنهان 
می‌کند . 


۲ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

اتأق به‌مناسبت مرگ آبسالون با پارچه‌های سفید تزیین شده است . پارچه‌ها 
از میله‌های پر د ۵ آویزانند و با به‌د بوارها وصل شده‌اند دیوارها و سقف را 
پوشانده‌اند . در میان اتاق جسد آبسالون در یک تابوت قرار دارد . تابوت به 
شکل تخت روانی است که چپار پایه داشته باشد . آیسالون با جامه و ردای 
کشیشی خود ملیس شده » چپره‌اش در سایه قرار گرفته اشنا 

در بالای تابوت میز کوچکی نپاده‌اند که با پارچه‌ی سفیدی پوشانده شده و 
روی آن شش شمع در شععدان‌ها می‌سوزند و کرد آنپا کاغذهای سفید 
کشیده‌اند . صلیب‌های سیاه در گوشه و کنار اتاق بسیارند . 


۳ - نمی درشت . 


۳"(۳ 


در پشت آبسالون کتاب مزامیر و روی سینه‌اش یک قیچی باز نهاده‌اند . 


۴ - در پایین تابوت یک صندلی قرار دارد . مرته روی صندلی دیگری 
بالای سر تابوت نشسته و به‌جحسد پسرش خبر ۵ شده است . کمتر از گذشته راست 
قامت است . از نظر جسمانی درهم شکسته اما نیروی اراده‌اش به‌جاست . با 
چشمانی که چون زغال گداخته می‌درخشند تجسم خشمی کینه‌جو و بی‌پایان 


است . 


۵ - چمنزار . باغ کشیش. 

آن به‌انبوه غان‌های نقره‌فام نزد یک چشمه می‌رسد . صدای آب چشمه شنیده 
می شود ۰ او دوباره مارتین ر صدا می‌زند ۰ صدایش به‌شیونی آرام بدل می- 
این‌بار پاسخ مارتین شنیده می‌شود . صدایی است نه‌چندان دور . آن به‌سوی 
صدا می د ود , ما او را همچنان که از میان مه می‌گذ رد قیال می‌کنیم ۰ 


۶ - مارتین روبروی دوربین ایستاده و گوش می‌دهد . صدای آن باز شنیده 
می شود ۰ مارتین برمی‌گرد د . و در همان لحظه آن پدیدار می‌ شود . هنوز 
می‌گرید » به‌مارتین نزدیک می‌شود اما او را در آغوش نمی‌گیرد . 

آن : آه. مارتین . 

واکتش مارتین نشان می‌ دهد که هرچند نمی‌خواست رشته‌ی افکارش گسسته شود 
اما طاقت نیاورده که به‌آن پاسخ نذهد . اکنون آمده تا او را باز به‌حانه 
فر ستد . 

آن : من سرد م آاست ِ 

مارتین ردایی که بر دوش دارد را با آن شریک می‌شود . با صدایی خسته اما 
دور از هرگونه نامپربانی به‌آن می‌گوید : 

مارتین : پیا . 
۷ - مارتین آن را به‌سوی دامنه‌ای می‌برد که خود آنجا نشسته بود . آنان 


۳۳ 


اين دامنه را در شب مپتابی نیز دیده بودیم . همچون آن شب این‌بار هم 
آن‌دو در شیب دامنه از نظر محو می‌شوند و تنها صدایشان را می‌شنویم . 
هرچند چشم‌انداز در مه پوشیده شده اما پاره‌ای از مشخصه‌های پس‌زمینه بر ما 
آشکار می‌کنند که به‌جای آشنایی آمده‌ایم . سکوتی کوتاه که در آن هیچ صدایی 
به‌گوش نمی‌رسد » سپس آن سکوت را می‌شکند . 
آن : چرا خاموشی ؟ 
سکوتی دیگر . 
آن : خوب » دیگر » چیزی بگو . 
مارتین پرسشی در دل دارد » از لحن صدای او آشکار می‌شود که پس از 
تردیدی طولانی عاقبت دل به‌دریا زده است . 
پارکننه ابا او ب‌خاست؟ 
آن از یادآوری آنچه که گذ شته سخت آزار می‌بیند » از پاسخ طفره می‌رود . 
آن : منظورت چیست ؟ 

ا۱ 


آشکارا شرح بیشتر مارتین را آزا 


ر می دهد . 
مارتین : آیا او می‌دانست که تو و من ...؟ 

آن (گریان ) : مارتین . 

مارتین دیگر دانسته که پدرش از همه‌چیز باخبر بود . در مکالمه‌ی بعدی او 
آن پاسخ نمی‌دهد . 

مارتین : او می‌دانست . به‌همین دلیل مرا صدا کرد . 

آن : آه. من سردم است . مرا گرم کن . 

مارتین نمی‌شنود . در اندیشه‌های خویش غرق است . 

افتد ) پدر . پدر ۰ .۰ . 
آن (ناامید و درمانده می‌گرید ) : مارتین » مارتین . 

دیگر به‌آسانی می‌توان فهمید که آنان با هم پیوندی ندارند . 
آن ( سخت می‌نالد ) تو دیگر مرا دوست نداری . 

مارتین چیزی نمی‌گوید . نمی‌تواند . بلند می‌گرید . 


9 


۳۱۳ 


۸ - آتاق نشیمن . خانه‌ی کشیش. 
نمایی از مرته . همچنان بی‌احساس به‌پیش رو می‌نگرد . 


۹ - چمنزار . باغ کشیش . 
آن و مارتین در همان نمای پیشین . سکوت . مارتین می‌گرید . آن به‌سخن 
می‌آید . 
آن : برای او گریه می‌کنی يا برای من ؟ 
آن : چرا؟ 

مارتین پاسخ نمی‌دهد . آنگاه گویی با خود سخن می‌راند . 
مارتین : آه. خداوندا. کاش مرده بودم . 

به‌نفسی می‌ماند . به‌ناامیدی خود بازمی‌گردد . 

مارتین : همه‌چیز تمام شد ۵ » همه‌چیز تمام شد ۵ . 
آن (سرسخت ) : نه مارتین » همه‌چیز تازه آغاز شده. 
مارتین : برای من چنین نیست . 
آن : برای ما چنین است . 

سکوتی دیگر. این‌بار مارتین سکوت را می‌شکند . 

مارتین : چرا باید او بمیرد ؟ 

سکوتی دیگر . 


۸۰ - اتاق نشیمن خانه‌ی کشیش. 

مرته چون واپسین نمایی که از او دیدیم نشسته است . همان نگاه نافذ و مرموز 
را دارد . 

بنته وارد می‌شود و خاموش به‌سوی مرته می‌رود . 

بنته: آیا من کنار ایشان بمانم ؟ 

مرته (به‌او می‌نگرد ) : خیر » مارتین آمشب اینجا خواهد ماند . 

بنته شمع ها را خاموش می‌کند . 


۳۵ 


۱ چمنزار . باغ کشیش. 

آن و مارتین چون همان نمای پیشین . در آغاز سکوت است . سپس صدای 
مارتین را می‌توان شنید . 

مارتین : آن » من از تو می‌ترسم . 

آن : از من ؟ 

مارتین : هیچ احساس پشیمانی نداری؟ 

آن : از عشق؟ 

مارتین (به‌خشونت ) : چیزهای دیگری هم در جهان وجود دارند . 

آن (طبیعی ) : برای من وجود ندارند ... (مجذوب ) آه. اگر عاشق‌نیستیم 
ها پیت کمرد ففلما بسرزید؛ 

مارتین : آن » آن » من از تو می‌ترسم . من از کسی که چنین به‌او عاشقم می- 
ترسم . 

مارتین این جطه را با ترکیبی از مهربانی و ترس به‌زبان می‌آورد . 

برمی‌خیزد . آن نشسته است و ما تنپا صدای او را می‌شنویم . 

آن : می‌روی ؟ 

مارتین : آری . 

آن (با رخوت به‌او نزدیک می‌شود ) : آیا به‌من فکر نمی‌کنی ؟ 

مارتین (جدی) : آکنون من تنها می‌توانم ۰.. به‌او فکر کنم . 

می‌رود و به‌سرعت در مه نأپدید می‌شود . آن برمی‌خیزد . فریاد می‌زند : 

آن : مارتین . 

آهنگ صدایش یادآور لحن او در شب مپتابی است . آنجا که نام مارتین را 
بر زبان می‌آورد . ناامید می‌ایستد . مارتین بازنمی‌گردد . مه آن را نیز پنهان 
می‌کند . 


۲ - اتاق نشیمن . خانه‌ی کشیش. 
بنته وارد می‌شود . به‌سوی مرته می‌رود . دو زن به‌یکدیگر نگاه می‌کنند . سپسر 
با صداهای دورگه‌ای می‌خوانند : 

بخشایش خداوند را 


برای آنان که شایسته‌اند پایانی نیست . 


۳۶ 


آنان که بر گناه چیره‌اند . 

اف ردو ان را خفظاین کف 
در واپسین مصراع . بنته به‌سوی میزی که بر بالای تابوت نپاده‌اند می‌رود . 
در حالی که‌شمع ها را فوت می‌کند بم‌خواندن ادامه می‌دهد . با پایان دعابه 
مرته شب‌خوش می‌گوید . 


۳ - نمأی تعقیبی . 
در حالی‌که بنته از در راهرو می‌گذرد مارتین وارد می‌شود .بنته در را برای او 
باز نگه می‌دارد . مارتین منگ از رنح و اندوه خود نبته را نمی‌بیند » وارد 


اتاق می شود ‌ 


۴ - مارتین به‌سوی مرنه می‌رود . 

مارتین : مادربزرگ » من اینجا می‌مانم . 

مرته به‌او نگاه نمی‌کند » کلمه‌ای هم بر زبان نمی‌آورد . تنها برمی‌خیزد و اتاق 
را ترک می‌کند ۰ 


۵ - نمی درشت . 
مرته به‌اتاق آبسالون می‌رود . 


۶ - مارتین روی صند لی مرته می‌نشیند . 

۷ - لحظه‌ای بعد آن خاموش به‌سان سایه‌ای وارد می‌ شود . 

۸ -آن با تردید به‌سوی مارتین می‌رود . 

مکالمه‌ی بعدی میان آن و مارتین به‌صورت زمزمه‌ای است . حتی آنجا ک 
برآشفته می‌شوند نیز همچنان زمز مه باقی می‌ماند و 


آن : آیا می‌توانم پپلوی تو بیدار بمانم ؟ 
مارتین : من می‌خواهم که تنپا باشم . 


۳ (۷ 


6۹ - آن به‌سوی میزی که به‌بالای تابوت نپاده‌اند می‌رود . تصویر او را از 
آن : از من دوری می‌کنی ؟ 


۰ -- مارتین (با صدایی آرام ) : من پیش از هر چیز از خویشتن دوری 
می‌کنم (به‌سوی او برمی‌گردد ) آن » می‌دانی » ما باید در برایر او زانو بزنیم 
و طلب بخشش کنیم 


۱ - آن (آبسالون را نشان می‌دهد ) : من کاری نکرده‌ام که از او طلب 


۲ - مارتین (سرزنش‌بار ) : آن ۰ .. 

۳ -آن (با آرامش کامل ) : اما من می‌دانم که او ما را بخشیده است . 

۴ - مارتین (باندامت ) :اواکنون دربرابرخداوندا یستاد مومارامتهم می‌کند . 
۵ - آن : نه... مارتین , او شفاعت ما را می‌کند . چرا که می‌داند ما چه 
دردی کشیده‌ایم . 


خاموشی اتاق را فرامی‌گیرد . آن سر به‌زیر دارد و از برابر تابوت می‌گذرد . 


۸3 شت ۷( به‌سوی صند لی راحتی می‌ رود . روی آن می‌نشیند ۰ سر خود ر به 
عقب تکیه می‌دهد و چشمان خود را می‌بند د . 


۷ - مارتین همچنان غرق در انديشه نشسته است . حالت او نشان می‌دهد 
که از اندیشه‌ای خاص يا از سو*ظنی آزار می‌بیند . این تردید » با وجدانی 
معذب و نادم و با تنش هراس‌آور و شدید روزهای گذشته درهم شده و دفاع 
عصبی او را تا حد یک بحران روانی کاهش می‌دهند : 


۳(۸ 


۸ - چشمان مارتین حالتی می‌یابد که تاکنون برای ما ناشناس مانده بود . 
او برمی‌گردد و به‌سوی آن می‌نگرد . آن یگانه کسی است که می‌تواند به‌تردید- 


9 -- مارتین بالای صند لی راحتی آن می‌ایستد . آن چشمانش را می‌کشاید 
و مارتین را می‌بیند که به‌او خبره شده است . چیزی شگفتآور در مارتین پدید 
آمده که قلب آن را از ترس می‌لرزاند » تا آنجا که او بی‌اراده خود را در 
صندلی راحتی جمع می‌کند . 

نمای درشت . 


0 0 ۶ -مارتین ۰ ییا دت‌هست که‌گفته بو دیا گراوبمیرد (بمپدرشاشاره‌می کند ۰ ( 


۱ نمی درشت . 
آن از حالت وحشی چشمان مارتین به‌هراس می‌افتد . 


۲ - نمای مارتین و آن . 

مارتین : آیا آرزو داشتی که او بمیرد ؟ 
آن (می‌کوشد سخن خود را توجیه کند ) : من تنها فکر می‌کردم که اگر . . . 
نمای درشت . 

مارتین (سخن او را کوتاه می‌کند ) : تو آرزو می‌کردی که او بمیرد . .. اما آرا 
آرزوی تو چنان بود که او ناچار شود که بمیرد . 
آن (صدایش می‌گیرد ) : مار ۰ .۰ . 

می‌کوشد از جا بلند شود » اما مارتین مچ دست او را محکم می‌گیرد و وادارش 
می‌کند تا دوباره بنشیند . یک زانوی او روی صندلی قرار می‌گیرد ۰ مارتین 
بالای سر او می‌ایستد . 


۶۳ - مارتین : آیا تو قدرت طلب مرگ او را داشتی ؟ 
ت نمای‌درشتازصور تآن‌که‌با چشما نی گشود ها زتر س‌به‌ما رتین می نگرد ۰ 


۳٩ 


۵ - نمای خیلی درشت . نمای متحرک. 
مارتین (مچ دست آن را محکم فشار می‌دهد ) : به‌من پاسخ بده. 


۶ - نمای درشت . 
آن (ترسیده) : مارتین تو مرا به‌شعله‌های آتش می‌سپاری .۰ . 


۷ - نمی متحرک . چهره‌ی کامل . نزدیک‌تر . 
مارتین (با هیجانی تند) : آیا تو قدرت طلب مرگ او را داشتی ؟ پاسخ بده. 


ام بای[ عون ربا دشیاری آ زیم کند وا مازتین بهلعتی کهبزای ار 
کردن کودکی بی‌خرد به‌کار می‌رود سخن می‌گوید ) : مارتین . عاقل باش. به 
من نگاه کن . من عاشق تو هستم . این یگانه گناه من است . 

مارتین : آیا آرزوی مرگ او را داشتی ؟ 

آن (تب‌دار) : مرا دیوانه نکن ...۰ می‌شنوی؟ مارتین تو باید حرف مرا باور 
کنی . من مسوول مرگ او نبودم . 

مارتین به‌آن می‌نگرد . هنوز حرف او را باور نکرده است . 


9 - مارتین در نمای درشت . با نگاهی پرسشآمیز به‌چشمان آن خیره شده 


۰ -آن در نمی درشت . با قدرت نگاه او را تاب می‌آورد . 


۱ - فکری از سر مارتین می‌گذ رد ۰ گویی به‌مکا شفه‌ای دست یافته است . 
نمای درشت . 

مارتین : بیا و در برایر تابوت او زانو بزن و همین حرف را تکرار کن . 

او را در آغوش می‌گیرد و به‌سوی تابوت پیش می‌برد . 


۲ - آن زانو می‌زند . مارتین او را رها می‌کند . آن دست‌هایش را روی 
تابوت می‌گذ رد . درحالی که به‌چشمان مارتین می‌نگرد . 


۲ ۲ ۰ 


نمای درشت .۰ 

آن : مارتین . من مسوول مرگ او نبودم . 

مارتین عاقبت قانع شده است . 

آن ( بر می خیزد و رویروی او می‌ایستد ) آیا حالا حرف مرا باور کردی؟ 
مارتین : آری . 

مارتین روی صندلی پایین تابوت می‌نشیند . آن کنار اوست 


۳ - مارتین و آن . نمای نزد یک‌تر . 
مارتین (به‌سوی آن برمی‌گرد د » با حالتی مالیخولیایی ) : آن » من نمی‌دانم 
که آیا ما بازهم یکدیگر را خواهیم یافت يا نه. 
آن : چه‌کسی ماأنع است ؟ 
مارتین ( با اشاره به‌تابوت زمزمه می‌کند ) : مرده . 
آن : ما نباید از مردگان در هراس باشیم . 
مارتین : تو از مرتد می‌ترسی ؟ 


۴ - مکث . آن به‌سوی مارتین می‌رود . اعتماد به‌نفسی که در صحنه‌ی پیش 
از خود نشان داده بود به‌ناگاه از میان رفته است . می‌توان درماندگی 
1 

آن : مارتین» من تو را دوست دارم و تو مرا دوست داری. اکر ما گناه 
کرده‌ايم آن را با یکدیگر مرتکب شده‌ایم » پس باید در شرایط دشوار نیز کنار 
یکدیگر باقی بمانیم . 

مارتین سر خود را به‌نشانه‌ی تصدیق تکأن می‌دهد . 

آن : اگر مرته مرا متپم کند » آیا تو در جانب من خواهی ماند ؟ 

اه : آری » به‌تو قول می‌دهم . 

آن : مرا تنها نخواهی گذاشت؟ 

مارتین (با لبخندی تلخ) : ما به‌یکدیگر چنین محکم زنجیر شده‌ایم . فکر 
نمی‌کنم که دیگر بتوانیم یکدیگر ات 

عهد مارتین به‌آن نیرویی تازه بخشیده و او دوباره با اطمینان به‌آینده می- 


۳۳ 


نگرد . با مارتین به‌مپربانی و ملایمت سخن می‌گوید . چپره‌اش با لبخندی 
شاد روشن شده است . 

آن : خواهی دید . روزهای شادی خواهند رسید . هرچند که ما امروز حتی 
تصوری هم از آنپا نداریم . 

آن با لطفبی‌پابان گرنتی خوقما بعچهرنی فا تین کزد کم کید آما اور 
نمی‌بوسد . به‌سوی در اتاق خود به‌راه می‌افتد 


۵ -- کنار در برمی گرد د و با لبخند اشاره‌ای به‌مارتین می‌کند » می‌خواهد 
به‌او نیز اطمینان و نیرویی تازه بخشد . 


۶ - مارتین همچنان که بر بالای تابوت نشسته لبخندی سست و 
مالیخولیایی بر لب می‌آور د ۰ 
مجو تدریجی, بضویر : 


۷ - تصویر به‌تدریج روشن می شود . 

در نمازخانه . روز دفن آبسالون . اتاق برای تشریغات دفن که در حضور اسقف 
یا مقام ریاست نمازخانه‌ی اعظم انجام می‌شود روشن کرده‌اند . تابوت روی 
سکویی کنار یک دیوار قرار دارد . آن را با پارچه‌ی نفیس نقره‌ای کلیسا 
پوشانده‌اند . پارچه از همه‌سو به‌زمین می‌رسد . درست روبروی تابوت اسقف و 
اعضای نمازخانه‌ی اعظم روی صندلی‌های خود نشسته‌اند . 

تابوت چنان قرار گرفته که بالایش رو به‌اتاق باشد . در دو سوی تابوت دو 
صندلی برای آن و مرته گذاشته‌اند . در هریک از دو جانب تابوت , کنار 
دیوار. شمع هایی در شمعدان‌ها روشن هستند . طول این شمع‌ها به‌درازای 
قامت یک انسان .است . در پای سکو گروه همسرایان جوان قرار دارند که 
چونان کشیش‌ها رداهای بلند و سیاه به‌تن دارند . اینان دوازده نفرند. 
هریک مشعلی روشن به‌دست دارند و با چهره‌هایی بی‌حالت دعا می‌خوانند . 
اگر از چشم رییس نمازخانه‌ی اعظم بنگریم در جانب راست تابوت مرته نشسته 
است . او شنلی بلند و سیاه بر تن دارد و حجاب و روسری سیاهی بر سر 
انداخته است . کمی دورتر از او در همین جانب تابوت بنته و یوروند 


۳۳ 


ایستاده‌اند . 

در جانب چپ تابوت آن نشسته است با شنلی بلند که تا پای او ادامه می - 
مانف: به‌سرش حجابی سفید انداخته که این یک نیز تا پای او ادامه دارد . اما 
به‌جای اينکه حجاب آزادانه به‌پایین افتد در گردن با پارچه‌ای از همان جنس 
بهم بسته شده است . 

مارتین نزدیک او ایستاده است . 

صحنه با نمای درشت یکی از پسران همسرا که دعا می‌خواند آغاز می‌شود . 

آنگاه دوربین عقب می‌رود و تمأم صحنه‌ی گرداگرد تابوت دیده‌می‌ شود . 
درحالی‌که دوربین عقب می‌رود پسران همسرا از تابوت دور می‌شوند » یکی 
پس از دیگری درحالی‌که همچنان دعا می‌خوانند به‌سوی در کوچک کلیسا می- 
روند . واپسین بیت دعا هنگامی خوانده می‌شود که واپسین خواننده نمازخانه 

را ترک می‌کند . 


۸ - هنگامی که د عا به‌پایان می‌رسد :۰ مارتین به‌سوی تابوت می‌رود ح مراسم 
سنتی تشکر خواننده ر اجرا ات او ب۵‌شد تا آاندوهگین است و سخنانش که 
صوری و تشریفاتی آغاز شده‌اند به‌سرعت رنگ اعترافی شخصی در برابر مرد ۵ 
را به‌خود می‌گیرند . 

درحالی که مارتین به‌تایوت نزدیک می شود از دور صدای ناقوس کلیسا را می- 
شنویم ۰ این صدا در طول گفتار او ادامه می‌یابد ۰ 

مارتین : به‌مثابه پسر و وارث عزیز درگذشته‌ی خود . در برابر تابوت او می- 
"ایستم و از جانب مادر و همسر او از همکی شما تشکر می‌کنم که امروز اینجا 
آمدید.: قلب من چنان اندوهگین است که . . . 

او مکث می‌کند . نمی‌تواند به‌دلیل اشک‌ها سخن گوید . 


۹ -آن نشسته در حالی که سرش به‌شدت خم شده است . 


۵۰ - مارتین سخنان خود را خلاصه می‌کند ۰ صدایش بغض لود است . 
مارتین : خداوند به‌من پدری عنایت فرمود والاتر و بهتر از هرکس دیگر .۰ . 


۳۳۳ 


۱ - مرته نشسته و به‌پیش رو می‌نگرد . 


۲ - مارتین به‌سوی بدن مرده برمی‌گردد . با خود در جنگ است تا اشک 
بزنزد::. 

مارتین : ۰۰.۰ پدر تو به‌من خوبی‌ها کردی » چنان‌که‌همه‌ی روزهای زندگی من 
باید در سپاس از تو بگذرند » در کلام و در کنش. اکنون که تو رفته‌ای» من با 
تلخی از آن همه اندوه که برای تو به‌ارمغان آوردم یاد می‌کنم . اگر هنوز زنده 
بودی , آه. می‌توانستم فرزندی بپتر برای تو باشم . 

او توقف می‌کند و از شدت هیجان نمی‌تواند پیش برود . 


۶۳۳ حت ارت همچنان نشسته و سرش را به‌شدت خم کرده است . گوبی هریک از 
واژه‌های مارتین قلب او را بهآ تش می‌کشند . 


" ۶۲ - مارتین نفس عمیقی می‌کشد . او شرمنده است که احساسات بر او غلبه 


یافته‌اند . 

۵ - مرته همچنان نگاهی مرموز به‌پیش رو دارد . 

۶ - مارتین سختان خود را با طلب بخشش به‌پایان می‌آورد . 

مارتین : پدر » مرا ببخش که : نتوانستم خود را . 

او به‌خود می‌آید و پس از واپ پسین نگاه به‌پدرش با شرم تأابوت‌را ترک می‌کند و 


به‌سوی آن می‌رود . 


۷ - در این لحظه مرته به‌پا می‌ خبزد و به‌مارتین می‌نگرد . این نگاه چندان 


سوی حاضرین برمی‌گردد . 


۳۳۳ 


۶۹ - نمای متحرک از کشیش‌ها که با حالتی جدی به‌او گوش می‌دهند . 


۰ - مارتین وقتی به‌سوی آن می‌رفت به‌چیزی می‌آندیشید , اما اکنون آن را 
از یاد برده‌است . 


مارتین : و تنها یک کلام دیگر ۰۰ به‌نام خانواده‌ام ۰ ۰ 
۱ -آن حرف‌های مارتین را با دقت دنبال می‌کند . 


۲ - مارتین به‌سوی تأبوت بازمی‌گرد د . 
مارتین : بثا به‌سنت » من در برایر خداوند سوگند یاد می‌کنم که هیچ‌کس در 
رگا کبا نی هنومن کا تاو 


۴ - آن به‌د شواری نفس می‌کشد . از مرته به‌مارتین می‌نگرد . 


۵ - مارتین می‌کوشد تا با سخنان خود سدی برای محافظت از آن در برایر 
مرته بسازد . او ادامه می‌دهد و صدایش را بلندتر می‌کند : 

مارتین : هنگامی که مرکش رسید همسرش در کنار او بود و زمانی که مادرش و 
من به‌کنار او رسیدیم دیگر درگذ شته بود . 

مارتین نظر خود را اعلام کرده» پس به‌سوی آن برمی‌گردد . 


۶۳۶ -نمای متحرک ار کشیش‌ها . اسقف برخاسته است . 
۷ - اسقف به‌سوی سکو می‌آید .. در سکوت دست مارتین را می‌گیرد و او را 
نیز به‌سوی سکو می‌راند . آنجا می‌ایستد و به‌سوی حاضرین برمی‌گرد د . 


اسقف : بگذارید با آرامش کلیسا مردی که اینجا خفته را روشن کنیم و . 


۸ - مرته ایستاده . اکنون با حرکت ناگپانی و آمرانه‌ی دست خود اسقف را 


۳۲۵ 


مرته : تامل کنید . اکنون من نیز سخنی دارم . 


۹ - اسقف می‌خواهد او را سرزنش کند اما 
۰ - نگاه مرته چندان قدرتمند و با اراده است که اسقف خاموش می‌ماند . 
۱ - همپمه در مین کشیش‌ها . 


۲ - مرته به‌سوی کشیش‌ها برمی‌گرد د » آبسالون را نشان می‌دهد و آغاز به 
سخن می‌کند . 

نمای درشت . 

مرته : اکر پسر او کلام راست را به‌زبان نیأورد » مادر او خواهد گفت . 

به‌سوی آن برمی‌گرد د . 


۳ -آن به‌او می‌نگرد . چهره‌اش از ترس سفید شده‌است . 


۴ - مرته نگاه خود را ازآن برمی‌دارد . به‌سوی تابوت می‌رود و همچنان که 
همپمه‌ی کشیش‌ها بیشتر می‌شود به‌سخن می‌آید . 

مرته : شهادتی که .پسر او داده مشتی دروغ بیش نیست . 

سخن خود را قطع می‌کند و به‌آن می‌نگرد . 


۴۶ - سکوت به‌شدت تنش می‌افزاید . باز مرته به‌سخن می‌آید : 
مره : پسر من که در این تابوت خفته » کشته شده است (با نگاهی وحشت‌آور 


نشستة انست:. 


م۶ 


۷ -آن را نشان می‌دهد . آن از ترس سخن نمی‌گوید . 
۶۴۸ - مرته به‌سوی اسقف می‌رود . 
۹ - خشم اسقف از کستاخی مرته هنوز فروکش نکرده است 


۰ - مرته (بدون هراس ) : من زندگی را در برایر زندگی , خون را در برایر 
حون می‌خواهم ه‌‌ .۰ 

دستش را می‌اندازد 

اسقف نگاهی پرسشآمیز به‌مارتین می‌اندازد . 


۷۱ -- از جانب چپ تابوت » مارتین به‌سوی آن می‌آید . آن دست او را 
به‌شدت می‌فشارد گویی از او یاری می‌خواهد . 

رتین (فریادزنان» خطاب به‌اسقف ) : حرف‌های او را باور نکنید (صدایش 
را بلندتر می‌کند » به‌سوی اسقف برمی‌گردد و ادامه می‌دهد ) من همسر پدرم 
۳ تیکتاه اعلام می‌کنم : او هیچ نقشی در مرگ پدرم تا وی 2 (بهآ بسالون 
اشاره می‌کند . ) 


اسقف بهمر نه می‌نگرد . 


۲ - مرته (باز اسقف را مخاطب قرار می‌دهد ) : هر واژه‌ای که به‌زبان 


آوردم حفیقت است ۰ 


۳ - مارتین (خطاب به‌اسقف) : آیا فکر می‌کنید که من می‌گذارم پدرم 
بدون کین‌خواهی اینجا بخوابد ؟ 

اسقف از مارتین به‌مرته می‌نگرد . 

مرته (به‌چشمان مارتین می‌نگرد ) : آری می‌گذاری . زیرا تو خود زیر افسون 
اين زن قرار گرفته‌ای . .. (نگاهش را به‌سوی آن برمی‌گرداند ) او با نیروی 
شیطان تو را زیر نفوذ خود درآورده است . او با نیروی شیطان همسر خود را 
به‌قتل رسانده است (به‌سوی اسقف برمی‌گردد . اما هنوز آن را می‌نگرد ) من 


۳۳۷ 


او را به‌عتوان یک جادوگر معرفی می‌کنم . بگذارید اگر می‌تواند انکار کند . 


۴ -- سکوت مرگباری حاکم می‌شود . تنها صدای اسقف می‌آید که د عا بت 
خواند . 

صدای اسقف : ای خداوند . ای خداوند . 

مرته آرام به‌جای خویش بازمی‌گردد . سپس برمی‌گردد تا تاثیر سختان خود را 
ببیند . کشیش‌ها زمزمه می‌کنند و سر خود را تکان می‌دهند . 


۵ - مارتین و آن به‌یکدیگر می‌نگرند . سپس مارتین آرام از آن دور می - 
شود . آن دست خود را به‌نشانه‌ی عجز و درخواست یاری به‌سوی مارتین‌دراز 
او چنان به‌آن یب که انگار او طاعونی 


گام بهگام از او دور می‌ شود . 


۵۶ع -آن نمونه‌ای از یک انسان خاموش و ناامید است . 


گویی فلج شده است . 
۷ -آن با حبرت به‌مارتین می‌نگرد ۰ مارتین هر دم از او دورتر می‌ شود . 


چند انقباض عضلانی زودگذر در چپره‌اش پیدا می‌شود . نشانه‌ای از غوغای 


درونی او . 


۹ - مارتین به‌مرته نزدیک می‌شود . مرته کامی به‌پیش برمی‌دارد . بازوی 
مارتین را می‌گیرد و او را به‌خود نزدیک می‌کند . مارتین مان او نمی‌شود . 


۶0 - آن به‌مارتین می‌نگرد ۰ 


۳۳۸ 


۱ مرته دست خود را به‌نشانه‌ی حمایت گرد مارتین حلقه می‌کند . 
نمای متحرک از کشیش‌ها. برخی ایستاده‌اند و به‌آن نگاه می‌کنند . یکی از 
آنپا از جای خود برمی‌خیزد اما دیگری او را می‌نشاند . 


۶۲ -آن دیگر تنپاست . یکسره تنپهاست . 
اسقف به‌او نزد یک می‌شود . جدی به‌او می‌نگرد . 
اسقف : شما اتهام را شنیدید . در پاسخ چه می‌کویید ؟ 
آن به‌اسقف نگاه نمی‌کند . چشمان او همچنان به‌مارتین خیره شده‌اند . 


چگونه به‌این ماجرا پایان دهد . یک‌بار دیگر به‌آن روی می‌آورد . این‌بار با 
اقتدار , اما در عین حال با لحنی ملایم می‌گوید : 
اسقف : برای اینکه حقیقت روشن شود . به‌شما امر می‌کنم که دست خود را 


۴ - آن در برابر اقتدار کشیش دیکر همسر وفادار عالیجناب آبسالون و یا 
حتی معشوقه‌ی پیروزمند و سودایی مارتین نیز به‌حساب نمی‌آید . فقط زنی 
جوان انتت: تنتها و محروم از تمامی پندارهایش . گویی همه‌چمن. در او 
به‌حالت سکون یرآمده‌اند . سر تکان می‌دهد . 


قرار می‌ دهد . 
اسقف : آیا آماده‌اید که این آزمایش را انجام دهید ؟ 


۶۶۶ - آن انگار به‌صندلی خود چسبیده است . سرش را در پاسخ تکان می- 
دهد . اما روشن نیست که آیا پرسش را فپمیده با نه۵ . 


۷ - اسقف با نگاهی مایم و حالتی دلسوز به‌او می‌نگرد . علامتی بد 
کشیش‌ها می‌دهد . 


۳۲٩ 


۶۶ ‌ نمای تک و احساسی تکأن‌دهنده در او بیدار شد ۵ ۰ گویی چیزی 
دورن او از هم می‌کسلد . 


۵۰ - کنار تابوت . با اشاره‌ی اسقف دو کشیش جوان . کفن را از روی صورت 
و سینه‌ی آبسالون کنار می‌زنند و سپس به‌جای خود بازمی‌گردند . آن به‌یاری 
اسقف از پله‌ی سکو بالا می‌رود . 


۰۱ - گروه کشیش‌ها. برخی ایستاده‌اند . چشم همگی به‌آن دوخته شده 


مت 


1 2 بخ کتاد تایوت ۰ آن ایستاده و د ست خود ر به‌سینه‌ی مر د ۵ می‌گذ ارد ۰ 
آن - آبسالون » من اینجایم . . . شپهادت می‌ دهم . . . من شپهادت می - 


دهم .۰ . 
با حالتی تب‌دار گرداگرد خود را می‌نگرد . سپس کنار تابوت می‌ایستد » دست 
خود را روی بالش نهاده و مستقیم به‌چپره‌ی مرده می‌نگرد . 


۲۳ - تصویر درشت آبسالون . 


۴ - آن با آبسالون سخن می‌راند. صدایش صمیمی و راحت چونان 
مکالمه‌ای با یک آشناست . 

آن : پس عاقبت انتقام گرفتی .۰۰ آری» من تو را با نمروی شیطانی کشتم 
۰ و به‌نیروی شیطان پسر تو را اغوا کردم . اکنون تو دانستی . اکنون 
دانستی .۰.۰ . 

او ناگهان قامت راست می‌کند . آرام می‌گیرد و لبخند بر لب می‌ایستد . 


۷۵ - کشیش‌ها ایستاده‌اند . چپره‌ی آنان بیانگر ترس و سردرگمی است . 


۳۳ ۰ 


درهم می‌ریزند و سر و صدا می‌کنند . 


۷۶ - حالت چهره‌ی آن تفییر کرده ات مشابه حالت تازه‌ی صورت او را 
تنها نزد مردگان می‌توان یافت . اشک از چشمان او سرازیر می‌شود و به‌گونه‌اش 


راه می‌یابد . 
آن : من تو را از میان ي آشک‌ها می‌بینم .۰ اما هیچ‌کس نیست که اشک‌ها ر 
بزداید . 


و دستپایش را به‌یکدیگر حلقه کرده. می‌نشیند و به‌سقف می‌نگرد . لبخند 
غمگین هنوز به‌چپره‌ی اوست و اشک همچنان در گونه‌اش می‌دود . خلوص یک 
فرشته را" دارد . به‌ناگاه چشم‌هایش دقیق می‌شوند اما لبخندش به‌جا می- 
ماند . اکنون آنچه را که او در پندار خود می‌شنود ما نیز می‌شنویم : دعای 
وز خشم که گروه هسرایانمیخوانشد. 

د عءا چونان زمزمه‌ای آر م آغاز می‌ شود » به‌ند ریج اوج می‌گیر د تا به‌تندر و 
توفان همانند گرف ۵ 

محو تصویر . 


۳۳۱ 


کارل تثودور درایر هنگام فیلمبرداری مصیبت ژندارک . 


زیرد ست دیگر آنش را روشن می‌کند . 
مارته هرلوف را کنار نردیام مي برند ۰ 


نردبانی که مارته هرلوف بدان بسته شده دیگر آماده‌ی ورود به‌درون شعله‌هاست . 


4 
‌ 
ص 
كت 


در جانب چپ تابوت » آن نشسته است . 
آن دست خود را به‌نشانه‌ی عجز و درخواست یاری به‌سوی مارتین دراز می‌کند . . 


ف + 


